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اشاره ۹ 
آیین گنوسی از آغاز تا سده‌های lo‏ گیل زکیسپل \\ 


AR انسان ایزدی‎ V گنوسی ۱۶. سرچشمه‌ها‎ EE 
آیین‎ YO خدای ناشناخته و خدای جهان افرین ۴ یگانگی با خداوند‎ YY سوفیا‎ 
Y بازیلیدس ۱۳۲ والنتینوس‎ EN گنوس مسیحی ۰۳۰ مرقیون‎ Y گنوسی بهودی‎ 
YA ala سده‌های‎ EN تحولات بعدی ۰۳۶ مانی‎ ۵ Em مجموعه دستنوشته‌های‎ 
.۴۷ بی نوشت‌ها‎ YO گنوس نوین ۴۱. کتابنامه‎ 


۵۵ lie. d$ سده‌های ماه تا‎ e Gl 


۷۵ FS گنوسی, بدعتی مسیحی فیم پر‎ gal 
AY کتابنامه ۰۸۵ بی‌نوشت‌ها‎ 


ایین مندایی جورون یاکوبسن باکلی ۸٩‏ 
„BU‏ مندایی ۰۹۵ شعاثر AA‏ کتابنامه ۰۱۰۱ بی نوشت‌ها ۰۱۰۳ 


مانی گراردو نیولی ۱۰۵ 
کتابنامه ۰۱۱۵ بی نوشت‌ها AW‏ 


۱۹ مانوی گراردو نیولی‎ val 
اه دوه‎ E EI بررسی کلی ۰۱۲۱ نوشته‌ها و منابع مانوی‎ 
آگاهی, راه رستگاری است ۱۳۰. اسطوره‌های گیهان شناختی و انسان شناختی‎ ۵ 
میرات و‎ OM Y مانستان (معبد) مانوی‎ ATV سرجشمه‌ها ۰۱۳۵ تاربخجه‎ ۱ 
MOV بازمانده‌های مانوی ۱۴۴. کتابنامه ۰۱۴۷ بی نوشت‌ها‎ 


ایین مانوی و مسیحی \ÿ\ pa‏ 
کتابنامه ۰۱۶۷ بی نوشت‌ها MA‏ 


تاریخچه‌ی پژوهش‌های مانوی جس پ. اسموسن WA‏ 
یادداشت‌ها ۰۱۸۱ بی‌نوشت‌ها AAY‏ 


مانی و دین او : بررسی متون جس پ. اسموسن YAA‏ 
یادداشت‌ها ۹٩‏ بی نوشت‌ها VAY‏ 


آخرین سفر مانی NE AS‏ ۳۵ 
بی‌نوشت‌ها AA‏ 
قطعه‌ای از شعر مانوی به ترکی باستان و.ب. هنینگ ۳۳ 
بی‌نوشت‌ها ۲۳۹. 


چند شعر مانوی | WA‏ 
نیایشی درباره‌ی آمدن دوباره‌ی عیسی (بارسی میانه با واژه‌های بهلوانی) ۰۲۴۳ چند 
بیت e A8‏ نور (بهلوانی) ۰۲۴۷ درباره‌ی بدر بزرگی. از زبور مانوی 
(بهلوانی) YYA‏ ستایش مقدسان ۰۲۵۱ چند نیایش برای بدر بزرگی (بهلوانی) ۰۲۵۵ 
Gols‏ ۰۲۵۷ از بك نیایش برای پدر بزرگی (پهلوانی) ۰۲۵۹ از نیایشی درباره‌ی 
بهشت و پدر بزرگی (بهلوانی) ۰۲۶۱ روایت مرگ مانی از زبور قبطی مانوی ۰۲۶۳ 


یادداشت‌ها LYS‏ 
منابع تازه دربار‌ی Gel‏ گنوسی و مانوی Yvy‏ 
اعلام ۲۸ 


اشاره 


هنت گفتار نخست این کتاب از مجموعه‌ی هفده جلدی دانشنامه‌ی دین. 

ویراسته‌ی اسطوره‌شناس بزرگ معاصر و پژوهشگر تاریخ cohol‏ میرچا 

ool‏ است: 

The Encyclopedia of Religion. 17 vols. edited by Mircea 
Eliade, New York and London, Macmillan 1987. 

lb ll y 

که از کتاب زیر ترجمه شده است: | 

Jes P. Asmussen, Manichaean Literature, Delmar, New York 

1975. 
tel ssl erg 
El Ne 


W.B. Henning, Selected Papers, Acta Iranica 15, Leiden 1977.‏ 
از استاد و پژوهنده‌ی گرانقدر آفای دکتر EVER‏ تفضلی که تصویر منحصر 
به فرد مانوی را از آلمان تهیه و در اختیار اینجانب قرار دادند تا جهت 
تهیه‌ی جلد این OS‏ مورد استفاده قرار گیرد . صمیمانه سپاسگزارم. 
در پایان لازم می‌دانم از دوست ادیب و دانش‌پزوه ارجمند. SUT‏ 
محمدعلی مقدم‌فر. که با دفت ویزه‌ی خود OLS‏ حاضر را ویرایش 


نمودند à‏ قدردانی کنم. 


آیین گنوسی از آغاز تا سده‌های le‏ 


de AS 


* Gilles Quispel, «Gnosticism from Its Origins to the Middle 


Ages», in Enc. of Rel. Vol 5, pp. 566-74 


\\ 


گنوس" (معرفت) وازه‌ای بونانی از ریشه‌ی هند و اروبایی است و با 
«Know» PS cad,‏ و سنسکریت ña‏ هم ريشه است. این 
اصطلاح از زمان‌های بیش در دین‌شناسي تطبیقی به کار رفته است و 
نشان دهنده‌ی GL‏ فکری کهنی بود که بر آگاهی از رازهای Spl‏ 
AER‏ می ورزید . 

جنین گمان می‌رفت که گنوس یا معرفت از راه تجربه‌ی مستقیم 
مکاشفه یا تشرف به سنت رازآمیز و باطنی به دست می آید . 


در آغاز دوره‌ی im‏ گروه‌های بی‌شمار دینی و فلسفی تمدن آرامی» 

یونانی و رومی گنوس را بس ارج می‌نهادند. گنوس واژه‌ی کلیدی 

طومارهای بهودیان فرقه‌ی اسنی" است که در قومران " یافت شده است. 
EUM AME TUNI‏ 


فرمود: 


BI‏ حیات جاودانی این است [نه «جاودانی خواهد lus»‏ که 
ترا ای خدای واحد حقیقی» و عیسی مسیح را که فرستاده‌ای 


بشناسند » [نه «معتقد use‏ 


حتی فلسفه‌ی رایج عصر, معروف به افلاطونی باوری DA‏ نیز 
OS CANC IR!‏ ازع زوین هی هم E‏ ا 2358 
باوری هیاله در درجه نخست نحله‌ای دینی و معتقد به جهان دیگر بود؛ 
ol.‏ استدلال عقلی و کشف و شهود تفاوت قایل می‌شد وبه آموزش 
sollen bie gear‏ 
افلاطونی استوار بود. نوشته‌های هرمس تریس مگیستوس" («سومین 
هرمس بزرگ» که با توث. خدای مصری. یکی شمرده می‌شد) شامل 
هزده رساله است و بازگوکننده‌ی چنین حال و هوایی است". این هژده 
رساله که مهم ترینشان op‏ مندرس" و اسکله‌پیوس" است, از حکمت 
درون ضرب المتل cle‏ مصر باستان تانير بذیرفته‌اند. در مجموعه‌ی 
ارمنی منسوب به هرمس تریس مگیستوس که به تازگی BAS‏ گردیده. این 
سخن آمده است: «هر که خویشتن را بشناسد» همه را شناسد». 


نویسنده‌ی پویی مندرس نیز چنین بینشی را بازگو می کند : 
«فرزانه نخست خویشتن شناسد . آن گاه خواهد دانست که جاودانی 


۰ - A ys 
بود. و اروس سرجشمه‌ی مرگ است» پس او همه را خواهد‎ 


شناخت.» 


\é 


نویسنده در بیان این گفتار. داستان موجودی ایزدی را می آورد به 
نام آنتروپوس ۲" (انسان) که شیفته‌ی جهان پست طبیعت می گردد و به 
این ترتیب» به گونه‌ی تن مادی هبوط می کند . بیش تر رساله‌های هرمسی 
گفتارهای کوتاهی را دست آویز قرار می‌دهند و به همین صورت به تفسیر 
A‏ وی کر MINA‏ تم Sip‏ 
خود bi‏ کرده‌اند. مصریان باستان درباره‌ی آمیزش جنسی و Dale‏ 
هم جنس بازی ایزدان خود. آزادانه سخن می گفتند. تصویر جنسی 
اسطوره‌های مصر در یك نیایش هرمسی به گونه‌ی آشکار آمده است که 
al as‏ این عبارت مخاطب ghd‏ می Lda‏ 


«ترا می‌شناسیم, زهدانی که آلت پدر Al‏ را باردار کرده است.» 


اندیشه‌ی تجلی نیز در دین مصری بسیار عرض اندام می کرد. 
اين مفهوم در نوشته‌های هرمسی نیز مشاهده می‌شود. از سوی دیگر» 
EE‏ ر ER‏ 
مکتب افلاطونی ائودروس ۱۲ وحود داشت. 

Be ol‏ پیدایش و عرفان بهودی نیز در این نوشته‌ها بسیار آشکار 
Sal ect]‏ در مسجموعه‌ی دستنوشتههای معروف به Corpus y‏ 
um CAG « Hermeticum‏ هیچ به چشم نمی خورد . رساله‌هایی b‏ 
که در این گروه از آثار می توان cil‏ همه در حدود آغاز عصر مسیحی 
53 اسکنڌرنه نوشته شده‌اند و جنین می نماید که این نوشته‌ها کتاب‌های 
مقدس مکتبی عرفانی بوده‌اند. در این مکتب شعائری روحانی شده از 
قبیل «غسل تعمید». «خوراك مقدس» و «بوسه‌ی صلح» b‏ به جا 


۱۵ 


می آورد ند . 
onl‏ گنوسی 
از هنگام برپایی - IE‏ ایتالیا که در ۱۹۶۶ درباره‌ی 
سرچشمه‌های آیین گنوسی بر گزار شد . پژوهندگان میان گنوس و آیین 
گنوسی (گنوستی سیزم) تمایز قایل شدند. گنوستی سیزم اصطلاحی نوین 
است y‏ بیشینه‌ای تاربخی ندارد. حتی نام گنوستيك (یونانی: «gnostikos‏ 
دادن بلك جیش معنوی فراگیر به کار نف بلکه ها به یك فرقهی ویژه 
کي سر 

و منحصر به فرد اطلاق می‌شدء است. آمروزه el‏ گنوسي اصالتاً همچون 
TL‏ تعریف می گردد ol eWay News‏ خدای ناشناخته ۱۳ همان 
خدای آفریننده (جهان آفرین. بهوه) نیست و جهان خطا یی بیش نیست و 
Le‏ نتیجه‌ی هبوط و جدایی از الوهیت است؛ و انسان, انسان مینویی» 
با جهان طبیعی بیگانه است و به خدا بیوسته است و آن گاه که واژه‌ی 
Lu»‏ بشنود» از ژرف‌ترین نفس خویش آگاه گردد. سبب بدی نه 
گناه و لغزش. بل نا آگاهی است. 

تا زمان‌های اخیر آیین گنوسی را منحصرا از طریق گزارش‌های 
RER Kee EE‏ آسکه 
وبانوس" " (نامش از طبیبی به نامآ dns od‏ 
(cos ato sats‏ کشت دد Se p‏ 
دستنوشته‌ی گنوسی به زب بان قبطی بود: ( \( دو abun AS‏ 


۱۹ 


آغاز سده‌ی سوم؛ (Y)‏ کتاب چهارم پیس ټیس ea‏ تقریبا مربوط به 
۵ م.؛ و (Y)‏ پیس تس Ad gen‏ کتاب‌های اول, دوم» و سوم» مربوط به 
نیمه‌ی دوم سده‌ی ۲ م. 

اکنون بر این مجموعه می توان نوشته‌هایی را افزود که در ۱۹۴۵ در 
نزدیکی نجع حمادی "۰۲ واقع در مصر علیا پیدا شد. به داستان‌هایی که 
دای این A‏ کرد تیه 
حقیقت مسلم این است که تا کنون حدود سیزده مجموعه دستنوشته Ay)‏ 
گونه‌ی کتاب و نه طومار) شامل حدود پنجاه و دو متن» در موزه‌ی قبطی 
قاهره‌ی قدیم نگهداری می‌شود و گروهی به سربرستی جیمز م. 
رایشسن*" آن‌ها را به انگلیسی ترجمه کرده است. 

همه‌ی این نوشته‌ها گنوسی نیست: انجیل توماس (۱۱۴ گفتار 
منسوب به عیسی) زاهدانه" t‏ تندر‌اندیشه‌ی تام " یهودی؛ کارنامه‌ی 
ous‏ دوازده‌ی‌حسواری" ۲ یبهودی- مسیحی؛ SS‏ 
شک PARS‏ هرمشی؛ و آموزه‌ی‌اقتداری" ۲ زیر Ged yl P‏ 
نخستین است aS)‏ ویزگی اش حکومت مطلقه‌ی اسقفان. مجموعه‌ای از 
نوشته های مقدس و اقرار به دين است). اما رساله‌یائو gees‏ و 
انجیل حعلی ey‏ ما را به زمان‌های دورتر و به سرچشمه‌های yl‏ 
گنوسی اسکندریه رهنمون می گردد 


قراضیه‌ای که بر میتای y ala‏ 
روزگاری ریچارد رایتزنشتاین" ۰۲ گئوویدنگرن"" و رودلف بولتمان* " از 
آن یشتیبانی می کردند؛ اکنون Sos‏ طرفداری ندارد. معمای ایرانی 


lea اکتون دبک‎ ad وف مه و کار‎ des 


۱۷ 


بسیاری از پژوهندگان بر این باورند که gal‏ گنوسی شالوده‌ای هلنی — 
یهودی دارد و می توان جای بای آن را در مراکزی چون اسکندریه یافت که 
مانند نیویورك qu xS‏ مناطق بهودی نشین بسیار داشت. مباحثات کلامی 
در نوشته‌های فیلسوف بهودی, My ghd‏ که خود دشمن بدعت گذاران 
بومی بود. تصریح می کند که وی گروه‌های بهودیی را می‌شناخت که قبلا 
برخی عناصر آبین گنوسی را تدوین و تنسیق کرده بودند, هرچند هنوز 
نظام استواری در روزگار پیش از مسیح وجود نداشت. 


انسان ایزدی 
Sh >‏ در نخستین بخش کتابی که نام وی را بر خود دارد می‌گوید : 
در ۵٩۳‏ پ. م. هنگامی که در بابل مسکن داشت. جلوه‌ی حق را به 
گونه‌ی مجسم دید که او را حتی در تبعید هم رها نمی‌ساخت. این 
شخصیت که در آن واحد هم نور بود و هم انسان. به گونه‌ای توصیف 
شدءاشت که کویی eh hi‏ عزنان 
بهودی بر همین بندار استوار است. 

در آغاز سده‌ی دوم پیش از à‏ حزقیال تراگیکوس" ۳. 
نمایشنامه نویس بهودی اسکندرانی» در نمایشنامه‌ی یونانی خود؛ 
er‏ از آن در A) SIA‏ 
(YA‏ اسقف مسیحی, اوسه‌پیوس" * محفوظ مانده است, به شخصیت 
همانندی اشاره می کند . در این نمایشنامه» موسی در خواب تختی را بر 
فراز کوه سینا می‌بیند . انسان (یونانی: (ho phos‏ بر این تخت می نشیند. 
تاه بر مر E E‏ فیس ginger A REN‏ را 
به تخت فرا می‌خواند. تاجی به او پیشکش می کند و از او می‌خواهد در 
کنارش بر تخت مجاور بنشیند. بدین گونه, موسی در دست راست 


خداوندگار بر تخت می نشیند . 

گفتار مشابهی نیز در بهودیت فلسطینی بیدا می‌شود: به گفته‌ی 
«عقیبا»" * بن یوسف (آغاز سده‌ی سوم پ.م.) که پایه گذار جنیشی در 
یهودیت بود. دو تخت در بهشت هست. یکی برای خداوند و دیگری 
برای داود ." * این کهن‌ترین مرجع موجود درباره‌ی pol,‏ قدمن» ۲۳ است 
که بعدها مهم ترین شخصیت ادبیات تفسیری و رمزی" " گردید . 

جندی بعد در CLS‏ داییالکه اند کی بس از ۱۶۸ پ.م. نوشته شده 
است. همین شخصیت فرزند انسان (انسان ایزدی) نام گرفت. همانند این 
شخصیت در انجیل‌ها نیز مشاهده می‌شود. در انجیل چهارم. از فرزند 
kl‏ شکوه خداوند کار سخن رفته است که از بهشت می این 
لحظه‌ای زمین را لمس می A‏ به شکل عیسای انسانی تجسد Ab, en‏ و 
سرانجام به قلمرو بهشت بازمی گردد. در نامه‌های پولس این شکوه 
واپسین pol‏ نامیده می‌شود (قابل مقایسه با کاود (Qm‏ که موجودی 
آسمانی است و با نخستین pol‏ سفر پیدایش (باب اول و دوم) که موجودی 
شاک Reel es ceo ol ino cal‏ اسان نیقی هدن Sos‏ 
شل افلاطوتی اسٹ. 

افلاطون خود هرگز نمی گوید که چیزی مانند «مثل انسان" aa‏ 
وجود دارد. وی حتی در مکالمات بارمیدس. مفهوم مثل انسان را نیز به 
رک می alos‏ کار ا جال posh‏ از crassa‏ میان افلاطوتیان 
و مکتب‌های دیگر cul‏ به نظر می رسد که شکاکیون برای مثل انسان 
esse‏ کید وت سا Pisa‏ 
او دارای مابالاشتراكهایی مي‌شدند و لازمه‌ی آن بیدا شدن اندیشه‌ی 
تازه‌ای به نام رانسان سوم» می‌بود. اما در بسیاری از منایع افلاطونی 
day‏ سبانه طاه | ja‏ اسان وجود دارد. مترجم حر قیال در عهد 


۱۹ 


à b udemut ke-mare'ch adam» در آنجا که عبارت‎ f oe 
ترجمه می کند - که نقل قول‎ «homoióma hös cidos anthrópou» 
A nee SAGs ای‎ SO 
. افلاطونی یکی می بندارد‎ 

در پویی مندرس که اثری هرمسی است و آشکارا Bios‏ مرت کیت 
اسکندریه قرار دارد. همین شخصیت را می توان بازیافت. این نوشته 
جنین می گوید : «خداوند فرزندی آفرید و همه‌ی آفرید گان را به دست او 
سپرد. این فرزند دوجنسی و برابر فوس“ (انسان» آدم. نور) و 
idus) 154535‏ حیات) است. این vn dl‏ که هنوز با ل وگوس (alí)‏ تفاوت 
دارد. برای آفریدن فرود می آید» اما به طبیعت دل می‌بندد و تجسد 
می یابد. به همین سبب است که انسان‌ها هم GU‏ و هم جاودانی‌اند. با 
این حال. تن انسان نیز همانند انسان اصلی است. بی‌شك این نظر گاه 
یهودی است و نظایری نیز در نوشته‌های ربی‌ها دارد : تن انسان و نه روان 
او» از روی نگاره‌ی خداوند آفریده شده و همانند اوست. 

اکنون می‌رسیم به آثار فیلون" *. او هرگز آیه‌ی ۲۶ از باب نخست 
حر قیال را در این باره که شکوه خداوندی به شکل انسان است. نقل 
نمی کند؛ با این همه. احتمال می‌رود که وی با نظریه پردازی‌های عرفانی 
درباره‌ی شخصیت ایزدی آشنا بوده است. فیلون؛ لوگوس (کنمه) را 
انان ی ارد uas‏ هات EA A Geel ea le‏ 
EE E‏ کے دار د ی Use cto Gy RIG‏ برد EL‏ 
Ee‏ تس دا امو الوک 


برمی خیزد و می گوید : 


«خدا انسان را آفرید و او را از روی نگاره‌ی خویش آفرید. نر و 


مادینه آفرید - اکنون نه "او را" بل "انان Das‏ 


آشکار است که پیش از فیلون اندیشمندان بهودی دیگر نیز وجود 
bit plas shes‏ دوجنسی می‌پنداشتند. طرح 
آنتروپوس (ul)‏ گنوس در این محافل شکل گرفت و رد sh‏ آن را در 
آموزه‌ی ساتورنیئوس" * نیز می‌توان باز یافت. در دستگاه کلامی ار 
جنس مادینه به کلی حذف شد. گویند جهان ما به دست هفت فرشته - 
هفت سیاره - آفریده شده‌است. بنابراین. خدای ناشناخته نگاره‌ی 
وان cards‏ شگوه اتان اجان زا ¿is se det‏ 
دستگاه آفرینش تلاش کردند این آنترویوس (انسان) را hartas‏ 
بيروز نشدند ؛ آنترویوس بی‌درنگ به آسمان رهسپار cust‏ باری» 
lee‏ نی as Gat oo‏ اسان شبات Us‏ ا ادر 
نمی توانست بربا ایستد و چون کرم بر زمین می‌لولید . آدم آسمانی که بر 
این آدم SE‏ دل می‌سوزاند. بارقه‌ی حیات. یعنی روان را نزد وی 
فرستاد که او را بلند کرد و زندگی‌اش بخشید . همین بارقه است که به 
هنگام مرگ به خانه‌ی مینوی خود فرا می‌رود. ul‏ بدن به اجزای 
سازنده‌ی خود تجزیه می‌شود. 

گونه‌های Soo‏ اسطوره‌ی ساتورنینوس در چند دستنوشته ی نحم 
sh tentes‏ به این اسطوره اشازهمی کند ؛ Gal‏ که خر 
يك قطعه‌ی به دست آمده می گوید : pal‏ سفر پیدایش در فرشتگانی که او 
ead a EEGEN‏ اسان T oe‏ سره ده 
بود . 

مانی (۲۱۶ - ۲۷۷ م.) نیز به همین داستان اشاره می AS‏ و 
a‏ که در اغاز» هرمزد بغ (انسان نخستین) به راه می‌افتد تا با 
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نیروهای تاریکی بستیزد . این آرکانتروپوس** (انسان قدیم) شکست 
می‌خورد و ناگزیر می‌شود که «دوشیزه‌ای را که روح اوست. و ماده 
احاطه‌اش as S‏ رها کند.» لازم است کل روند جهان, انسان کامل را 
شکل بخشد تا حالت اصلی دو جنسی (نر و مادینه) بازگردانده شود. 
blica‏ است که در کنات 
S oa‏ آمده اشت. از این ant JS‏ احتمالا cali‏ سول هم aS e‏ 
گفت: «مسیح هم قوت خدا (dunamis)‏ و هم حکمت (sophia)‏ اوست «P‏ 
با این مفهوم آشنا بوده است. 


سوفیا 
حکمت سلیمان که بخشی از انجیل کاتولیکی» یونانی و رومی به شمار 
می‌رود و در اسکندریه و آغاز دوره‌ی مسیحی نکاشته شده است» به 
حکمت شخصیتی انسانی بخشید و او را سوفیا نام نهاد. گویی روح پاك 
یا رو ح‌القدس است که در همه رخنه می‌کند ."" از او همچون جریان 
شکوه خداوندی. تجلی نور جاودانی و sal‏ معصوم کنش خداوندگار 
نیز سخن رفته است. او محبوب انسان خردمند و محبوب خداوندگار» 
حتی همسر Maeso Salas‏ 

در تندر .اندیشه‌ی تام که از همان دوره و هزاره است» LS pus‏ خویشتن 
b‏ همچون حکمت یونانیان و گنوس بربرها؛ قدیس و روسبی و عروس و 
داماد می نمایاند. او بارها این مکاشفات تکان دهنده و متناقض نما L b‏ 
قاعده‌ی «رمن (Qu‏ باز می‌شناساند. 

ply‏ سنگ نیشته‌های سده‌ی ۸ پ.م. مکشوف در نزدیکی 
رون وتف A‏ هس ی کان دات که ایرد 
بانوی کنعانی یا عاشره"" بود. در سده‌ی پنجم پ.م سربازان یهودی که 


YY 


در الفانتین (نزديك اسوان, مصر) باد گان داشتند, opel‏ بانوی دیگری را به 
نام آنت یهو "۲ می‌پرستیدند که همسر خداوندگار و ایزد بانوی باروری 
بت برستان بود . بیامبران و کاهنان بهودیه همه‌ی تلاش خود را به کار 
گرفتند تا Last‏ همجون خدایی مد کر فرا نمایند و همه‌ی نشانه‌های 
مادر WIL‏ نخستین را از وی زدودند , اما رحکمت» به همین نام به 
ویژه در اسکندریه به حیات خود ادامه TE sla‏ 

این است شالوده‌ی سوفیای گنوسی‌که شرحش در آموزه‌ی شمعون 
سامری مشهور آمده است؛ آیینی که جذب مسیحیت نخستین شد و زود 
zb‏ روید سامری‌ها gcc‏ بازماند گان ده Gal‏ شمال dele‏ و 
یهودیانی بدعت گذار بودند NN‏ ریش قوس( 
موی تناها ee‏ فد رخا کاب مقس IST‏ و JES‏ 
دهنده‌ی سنتی درباره‌ی حکمت همجون آفریدگار یگانه‌ی جهان‌اند. 

به ALIS‏ شمعون» حکمت»› که همسر خداوند گار است» رو ح‌القدس و 
نخستین آندیشه‌ی خدا نیز نامیده می‌شد که مادر همه است. او به 
سرزمین‌های پست فرود آمد و فرشتگانی ob‏ که به واسطه‌ی otf‏ جهان 
آفریده شد . نیروهای این جهان او را شکست دادند و بگرفتند تا تتواند به 
جایگاه خویش باز oo S‏ او حتی بارها به گونه‌ی پیکر انسانی. همانند 
پیکره‌ی هلن در اساطیر و شعر یونان. دوباره تجسم یافته است. سرانجام 
Al‏ تا همچون روسپیان در روسپی خانه‌ی شهر فنیقی صور" ` نشیمن 
گزیند. جایی که شمعون یا «نیروی بزرگ» خداوند او را یافت و رهایی 
بخشید . در انجیل حعلی بوحناو نیز در مکتب والنتینوس. این نمونه‌ی 
سوفیا با «انسان» در آميخته است و هر دو ريشه در روزگار پیش از مسیح 


دارند. 
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خدای ناشناخته و خدای جهان آفرین 
bn‏ تین مس تزا تفت نارای as‏ 
دو خدا را آموزش می‌دادند. شکوه می کنند . آموزگاران یهودی ناسازگار 
بر این باور soy‏ که خداوند نماینده‌ای دارد به نام gu‏ ^" (نام اختصاری 
بهوه) و بنابراین» یائوئیل" " خوانده می‌شود. بنابراین دید گاه» یائوئیل بر 
esl‏ کنار اورنگ خداوندی نشست و آن‌گاه متاترون ۲ ols)‏ واژه‌ای 
یونانی) نام گرفت. باری. یائوئیل چیزی به جز فرشته نیست و آن هم 
مهم ترین فرشته‌ای که در انجیل عبرانی فرشته‌ی خداوند گار خوانده 
ays‏ 

برخی از یهودیان ناسازگار به نام مغاریان" Y‏ می گفتند که همه‌ی 
جنبه‌های انسانی که در عهد Soe‏ برای خداوند KU‏ شده‌اند» در e‏ 
برای این فرشته بوده TU‏ نه برای خدا؛ فرشته‌ای که گفته می‌شود 
جهان را آفریده است. در يك مأخذ سامری (یعنی بهودی مرتلا) به نام 
مالف" کاخ انا elie iet),‏ پیش اس آمده است که 
فرشته ی خداوندگار تن ادم را el‏ دا رد نی 
زندگی را بر او دمید. 

فون ا کد رای est. ss asl‏ 
ee‏ .اما در عین جال لوگوس (کلمه) b‏ - که 
وسیله‌ی آفرینش است - از يك سو «دومین خدا» و «فرشته‌ی مقرب» D‏ 
از eee‏ دیگر: HEEN‏ (بهوه) نیز خوانده‌اند. 

عارفان بهودی مانند شمعون و el ay‏ می‌کنند که 
جهان آفرین (با بهوه یکی است) در حقیقت. همین فرشته‌ی خداوندگار 
است که هنوز بر خداوند lang‏ فرشته در انجیل حعلی 
بو حنافرشته‌ی ساکلاس"" (واژه‌ای آرامی به معنی «نادان») نام دارد. زیر 
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نمی داند که خداوندی بزرگ‌تر از او نیز وجود دارد. والنتینوس. مرفیون 
و آپلس"۲. که با این اسطوره‌ی توصیف شده در انجیل جعلی بوحنا آشنا 
بوده‌اند. همگی گفته‌اند که «خدای جهان آفرین» فرشته‌ای بیش نبوده 
است. این يك مفهوم نمونه‌وار بهودی است. 

يك غیریهودی که از بدبختی جهان به تنگ آمده است» ممکن بود 
به ساد گی بگوید که داستان سفر Mos‏ اسطوره‌ای دور از حقیقت بود؛ 
او به خاستگاه شریعت بهود نمی توانست بی‌توجه باشد . تنها آنانی که 
جنان برورش ath‏ بودند که کلمه به کلمه‌ی کتاب‌مقدس را باور ALS‏ 
بدین ایمان جنگ انداختند که خدا یکی است و دلیلی یافتند تا بر میراث 
خود بشورند و ET‏ کر ررق ار خدا یکی است و انجیل 
PEA‏ آشکار می‌سازد. اما انسانگونه انگاری خدا» همچون هنر 
صنعتگری خلاق» و بیرون دادن قوانین شخصی به فرشته‌ای نسیت داده 
می‌شود که خود فرمانگزار خدای یگانه است. 


یگانگی با خداوند 


در Zen‏ پیدایش آمده است: 


«پس خداوند آدم‌را از IE‏ و در بینی وی روح Dos‏ 


دمید و pol‏ نفس زنده شد Wi‏ 
پیش از این» در برخی از گفتارهای عهد عبن" این نفس همان 


روح خداوند است. این گفته به ویژه در طومارهای بحرالمیت آشکار 


است: 
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«من که از خاك آفریده شده‌ام, به یاری روح دانسته‌ام که تو آن را به 


من بخشیده‌ای.» 


Eee‏ کش leat‏ نام 
با فلسفه‌ی یونانی آشنا بودند و می دانستند که بیروان Val‏ 
افلاطون و رواقیون روح انسان را به منزله‌ی بخشی از الوهیت 
می پنداشتند. آنان از فیلسوف رواقی؛ پوسیدونیوس ۸ (حدود ۱۰۰ 
polis‏ بودند که می گفتند : 


Moses‏ ما با روح خداوند که درهم حلول می XS‏ یکی و هم 
گوهر است.» 


کهن‌ترین le‏ عهد عتیق" ^ واژه‌ی «نفس» (عبری: 
۲۵+ را در تیف نفد EST‏ به «رو ح» (یونانی (pneuma‏ 

در ترجمه‌ی عهد عتیق به زبان لاتینی باستان. همین واژه به 
spiritus‏ (روح) ترجمه شده است. فیلون با این ترجمه‌ی خاص می‌ستیزد 
rag‏ کین SSS lali eg tte‏ را losa SR‏ 
در همه‌ی انجیل‌های كاتوليك رومی آمده بود - آشکارا می‌گوید که 
rs,‏ فسادناپذیر خداوند در همه جیز هست (۱:۱۳۲). بسیاری از 
گنوسیان این ترجمه‌ی جهت‌دار را نگه داشتند و آن را پایه‌ی نگرش‌های 
el‏ ری شود E‏ این تمه موس شد که انان مود 
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کرد. واللتینوس و مانی نیز چنین می‌اندیشیدند . امروزه تنها شمار اند کی 
از مردم می‌دانند که همه‌ی فیلسوفان یونانی درباره‌ی این بن مایه‌های 
اساطیری اتفاق نظر دارند و این pl‏ ريشه در OLS‏ مقدس دارد. 


gall‏ گنوسی یهودی 
موضوعاتی که در بالا مورد بحث قرار گرفته‌اند» poke‏ بنیادی بیدایش 
¿el‏ گنوسی یهودی را تشکیل می‌دهند و اسطوره‌ی مربوط به آن در 
کتاب Drop dee‏ نوشته‌های هماننددیگر مکشوف در نجع 
gah >‏ آمده است. بدر روحانی ایرنائیوس این اموزه را به 
ol‏ این نام را تنها برای پیروان فرقه‌ی ویژه‌ای 
pole IO EE‏ 
نام «گنوستيك» بر آنان می‌نهند . اگر آنان را شیشی (بازماندگان شیث, 
فرزند آدم) بنامیم» به کژراهه رفته‌ايم. جنانکه امروزه. برخی از پژوهندگان 
چنین می کنند . کتاب جعلی بوحنا(شا گرد عیسی) به رغم نامش و به جز 
بیش گفتار و الحاقات مختصر آن. بهره‌ای از مسیحیت نبرده است و bol‏ 
iu E‏ 

جهان مینوی از خدای ناشناخته ( که فراسوی انديشه و نام می‌زید) 3 
همسرش (که همتا و آیینه اوست) lie quon las‏ وابسین گرهر 
مینوی» گستاخ شد و غولی را به نام «جهان Muy pil‏ هستی بخشید. 
منطقة البروج و هفت اباختر (yl)‏ بساخت و چنین گفت: «من خدای 
رشك ورزام. به جز من خدای دیگری نیست.» آن dÉ‏ ندایی شنید که به او 
آموخت: بر فراز تو خدای ناشناخته و همسر وی بزیند. آن‌گاه نخستین 
انسان به گونه‌ی انسان زمینی خویشتن را به فرشتگان فرو ach‏ نشان داد. 
او es Sca‏ حزقیال اسبت (۲۶:۱). Lac‏ وه گ اه او در آب‌های آشنتگی 
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نخستین M‏ است (بسنجید با آیینه‌ی انتروپوس در بوبی مندرس). سپس 


فرشتگان aly s‏ کالبد آدم را از روی نگاره‌ای که دیده بودند. به A‏ 
ta A ss eS ll‏ 
آفریدند eil,‏ کالبد coda‏ بی حرکت بر زمین دراز E‏ 
فر شه ی ابا خی تم تشد او را ES sale A‏ 
«جهان آفرین» را واداشت “en‏ را که از وی به ارت برده بود. به 
چهره‌ی آفریده‌اش بدمد. بدین گونه. مبارزه‌ای دیرنده ميان سوفیای 
رهایی بخش و «جهان آفرین» بد کار آغاز می cos S‏ مبارزه‌ای له و alo‏ 
بیدار کردن معرفت مینویی انسان. 

اسطوره‌ی موصوف در انجیل جعلی بوحنا - که نوشته‌ای بایه‌ای و 
ریشه‌ای است - آنتروبوس را با گرته‌ی‌سوفیا در هم می آمیزد . طرحی 
yee‏ که انیت انا و uie‏ شیک فد کیرات زا 
امروز بازمانده‌های bal‏ در دین‌های Sop‏ می توان دید . (برای نمونه, 
در دهه‌ی ۴۲۰۰۱۹۸۰ سامری و ۲۰/۰۰۰ نسطوری می‌زیست.) حتی 
امروژه حدود ۱۵۰۰۰ متدایی (اصطلاح آرامی برای پیروان Gel‏ گنوسی) 
در GLE‏ و ایران می‌زبند. Der‏ مندائیان تطهیر در آب جاریو آیین‌های 
به خاك سپاری است. در مرگ یك مندایی. th‏ روحانی مراسم رازگونه‌ای 
را انجام می‌دهد تا روح را به جایگاه آسمانی خویش بازگرداند و آن را 
تن مینویی در بوشد . بدین al‏ آنان بر این باورند که آن مرحوم با ادم 
eal iL,‏ » شکوه و کالبد ایزدی خداوند. یکی شده‌است. این نام موید 
آن است که شخصیت ایزدی و آسمانی - همچون آنتروپوس یوبی‌مندرس و 
آدم قدمن V‏ تصوف متأخر بهودی - منتج از بینش حزقیال پیامبر است. 
Bs B‏ مندایی به گونه‌ای منحط و چونان آفریده‌ای بست و هرزه 
به نام روح‌القدس بدیدار می‌شود. آفرینش جهان از آن «جهان آفرین» 


YA 


بست ‌تری است. WÉI‏ نام مستعار جیرائیل فزشته است 4S)‏ در نظر 
منداییان و ot le‏ فرشته‌ی جهان آفرین می باشد). 
NAS‏ کد کس که 
در نظر او دومین آدم است ت - «در رأس کلیسا قرار دارد و بدن 
E ES E ee Es‏ 
مندایی درباره‌ی آدم eel Jo‏ روشن کننده‌ی منظور پولس است 
حواری در شرح دیدگاه خود درباره‌ی LUS‏ به عنوان کالبد ie‏ 
مسیح نشان می دهد که محتملا با اندیشه‌های تطبیقی بهودی و یونانی 
درباره‌ی کاود به عنوان کالبد خداوند. اشنا بوده است. در حقیقت. از 
LT‏ حر قال DSSS‏ روشن گشت که مدت‌ها پیش از آغاز دوره‌ی ما 
جنین اندیشه‌هایی در اسکندریه رواج داشته‌ است. ol‏ مقارن بایان 


اوست ۰«( 


نخستین سده‌ی میلادی به گونه‌ی حلقه‌های کوچك بدیدار شدند و 
سنت‌های رازآمیز و محرمانه‌ای را V EEN‏ از 
mu 2‏ اشخان las illa‏ بر اورنگ خداوندی به 

نویسنده‌ی شحور aec‏ «اندازه گیری کالبد» "uses‏ ابعاد بزرگ 
lia‏ کاس را a Ee‏ 
pokes‏ واقع تن ایزدی است. پیش از آن. در مصر دوران هلنی نیز 
اندیشه‌هایی همانند رواج AL‏ بود که سرجشمه‌ی اندیشه‌های 
برجسته‌ی روحانیان فلسطینی درباره‌ی کالبد عرفانی خداوند گشت cpl)‏ 
انديشه‌ها در نهایت به روھ ۲“ منحر شد). تصادفی نیست که شکوه در 
برخی از نوشته‌های نجع حمادی «گراداماس YA‏ (کهن = آدم )» در منابع 
متذایی aly‏ م قدمائیه (قدیم)» و در cogis el‏ یهودی سده‌های alo‏ 


. نامیده می شود‎ ens Zr 
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در سده‌ی نهم گروه‌هایی چند از گنوسیان مسلمان از جنوب عراق 
برخاستند. در obb‏ دوران عتیق نیز چند فرقه‌ی دیگر گنوسی بدان‌جا 
بناهنده شدند؛ مندایی‌ها نیز نابه امروز در این‌جا 
EAE E EE A eas s‏ 
دینی آنان آقاخان" '' بود. مفاهیم مهم اساطیری دین آنها عبارت‌اند از: 
(X)‏ دوره‌های هفت بیامبر ؛ (Y)‏ نخت و مکاتیب؛ (Y)‏ کونی «(Kuni)‏ 
اصل آفریننده. که مونث است (نمونه‌ی اسطوره‌سازی دوباره‌ی y‏ 
یکتاپرستی پدر)؛ (۴) گروه متعالی پنج نفره؛ (۵) شیفتگی «جهان آفرین» 
فروبایه؛ (F)‏ هفت سیاره y‏ دوازده نشانه‌ی منطقة البروج؛ (V)‏ آدم ایزدی؛ 
و (A)‏ هبوط و فراز رفتگی روح. 

از زمان پیدایی دستنوشته‌های نجع حمادی جنین شهرت Cl‏ که 
مفاهیم بالا در اصطلاحات اسلامی مربوط به اساطیر گنوسی به گونه‌ای 
مقلوب اما به بهترین صورت تشریح گردیده است و می توان bol‏ در 
Josh‏ جعلی بو حناو اسناد مربوط به آیین گنوسی بهودی باز یافت. 


گنوس مسیحی 
بنابر يك سنت معتبر, بارنیس" " "۰ یکی از مبلغان مسیحی جماعت 
اورشلیم» نخستین کسی بود که انجیارا طی سفری Eus‏ بی دردسر به 
اسکندریه آورد. مسیحیگری در مصر سرچشمه‌ای یهودی دارد و et‏ 
bise allseits e gia a!‏ بیروان 
بازیلیدس "'' می Pus‏ «ما دیگر نه بهودی هستیم و نه مسیحی.» بیروان 
والنتینوس نیز گفته‌اند: «آن dÉ‏ که ما عبری تبار بودیم» ree‏ بودیم.» 
بازیلیدس و والنتینوس هر دو خدایی را فراسوی خدای عهد عتیق 
مطرح کردند و هر دو با اسطوره‌ی توصیف شده در انجیل جعلی بوحنا 


۳۰ 


Vs sap 
عبری و کاستی‌های آن آگاهی کامل داشت و‎ PAS درباره‌ی‎ 
بدرش محتملا اسقفی یهودی تبار بود. مرقیون به یاری سردو" ".یا‎ 
d تفای‎ N عارفی همانند او. از نظام گنوسی پیشین آگاهی یافت.‎ 
بی تردید به دین بهودی گرایشی ندارند. اما با وجود‎ AS عتبن را رد می‎ 
اين. هنوز از نظر قوم‌شناسی وابسته به نژاد یهوداند.‎ 
والنتینوس و مرقیون هر دو به روم رفتند و میان سال‌های ۱۴۰ و‎ 
م. در آن‌جا تکفیر شدند. بازیلیدس که جایگاهش در اسکندریه‎ ۰ 
بود تا هنگام مرگ بایگاه استادی داشت و از احترام برخوردار بود.‎ 
مسیحیان اسکندزیه که جندین کنیسه داشتند و به گروه‌هایی بخش شده و‎ 
به یکدیگر به دیده‌ی اغماض می‌نگریستند , هنوز فاقد اسقف بودند.‎ 
دین آنان چند گونه بود. محور اندیشه‌های بازیلیدس. والنتیئوس و‎ 


مرقیون. مسیحیت بود و زير تأثیر الجیل بوحنا و رسالات‌پولس فرار 
داشتند . 
oxi‏ 


مرقیون مرد ثروتمند و کشتی‌داری از سینوپ. واقع در بونتوس (در 
دریای سیاه) بود که تکفیر شد و آیین بزرگ دیگری را بنیان گذارد که 
زمانی دراز. به ویژه در شرق (از جمله ارمنستان) دوام آورد.* ۲ مرقیون 
چونان سازی بود که تنها يك زه داشت, نابغه‌ای دینی با آرمانی مستحکم 
aS AS‏ :رنه e ce is‏ نیست. او ra‏ 
گنوسیان. میان خدای ناشناخته ( که وی احساس می کرد تنها خدای اصیل 
است) و یك خدای فروبایه تر» یعنی «جهان آفرین». - که مسئول آفرینش 
جهان است و کارکرد او با انسان درمی آمیزد - فرق می گذاشت. از این 
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گذشته. مرقیون مسحور رساله ی بولس IE‏ به پیروی از 
پولس. شریعت des‏ عتیق و دین بنی‌اسرائیل را در برابر «انجیل 
بخشایش» - که نشان دهنده‌ی نیکویی خداوند بود - قرار داد. 

مرقیون همچون آبرمرد خویش پولس. مغلوب عشق بی قید و شرط 
و بی جون و جرای خداوند نسبت به آفریده‌های بینوا شد و همین باعث 
گردید که او آن آرمان گنوسی که نفس باطنی انسان را وابسته به الوهیت 
می‌بنداشت. منکر شود . از نظر مرقیون, انسان هیچ نیست. به جز 
آفریده‌ی يك «جهان آفرین» بیدادگر؛ خداوند محبوب که او را رهایی 
بخشیده است. بی‌هیچ بن مایه‌ی نهانی و تنها بخشنده و مهربان, که 
رحمت را آزادانه اعطاء می‌کند. در مجموع با انسان, سرشت و 
سر وشت وی تا ند Pom‏ 

تا زمان آگوستین هیچ کس پولس را به اندازه‌ی مرقيون درك 
نمی کرد؛ با این حال. مرقیون. آن شاگرد صدیق. درك نادرستی نیز از 
پولس داشت. پولس. برعکس مرقیون و به رغم اندیشه‌های متناقض 
خود. هرگز جهان آفرینش, جنسیت. یا قوم بنیاسرائیل را طرد نکرد. 


وی رهبر فعال مکتبی در اسکندریه‌ی عصر امپراتوران 
هادریان (۱۳۸-۱۱۷ م.) و آنتونیوس پیوس (دوران سلطنت: ۱۶۱-۱۳۸ 
م.) بود. او ظاهراً یکی از A‏ بهودیان آزادی‌خواه بی‌شماری است که 
مفهوم اعتقاد به خدای ناشناخته در قالب خداوند گاری شخصی. NS o‏ 
آنان است. با وجود اين, او هرگز تکفیر نشد و تا دم مرگ از وابسته‌های 
a as‏ 

بازیلیدس می بایست از اسطوره‌ی ماقبل مسیحي توصیف شده در 


ry 


de> Sos‏ بو حنامربوط به اسکندریه‌ی متقدم آگاه بوده باشد. او نیز 
گیهان شناخت خویش را با clad‏ ناشناخته می آغازد : 


«خدای هستی نایافته‌ای که جهانی هنوز هستی نیافته را - با هستی 
بخشیدن به US.‏ نطفه‌ی همگانی - از هیچ بساخت.» 


این نطفه آشفتگی ۱ ike‏ عم PUNTO‏ 
عنصری دیگر به بالا فرا شتافت. در حالی که در ai‏ تنها سومین فرزند 
معروف. یا روح انسان مینویی بر جای بماند. 

عیسی در زمان مناسب. به هنگام تعمید در رود اردن Lal‏ به باور 
داشت یهودی مسیحی) به آگاهی دست یافت. او نمونه‌ی ازلی Grad‏ 
انسان Gla‏ مینویی به شمار آمد. که همگی از راه کلام روشنگرش از وجود 
درونی خویش یعنی CID‏ آگاه می‌شوند و به اقلیم مینوی فراز می روند . 

وقتی «سومین فرزند» (روح) خویشتن را کامل رها کرد. خداوند 
بر جهان دل می‌سوزاند و اجازه می‌دهد که «ناآگاهی بزرگ» بر دیگر 
انسان‌ها نازل شود. آن‌گاه هیچ باشنده‌ای پی نخواهد برد که صلا چیزی 
همانند روح وجود داشته است. بازیلیدس‌جامعه‌ای بی‌خدا و بی‌طبقه را 


والنتینوس 

والنتینوس شاعر و بزرگ‌ترین چهره‌ی گنوسی همه‌ی زمان‌ها به شمار 
می رود. او به رغم نام لاتینیاش, یونانی تبار بود و در حدود سال ۱۰۰ 
م. در مصب نیل زاده شد و در اسکندریه تحصیل کرد. او و بیروانش از 
کلیسای اسکندریه جدا نشدند. بلکه فرهنگستانی برای بژوهش آزاد به 


۳۳ 


راه انداختند که به نوبه‌ی خود شبکه‌ی آزاد گروه‌های محلی را به صورت 
دینی رسمی شکل بخشید. سخنوری و نبو غ أو حتی در میان دشمنانش 
نیز اوازه‌ای ado‏ یافت. 

بنا به گفته‌های والنتینوس, دید گاه‌های او از تجربه‌ای بصری 
سرچشمه مئ گرفت که در آن کودکی نوزاده را می‌دید . او در يك مزمور 
شرح می دهد که این بصیرت «اسطوره‌ای غمناك» را بدو الهام بخشیده 
است. در این مزمور E‏ جگونه همه چیز از سرزمین وجود به 
نام ژرفا و از همسرش, زهدان یا سکوت تجلی یافته است. آن‌ها مسیح یا 
لو کوس زا بیش می کشند که همهی أئون‌ها' '' بدو وابسته‌اند و به 
اى ا eae‏ ا و debe‏ 

والنتینوس از راه مکاشفه‌ی مسیح» تمامیت همه‌چیز» کلیت وجود و 
عدم «من و تو» (در آیین هندو معروف به (advaita‏ را تجربه کرد. اصل 
ugs Ris eut A casu ss ays‏ 
derer eeh, a‏ 
مینوی" "۲ یگانگی عرضی ارکان نرینه یا آفریننده و مادینه يا پذیرنده 
است؛ مسیح و سوفیا (خرد) زوج یکدیگراند (که زمانی ee‏ 
(e lll altos boss E Lag ds‏ 
انسان و فرشته‌ی نگهبان یا شريك آسمانی او. ازدوا ج عرفانی عروس و 
داماد (خود :۱۱ و نفس" ' ') را جشن می گیرند. جاذیه‌ی دو قطبی 
(یونانی: ‘suzugia‏ لاتین: (Coniunctio‏ ویزگی همه‌ی چیزهای مینوبی 
ee‏ کو ا و کے ات yas‏ ا 
پیروانش بر جنسیت و ازدواج. دست کم برای روحانیان؟ ۲ "۰ ارج 
می‌نهادند . دستنوشته‌ای بازمانده از مکتب والنتینوس گفتار عیسی در 
انجیل بو حنارا به گونه‌ای تفسیر می کند که مسیحی در جهان می‌زید, اما 


rt 


از جهان نیست: «هرکسی در این oem‏ بزید و زنی را دوست نداشته 
باشد . چنانکه با وی یکی گردد. بر حق نیست و به حقیقت نخواهد 
tees‏ راو که از E‏ 
نخواهد یافت. چه او تنها از روی شهوت عشق ورزیده است.» ۱۲۳ برای 
پیروان والنتینوس آمیزش تنها برای مردان و زنانی روا بود که قادر به 
اجرای آن به گونه‌ای رازآمیز و آیینی بودند» یعنی آن‌هایی که «روحانی» 
بودند» انان aad‏ 5 را برای کسانی که Fh Sula‏ ` (یهودی از 
کاتوليك) یا «مادی»*'' (LS Gal)‏ بودند. منع کردند» زیرا این دو 
طبقه‌ی فرو دست چیزی به جز خواهش تن نمی‌شناختند . والنتینوس در 
مقام Les‏ بازمانده‌ی مسیحی متقدم است که درباره‌ی آمیزش جنسی و 
زنانگی عاشقانه سخن گفته است و می‌بایست عاشق بزرگی بوده باشد . 


مجموعه دستنوشته‌های یونگ 
در ۱۰ مه ۱۹۵۲ در پی سفارش آموزشکده‌ی یونگ در زوریخ» یکی از 
سیزده مجموعه دستنوشته‌ی بازیافته در نجع (ATO) Salam‏ به دست 
این جانب رسید . نوشته‌های مزبور به افتخار روانشناس بزرگی که آن‌ها 
را در Buby ies‏ پرجسته قرار calo‏ مجم عه دستنو شتههای بونگ 
نام گرفت و در بر گیرنده‌ی پنج نوشته‌ی والنتینی است: 

AREY -۱‏ حواری. 

dee al -۲‏ بعقوب نامه‌ای که به ظاهر در بر دارنده‌ی 
مکاشفات عیسای به معراج رفته است که برادر او. یعقوب» نگاشته 
است. این انجیل به واقع در بر دارنده‌ی اندیشه‌های والنتینی است که با 
ريشه و فربهی (ES‏ درخت زیتونی A‏ خورده است که مبلغان عبری 
اورشلیم (حدود ۱۶۰ م.) آن را در کنار آب‌های نیل کاشته‌اند. 


۳۵ 


۳- انجیل حفبفقت, تفکری است در باب انجیل راستین و جاودانی 
که به زبان مسیح آمده تا نفس درونی انسان یا روح نا آگاه را بیدار AS‏ 
این انجیل محتملا در ۱۵۰ م. به دست خود والنتیئوس نگاشته شده است. 

ad -۴‏ گینوس در یاب رستاخیر" '. شرح کامل دیدگاه 
پولس درباره‌ی رستاخیز است: انسان هميشه از پیش منتظر زندگی 
جاودانی است و پس از مرگ. کالبدی اثیری خواهد یافت. 

۵- دستنوشته‌ای معروف به رساله‌ی‌سه NS‏ شرح نظام مند و 
مستحکم تاریخ همگان است و می‌گوید که چگونه روح از طریق Co»‏ 
يك مرحله‌ی مادی AS)‏ آیین يا «غیرمینوی») و برزخ يك مرحله‌ی 
اخلاقی (بهودی و کاتولیکی یا «روحانی») تا آمدن مسیح تحول می‌یابد , 
مسیحی که در بهشت و مقصد نهایی را می گشاید. بهشتی که در آن. 
انسان موی از خویش ol ST‏ و با خدای ناشناخته محشور می گردد. 
نویسنده که از پیروان آموزه‌ی رومی والنتینی است. بیش تر به 
هراکلیون"" ' (حدود ۱۷۰ Ge‏ همانند بود. پلوتینوس" ۰۲۲ فیلسوف 
نوافلاطونی» رساله‌ی در رد گلوسیان(حدود ۲۵۰ م.) را بر ضد این تعبیر 


Sees 2a, 


تحولات بعدی 

وه مان as‏ ابش رای واه که اونگ aa‏ ۲۵۲2۱۸ 
۶ بزرگ ترین جزم گرای کلیسای یونان, اشتراکات بسیاری با پیروان 
والنتینوس‌داشست. از جمله این که ارواح از خداوند نازل شده و بیش از 
gta il‏ کیتی به جان Ju‏ کرد E‏ عیسی ia‏ به مومن رستگاری 
می بخشد . بلکه گنوس را نیز برای «روحانیان» به ارمغان EU‏ 
والنتینوس علوم طبیعی و قدری را می آموزاند (آموزشی که باعث 


۳۹ 


رستگاری انسان مینوی از جانب طبیعت می گردد)؛ NCC‏ بر 
اراده‌ی ازاد بسیار ASU‏ می‌ورزید . 

رسای سه M‏ این وضعیت اعتذاری را تحلیل برده است. دیگر آن 
خدشه پذیری اندوهبار که برای سوفیا un‏ آمده بود» از میان رفت و 
اختیار gle‏ آن را گرفت. از این گذشته. نوشته‌ی مزبور کاملا خوشیینانه 
است: همه جیز بهترین است در بهترین جهان‌های ممکن. و مشیت 
ایزدی انسان را در راه شناخت آگاهی کامل رهنمون می‌شود: چنانکه در 
sean‏ زیت کار bel E‏ ینت سا سود ندید E‏ 
والنتینوس تا خوشبینی هراکلیون و از هرا کلیون تا of.‏ گام تازه‌ای بیش 

بیروان والنتینوس در غرناطه به زبان لاتین سخن می گفتند و حال 
al‏ که poli ys ao oem‏ زسان سودند. eye‏ 
والنتینوس اصطلاحات فنی خود را از یونانی an‏ گرداندند» برابر 
نهاده‌های بی SES‏ ۲ ",هم گوهر LITT‏ تثلیث T‏ ذات* ۰۱۲و جوهر ۲۹ را 
ابداع کردند. سرانجام. کلیسای کاتوليك روم این اصطلاحات را 
پذیرفت. مکتب والنتینوس در غرناطه Les‏ مکتبی است که زبان ویژه‌ای 


مانی 

آیین گنوسی هنگامی به یك دین جهانی تبدیل گشت که مانی 
peal Ce ۲۷۷-۲۱۶(‏ مسیحی دیگ رگونه‌ای را et‏ ریخت که بیش از 
هزار سال زیست و در سرزمین‌هایی بیرو داشت که از اقیانوس اطلس تا 
اقیانوس آرام گسترده بود.۲۲ ۲ او از چهار تا بیست و پنج سالگی در 
جامعه‌ی یهودی - مسیحی مفتسله. بيروان الخساب VY‏ نبی (حدود 


۳۷ 


len به سر برد. در آن‌جا او نخستین بار شنید که عیسی‎ (+ we 
ee TN راستین».‎ 
حضرت آدم درآمده است. آن گاه خویشتن را بر مطران‌های عهد عتیق‎ 
E آشکار نمود و در بایان به گونه‌ی عیسی مسیح تجسم یافت. بار‎ 
ت؛ بار سوم چنین‎ CO E که یل‎ Cll آگاھی‎ 
شنید که خداوند سرحشمه‌ی بدی است, جه اهریمن دست جب خداوند‎ 
است. مانی عقیده‌ی نخستین را تفییر داد و خویشتن را چون وایسین‎ 
و عیسی در باختر. باز شناساند.‎ gl بیامبر بس از بودا و زردشت در‎ 
او از دومین نظریه رو برتافت و به راستی هر گز هیچ آیینی را نپذیرفت و‎ 
به رغم لنگ بودنش, با همه‌ی توان بر ضد سومین نظریه در تاخت. به‎ 
PE 
مادی و آزیگر ( (شهوانی‎ Er جهان‎ 
sul mu or Fe 

آسیا از ازدواج. می گساری و گوشت خواری برهیز می کرد و پیروان 
خویش را به دو بهره بخش نمود: گزیدگان, طبقه‌ی بلند پایه‌ای که 
مطابق دستورات TR RSS Galles‏ می‌زیستند و طبقه‌ی abs,‏ 
Ob‏ که می‌توانستند همسر یا همخوابه برگزینند و زاد و ولد نمایند. 
نخستین تجربه‌ی دینی مانی را در اندیشه‌های والنتینوس به روشنی 
می توان دید . اسطوره‌ی تمام نمای او و برخورد با La d‏ «همزاد 
آسمانی». اصلی کوسی و بسیار همانند اندیشه‌های والنتینوس است 


«من او را بشناختم و دریافتم که او نفس من است و از او جدا 
گشته‌ام.» 


۳۸ 


مانی یك بار در دوازده سالگی و بار دیگر در بیست و پنج سالگی 
«نرجمیگ» را دید و هميشه احساس می کرد که همزادش با اوست. به 
هنگام شهادتش در زندان نیز به اين یار آشنا ur‏ در زندگی يك 
مانوی» دیدن گوهر همزاد امری حیاتی است. راز اتصال و ازدواج مقدس 
خود و نفس, اصلی مردمی و عام گشته است. مانی برای نشان دادن این 
فرایند. اسطوره‌ای بر ساخت که bol‏ مدیون جنبش‌های گنوسی متقدم 
است. از نظر e‏ روح زنده" ۱۲ یا تجلی خداوند. جهان را آفریده 
است. و نه جهان آفرینی فرومابه. اما آن گاه که انسان نخستین (هرمزد بغ) 
در نبرد با نیروهای تیرگی نابدید و مغلوب می گردد وروح خویش را 
SU‏ بارفه‌های نور رها می کند که سراسر جهان مادی و انسانیت را فرا 
می 8 o‏ در الوهیت شکاف ایجاد می‌شود. بدین گونه. انسان به آزیگری 
آلوده گشته است که نیرویی اهریمنی و از جهان تیرگی است. کل نظام 
گیتی به منظور رهایی این باره‌های نور ساخته شده است تا آدمیزاد به 
گونه‌ی انسان کامل با پرهیز گاری و JUS‏ راستین kal‏ گردد. 

celo Subs as A A EE‏ کات لیات 
روم گردد. بیش از ٩‏ سال از نیوشایان بود . در این دوران رساله‌ای نوشت 
به نام درناره‌ی زیابی و هماهنگی و در آن آورده است که اندیشه‌ی فاقد 
جنسیت با SUS ze‏ بیگانه‌ی خشم و آزیگری پیوند دارد. او همچون 
sous Ras uos A ISS eus ce f s‏ 
A A‏ اب وید که رت وی مسر 
EE EE‏ 


سده‌های میانه 
آیین مانوی در غرب به کلی از میان رفت و جانشینی نیافت. اصطلاح 


۳۹ 


مانویت سده‌های میانه" ۲۳ نادرست el‏ با این حال. ت در 


سده‌های میانه در اروبای غربی و شرقی به طور یکپارچه ارتد کس نبود. 
در of‏ زمان آیین گنوسی گسترش یافت. امروز کتاب‌هایی چون 
مونتابلو ' ۲۳ از امانوس لروی لادوری" TT‏ نام گل سرخاز اومبرتو 
TTT SI‏ نگاه بسیاری از بیگانگان علافه‌مند را به وجود فرقه‌های 
دوگانه برستی چون کاتاری* TT‏ در جنوب فرانسه و شمال ایتالیا و 
گر ها رام تدای es‏ 
do‏ دید گادهای آنان همان ee‏ اتان ëch‏ واقم: 
بیرستگی آنان با آبین گنوسی باستان - هرچند مسثله‌ی پیچیده‌ای است 


۱۳۹ 


پیروان پولس e‏ فرقه‌ای ارمنی بودند که تا زمان‌های اخیر دوام 
یافتند. در ۱۸۳۷ ja‏ روستای MENS ih‏ (ارمنستان شوروی) سکنی 
ids‏ و کتاب مقدسشان AA‏ (سده‌ی هشتم Le‏ نام داشت. دو 
تفسیر از آموزه‌ی آنان در دست است؛ در یکی از آن‌ها آمده است که 
عیسی فرزند خداوند است. در تفسیر دیگر آمده که دو خدا وجود دارد: 
به گونه‌ی زیر توجیه کرد : 
(اعتقاد به فرزندخواند گی عیسی) را مدیون‌ادای مبلغ یهودی - 
EE nt‏ که کریگوری اشرات Gh‏ 
i‏ را به عنوان دین رسمی obs‏ نهاد. مسیحیان ارمنی به الحاد متهم 
شد ند. پیروان‌مرقیون و گنوسیان به این بخش کوهستانی و دوردست پناه 
odas‏ انیا مدان ید تن ados‏ کے cae‏ یک و کروی 3 
فرفه‌ای را تشکیل دادند به نام پیروان پولس که به زودی به گروهی 


تک wae A‏ امیر اوران ois esu‏ از Gas al‏ 
ویژه به Gl lh‏ تبعید BOS‏ در آن‌جا بود که فرقه‌ی des y‏ بیدا 
کشت ون کی دی نوشن بو کی MS‏ شیطان خدا۱۳۹ این 
جهان را آفریده است و بر آن فرمان می‌راند. اندیشه‌های بو گومیلی تا 
غرب گسترش یافت و از آغاز سده‌ی یازده به گونه‌ی آیین کاتاری به اوج 
> در فرانسه و شمال ایتالیا نیرو گرفت. بنابراین. آیین گنوسی 

هرگز به تمامی سر کوب نشد. بلکه تا سده‌های میانه بر جای ماند. 


گنوس نوين 
گنوس (معرفت) در اعصار do‏ * ۲ ی درزی (حسدود 
۰ م.) | شد وتا ی رای نتیجه‌ی تجربه‌ای بی واسطه بوده 
اه این گنوس با آیین گنوسی باستان تفاوت دارد و حاکی از آن 
است که نه Qu‏ نور. بل تاریکی (خوبی و بدی) نیز از سرزمین وجود 
سرجشمه می Aal‏ ویلیام بليك (۱۷۵۷ - ۰)۱۸۲۷ شاعر و هنرمند 
انگلیسی, تنها گنوسی برجسته‌ی تمامی جهان آنگلوساکسون از بوئمه 
الهام سی گرفت که عرفان نافذی را یی ربخته بود. در آموزه‌ی بوئمه بود 
که بررسی پژوهشگرانه‌ی آیین گنوسی ريشه دوانید. گوتفرید 
E‏ در ۱۶۹۹ تاریخ بی eda Jo‏ کلیساهاو ac ed‏ را نگاشت. 
در این اتر بسیار فرهیخته. همه‌ی بدعت گذاران. از جمله همه‌ی 
les‏ مسیحیانی راستین يا بره‌های معصوم و بهتان‌زده. شناسانده 
شده‌اند. 

از ol‏ پس, بررسی آیین گنوسی در آلمان موضوع قابل قبول 
er A E E‏ كقزر الان جه و و هن 
جوانی کتاب آرنلد را خواند و نظام گنوسی خود را تصویر کرد. چنان که 


A 


در شرح حال خویش گزارش داده است. او در بایان زندگی به یاد عشق 
Ek cios:‏ تسیر تون د 
جاودان» را نوشت که درباره‌ی سوفیای گنوسی, تجلی همه جانبه‌ی 

pU موشایم" ۲۳ و دیگر تاریخ‌نگاران نین‎ EH 
بسیار جدی تلقی کردند. آگوست نیندر**۱ ۰ تاریخ نگار برجسته‌ای که‎ 
نسبت به عصر روشنگری معروف به جنبش بزرگ احیا و بیدارگری"*۲.‎ 
محافظه کارانه را گرفت و در ۱۸۱۸ کتابی به نام تحول‎ p جانب ارتجا‎ 
تکوینی مهم ترین نظام‌های گنو سی نوشت.‎ 

۱۸۳۵ یی هگا در‎ E E Clases 
ماندنی خویش. گتوس مسیحی را نوشت و در آن. به بشتییانی‎ ol به‎ A 
فد ها‎ shee gel ور هل‎ AL E 
بیسمارك. رافراد شاعر و‎ obs» وجود این. وفتی در‎ L به شمار می رود.‎ 
شید تاه ن شین‎ E A eas s do 
به طور کامل از‎ T نوشن‎ ees حیرت‌انگیز و احساس رویایی‎ 
ob 
A A یونانی شدن مزمن (خردگرایانه) و از خود‎ 
)۱۹۰۷( در مسایل عمده‌ی گوس‎ P گنوسی سخت بود . ویلهلم بوست"‎ 
این دین را به موزه‌ی سنگواره‌های کهن و بی‌جان خاورزمین (هندی,‎ 


4۲ 


ایرانی, بابلی) همانند کرده است. همین دید گاه غیرقابل تصور باعث شد 
که ریچارد رایتزنشتاین. گنووید نگرن 3 رودلف بولتمان آیین رستگاری را 
در باورهای ایرانی مسلم انگارند. آیینی که هرگز شکل نگرفت و تنها 
قصدش این بود که آیین گنوسی. مانوی و مسیحی را تفسیر AS‏ 

آموزه‌ی اصالت وجود و «روانشناسی زرفا»" *۲ ضرورت زمان بود تا 
احساسات زرفی را که به جنیش گنوسی الهام می‌بخشید , دوباره کشف 
کند . هانس یوناس" ۲٩‏ در کین گنوسی (30A)‏ این احساسات را به 
گونه‌ی ترس. از خود بیگانگی و بازگشت به هستی مادی ترسیم کرده 
o ee‏ بیان ی وان sU‏ کر bene‏ 
روو TET‏ ایس مدای یو تشر انیت 

این جانب و بژوهند گان دیگر (از جمله هثری شارل و ی و 
NOS‏ ا رر کی ر چون 
تشریح (تصویر) اسطوره‌ای تجربه‌ی فردی باز نموده‌ايم. اريك 
پیترسن" ۰۱٩‏ که به آیین کاتولیکی روم در آمده بود. با پرخاشگری 
سرچشمه‌ی آیین گنوسی را نه در ایران و یونان» بل در آیین يهود 
می جوید. نوشته‌های گنوسی نجع حمادی SUS‏ داده است یو یز 
پیترسن بر Ge‏ بوده‌اند و سرانجام. سرجشمه‌ها. تحول و هدف این 
فلسفه‌ی sh po‏ فاش گردید . 


er 
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پی‌نوشت ها 


1. Gnösis 
نام فرقه‌ ای مسیحی که در صدر مسیحیت روا ج بافت و بیش‌تر گرایش‎ : Essence -Y 
عرفانی داشت.‎ 
شهری در مصر که اسناد و نسخه‌های خطی گنوسی در آن یافت شد.‎ Qumran -Y 
AM ۴ 
5. Middle Platonism 
هرمس است. وی یکی از‎ db رساله‌ای که شارح‎ :Hermes Trismegistos ~۶ 
الهیون کاتوليك المان بود (۱۸۳۵-۱۷۷۵ع.) و مشرب او هرمسی نام گرفت و در‎ 
. توسط پاپ گریگوری محکوم به مرگ شد‎ ۵ 
ذبل هرمس تریس. مگیستوس در؛‎ N 
M. Eliade, Encyclopedia of Religion, 1987. 
8. Poimandres 
9. Asclepius 
ایزد بانوی عشق در اساطیر بونان که همزمان با ولادت زمین تولد‎ : Eros -\- 
disse کر‎ oos E هرم و رومیت واه‎ E EE 
a DE BEE RR N EN 
11. Anthropos 
12. Eudorus 
13. the Unknown God 
قدیس مسیحی (۲۰۲-۱۲۵ م.), اسقف لیون, متولد آسیای صغیر و‎ renens -۴ 
es علبه ای‎ tratas ll Cis 
15, Hippolytus 


tv 


Epiphanius ۶‏ قدیس مسیحی (۴۰۳-۳۱۵ Ge‏ بدر روحانی کلیسای شرق» 

متولد فلسطین. پیرو و شاگرد هیلاریون. در ۳۳۵ م. صومعه‌ای در نزدیکی 

الوتروبولیس ناسیس کرد و اسقف قسطنطنیه بود و رسالائی بر ضد بدعت گذاران 

17. Askcwianus 

18. A. Askcw 

19. Brusianus 

20. James Bruce 

21. Jeü 

22. Pistis Sophia 

23. Nag Hammadi 

24. James M. Robinson 

Lot s:encratitic .YO‏ مربوط به فرقه‌ای از (Encratites) Las‏ که از 
گوشت خواری, باده‌ نوشی و همسرگزینی دوری می کردند .م. 

26. Thunder, Whole Mind 

27. Acts of Peter and twelve Apostles 

28. Prayer of Thanksgiving 

29, Authoritative Teaching 

30. Eugnostos 

bol کتاب انحیل است که بروتستان‌ها‎ ۱۴ Jule Apocryphon of John ۰۱ 

غیر قانونی می‌دانند, زیرا در دستنوشته‌های عبری موجود نیست. از این تعداد یازده 

کتاب مورد قبول کاتوليك‌های رومی است - م. 

32. Richard Reitzenstein 

33. Geo Widengren 

34. Rudolf Bultmann 

Philo ré‏ ار فلاسفه‌ی بزرگ بهودی بونانی )570 - ۲۰ lp‏ ظاهرا در 

اسکندریه چشم به جهان کشود و از خانواده‌ای توانگر و با نفوذ بوده است. زند گی او 

Lab ge‏ در اسکندربه سپری شده و تنها اواخر عمر سفری به p‏ کرده است تا 


tA 


درباره‌ی قوم بهود AN‏ امپراتور روم. گایوس کالیگولا شفاعت کند. او شرح این سفر 
را در کتاب سفارت نزد گابوس داده است. 
JU» ۶‏ ۲۶/۱. 
Ezckiel Tragicus‏ .37 
Exodus‏ .38 
Praeparatio‏ .39 
Eusebius‏ .40 
Aqiva ۳‏ .41 
(B.T., Hag. 14a)‏ .42 
Adam Qadmon‏ .43 
:qabbalim ۴‏ تفسیرعرفانی دستنوشته‌هایی که شفاهاً در ola‏ دانشمندان بهود 
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Oly‏ پتروسولیانو 


* loan Petru Culianu, «Gnosticism from the Middle Ages to 


the Present», Enc. of Rel., vol. 5, pp. 574-78 
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وجود یك سنت گنوسی پنهانی در مسیحیت, oed‏ يهود و اسلام از 
سده‌های میانه تا کنون می‌تواند یکی از مسایل ple Ld‏ جهان تحقیق 
به شمار id can ul‏ سسیخی از زمان | کوستین تا LS 0 he‏ 
هزده را می توان به سه مقوله‌ی گوناگون تقسیم کرد : 

¿Da een 
گنوسی و مانوی بهرهمند شده‌اند.‎ 

et‏ یا و موی که Se‏ تسوا 
O EE EON cd mule ab‏ 
یاو edle clum‏ عیشی مسیح ples‏ ل ol‏ 

UNT E ag SE Callas ee 
ale ا و و‎ 
ریاضت کش بارسا (مخالف ازدواج و آمیزش جنسی). تنافض‌اندیش‎ 
گیاه‌خوار‎ y (طرد کننده‌ی جهان مادی و آیین‌های دینی)» ضد روحانی‎ 


AN 


می‌باشند . 

از این گذشته. در سده‌های ale‏ به آموزه‌ی چند فرفه برمی‌خوریم 
که آمیزه‌ای از سنت اصیل مرقیونی است و pole‏ گنوسی - مانوی 
بسیاری را در خود هضم کرده است. همین وضعیت را در دو شاخه‌ی 
EME qa oles edd. DEA‏ و e Le eu‏ دز مک 
تأویلی اسحاق لوریه ‏ می توان دید . دنبال کردن تاریخ عقاید و پندار 
5—€— آسان نیست. چه این در ¿Sol‏ تاریخ برخورد ole‏ جنیش‌های 
گنوسی و مرقیونی است. اروپای شرقی کهواره‌ی بدعم 7 اری پایان 
سده‌های میانه, و ارمنستان - که در سده‌های چهارم و بنجم پناهگاه 
بیروان مرقیون, گنوسیان و مانویان از دست مظالم LAS‏ بود - گهواره‌ی 
بدعت گذاری آغاز سده‌های میانه به شمار می‌رفت. 

seele 
به وود اندو ود و محا‎ lt ls دست‎ dy Sie eed 
از سنت مرقیونی تأثیر گرفتند. پیروان پولس که از ستم مسیحیان و‎ 
. نابود شدند‎ Ly آمده بودند. در سده‌ی ۸ م.‎ oar هر دو‎ SEL 
Ge ۸۳۵ اما در زمان مصلح اجتماعی سرگیوس تیخیکوس" (متوفی‎ 
دوباره اهمیت یافتند . صد هزار تن از آنان به دوران امپراتوری تئودرا؟‎ 
جان خود را از دست دادند. افسر کاربیاس" که یك پولسی‌بود. از مرز‎ 
گذشت تا به ارمنستان عربی رسید و در آن‌جا با پنج هزار پیرو. شهرهای‎ 
تفریکه" (نام امروزی آن دیوریگی" است) و الاماره‌را بساخت. حدود‎ 
به تراکیه‎ de م. پیروان پولس در شرف فرستادن يك گروه‎ ۸۶٩ سال‎ 
تسی میسس؟ بسیاری از‎ ole بودند. پس از یك سده. به دستور امپراتور‎ 
آنان به فیلیپوپولیس, واقع در تراکیه. گسیل شدند که تا ۱۱۱۶ م. در‎ 


See 


BA 


در اسپانیا آراء پریسیلیان آویلایی '. که در PAD‏ به عنوان 
جادوگر و «مانوی» بدین ديار تبعید شده بود. به روشنی شناخته نیست. 
بیروان او در سده‌های بنجم و ششم مرقیونی بودند. ¿el‏ پریسیلیانی و 
پولسي متأخر دارای برخی ویژگی‌های همسان بود : از نظر گیهان‌شناسی 
و آنسان‌شتاسی iie) y oly ey SO ys‏ 
بودند که رنج مسیح را حقیقی نمی بنداشت.'' همه‌ی این‌ها در نتیجه‌ی 
آن بود که مرقیون به دو خدای دگرگونه باور داشت که از ميان آن دوء 
خدای شر (خدای عهد (Gee‏ نیز آفریننده‌ی جهان مرئی به شمار 
En‏ 

ie EE 
قرار داد. همان گونه که شمعون‎ Poets, چهره‌های گنوسی شیعه را‎ 
مغ بدعت گذار کک کن کی و نخستین بدعت گذار «غلط»‎ 
اسلامی شخصی بود به نام عبدالله بن سباء. یهودی‌ای که از مربیان امام‎ 
سباء به‎ ol p) ue علی (ع) در شهر کوفه عراق بود. پس از وفات‎ 
بهودیان‎ Glen انتظارات نجات بخشی بیش تر دامن زد. چنان که این امر در‎ 
NEUE فو فلات‎ 

فرقه‌های گوناگون غلات (افراطیون) معتقد بودند یکی از فرزندان 
على (ع) الوهیت al‏ مدت‌ها پس از HO,‏ مانند مسیح؛ انتظار 
jess‏ دا اسر ور ee‏ کی بان ى Une‏ 
علویان می باشند. Y sede HU) Sale,‏ ه..) از آن غلات 
Ja BL Gila lla use‏ 
مکاشفات دیگر که در میان نصیریه رایج بود. ANDAS‏ که 
شالوده‌اش اساطیر گنوسی است. 

عرفان اسماعیلی و شاخه‌ی مهم آن, 43505 در سده‌ی سوم (ه.) 
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توسط عبدالله خوزی پایه‌ریزی شد . او Vere!‏ فرزند میمون, از شاگردان 
ابن دیصان بود . عبدالله با دستیارش, اهوازی, به سوربه رخت بربست. 

آن جا در روستای سلامیه. شاخه‌ی نورسته‌ی glas‏ نضج 
می گرفت. حسین. چهارمین بازمانده‌ی عبدالله. به افریقای شمالی رفت 
و بایه گذار سلسله‌ی فاطمیه شد . اهوازی در کوفه عراق شاخه‌ی دوم 
فرقه‌ی معروف به قرامطه‌را پی ربخت که نامش اعرد از اشعث قرمط. از 
شاگردان اهوازی است. قرامطه‌ی عراق هیئت‌هایی به یمن. سرزمین‌های 
مجاور آن و اران فرستادند. فرقه‌ی ملاحده‌ی سده‌ی شش (ه.) شاخه‌ای 
از قرامطه بودند . امروزه فرقه‌های گوناگون اسماعیلی در سوریه» oU‏ 
یمن و شمال غربی هند می‌زیند. مهم ترین این فرقه‌ها دروزیه"" است که 
در آغاز سده‌ی پنجم به وجود آمد و پیروان آن اکنون در سوریه» لبنان و 
فلسطین به سر می برند. کهن Cu‏ نوشته‌ی اسماعیلیه ESMAS‏ 
alo SR‏ گهن ترین بخش‌های آن در سلامیه تصنیف گردیده است. 
تکوین جهان در کتاباکشف بر اسطوره‌ی گنوسی درباره‌ی غرور و 
جهل «جهان آفرین» استوار است. موضوعی که در رساله‌ی دروزی 
کشفالحقابن نیز آمده است. بزرگ ترین اندیشمند اسماعیلی کرمانی 
عراقی نام دارد که اندیشمندی نوافلاطونی است و در سده‌ی ینجم 
از شاه 

اکنون wh‏ دید اساطیر ae Se TOR‏ غلات و pull‏ 
است؟ احتمال می‌رود که از طریق موالی کوفه منتقل شده باشد. 
موالی بیگانگانی بودند که پس از فتح پایتخت ایران» تیسفون, به اسلام 
روی آوردند و به دوران بنی‌امیه (۱۷-۱۶ ه.ق.) به کوفه کوچیدند. اراء 
یهودی. مسیحی, زردشتی» گنوسی و مانوی نیز در ole‏ موالی روا ج 


داشتت: 


در سده‌ی ۱۰ م. در جهان مسیحی, جنبشی دوگانه پرست, که 
سرشار از اندیشه‌های گنوسی بود » زیر باتش ای pin‏ در 
alee Jo‏ بیدا seen Res‏ به نام BRATEN‏ 
بوگومیل؟' آوازه یافت و در زمان پطر امپراتور (۹۶۹-۹۲۷ م.) فعالیت 
a ats‏ هان اتی و ابا وشتاسی tud‏ 
تناقض‌نگر, پارسا. گیاه‌خوار و پیرو آبینی بودند که رنج مسیح را 
حقیقی نمی پنداشت. 

اسطوره‌ی اصلی آفربنش در نزد بوگومیل‌ها قطعاً بوی گنوسی 
می‌دهد اما به احتمال بسیار ريشه در فرهنگ توده‌ای داخل آسیا دارد. 
همانند این اسطوره‌ها در بافت‌های دینی د و گانه برست سرزمین‌های 
دیگر؛ چون آیین زروانی ایران: به چشم می خورد. آبین بوگومیل تا 
تراکیه و آسیای صغیر گسترش یافت و در سده‌ی ۱ م. در بایتخت 
امپراتوری بیزانس به گونه‌ی جنبشی زیرزمینی رواج داشت. در آغاز 
سده‌ی ۱۲ م. رهبر این فرقه در قسطنطنیه پزشکی بود به نام 
باسیلیوس ۲۳ . برخی از اسطوره‌های اصلی آبین بو گومیل در بیزانس 
(آفرینش آدم و فریفتاری (ses‏ به روشنی ریشه‌ی گنوسی دارند. 

O‏ ایی oU‏ سا SU gi‏ ان بر گر ل قار 
A O‏ تسار دز نی رات مت ویب 
بوگومیلی یا در بی احیاء ژرف آرمان‌های دو گانه پرست بیدا شده‌اند. 
گروه‌های دینی که در باورهایبی چون «blo, SS‏ 
تناقض نگری و گیاه‌خواری اشتراك داشتند. ضد کلیسا بوده» رنج مسیح 
را حقیقی نمی‌بنداشتند و در سده‌ی VV‏ م. در شهرهای سراسر Lal‏ 
PEON E Age‏ را 
تولوز (۱۰۲۸)؛ موتفورته Kl, Al‏ ۱۶۲۸)؛ گاسلر (ساکسونی؛ 
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۲)؛ شالنسور - مارن'' (۱۰۴۳ - ۱۰۶۲)؛ esu‏ (۱۰۹۰). 

در میان این فرقه‌ها. تنها آن‌هایی که در اورلئان, لیژ. آراس و اژن به 
سر می بردند» مطمثناً دوگانه پرست بودند. مصاحبه گران اروپایی که 
Lil,‏ «مفتش» نبودند (تفتیش ale‏ در ۱۲۳۵-۱۲۲۷ م. رواج dilo‏ 
به اندازه‌ی الکسیوس. امپراتور بیزانس» شکیبایی نداشتند. او در ۱۱۱۱ 
م. چندین روز به حرف‌های بوگومیل باسیلیوس گوش فرا داد . آن گاه 
دستور داذ او را در اسپریشی (میذان امنب‌دوانی) زنده به انش افکنند: 
اگر بدعت گذاران تا يك روز رضایت نمی دادند که از آیین خویش 
بر گردند. پادافراه ویژه‌ای درباره‌ی آنان اعمال می گردید . بنابراین» از 
تاریخ نگاران وابسته به کلیساهای غرب نباید توصیفات دقیقی درباره‌ی 
آموزه‌های بدعت گذار - همانند تاریخ‌نویسان خاور که درباره‌ی 
ب وگومیل‌های بیزانسی نظر داده‌اند - انتظار داشت. فرقه گرایان باختر 
در سده‌ی ۱۱ به بدعت گذاران سری معروف بودند که به کلیسا می‌رفتند 
و مراسم تعمید و عشاء 9€ ——— می آوردند. گاه پس از آن که مجرم 
شناخته می‌شدند. شهادت را به شادمانی Boy ld‏ در ميان انان 
گیاه خواری سخت رواج یافته بود . اگر از کشتن جوجه‌ای سر باز 
می زدند» به اعدام محکوم می‌شدند . چنانکه به سال ۲ م. در گاسار 
رخ داد. بعدها نیز چنانچه زن جوانی از آمیزش با مفتش سر باز می‌زد. 
او را به بیروی از آیین کاتارمتهم می کردند . 

آیین بوگومیلی به گونه‌ی جنبشی فراگیر در میانه‌ی سده‌ی ۱۳ در 
غرب گسترش یافت. کلیساهای کاتار در شمال ایتالیا و جنوب فرانسه 
as‏ مار این Sa able‏ 
صلیبی بر ضد آن‌ها پربا شد . جنگ صلیبی دیگر در ۱۲۲۷ به برافتادن 
مونسگور؛ واپسین سنگر کاتارها. منجر گردید . این جنبش به تقریب تا 
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سده‌ای دیگر تحت پیگرد بود و سرانجام فرو b‏ 

کاتارهای فرانسه و ایتالیا در اروبای شرقی به دو کلیسای مادر 
وایسته بودند و این حقیقتی مسلم است. در طول برقراری شورای سن 
فلیکس a 0055) “Geb‏ امف 
بو گر تل ee le‏ تشه EE JEDE ESO‏ 
ارد پلغاری ' به آرد درو گونتی"۲ - که خود بدان وابسته است - تغییر 
داد . کلیسای پلغاری LT‏ ارد بلغاری yo‏ گانه پرستی تحفیف یافته‌ای را 
اا SS o‏ کر( abs‏ 
le faa,‏ در is‏ *۲) دوگانه پرستی 
تندروانه‌ای داشت. کاتارهای ایتالیا به آردبلغاری و آرد دروگونتی بخش 
شده بودند. کلیسای سومی در باگنولوسن ya‏ نزديك 
NS cla aS SNS Lal cl oot‏ با 
اسکلاوی" " (راسلاوها») تعلق داشت فرقه‌ای که از کلیسای بوگومیلی 
بوسنی جدا گشته بود. کاتارها همانند بو Las‏ ها از نظر گیهان‌شناسی و 
aS ges‏ رات کی :بارش تاف iud‏ 
LIS‏ و گیاه‌خوار بودند و رنج عیسی مسیح را حقیقی نمی بنداشتند. 
اساطیر آنان بی چون و جرا رنگ مانوی دارو حقیقتی که هنوز توجیه 
تاریخی خشنود کننده‌ای نیافته است. 

احیای اسطوره‌ی گنوسی در آموزه‌ی ia Se:‏ (فلسطین) 
نیز از نظر تاریخی هنوز توجیه نشده است. ach‏ گذار این آموزه اسحاق 
Ta!‏ (۱۵۷۲-۱۵۳۴ م.) بود. تأویل لوریایی "۲ دارای دو آموزه‌ی پر 
نفوذ بود: آموزه‌ی فلسطینی, که به دست حییم ویتال*۲ (۱۶۲۰-۱۵۴۲) 
بی ریزی شد» و آموزه‌ی ایتالیایی که اسرائیل ساروگ ۳۹ (شهرت یافته‌ی 
Le ۱۶۱۰-۰‏ آن را تبلیغ می کرد . 
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آموزه‌ی بنیادی تأویل لوریایی مبتنی بر «انقباض»" " خداوند در 
خویشتن خویش بوده است تا قلمروی را از خود رها کند. که نتیجتاً از 
خدا محروم گشته» با آفرینش درآمیخته است. بعدها در روند آفرینش. 
«آوند» های مینوی فراشکست" " و سرشار از ماده شد در حالی که 
«پوسته»‌ها " در تهیگی آفرینش فرو افتاد بن‌مایه‌ی اسطرره‌ای 
«آوندهای شکسته» که در رساله‌ی والنتینی انحیل A Se, Caño‏ آمده است. يك 
سنت بأستانی گنوسی است 
Job‏ لوریایی در اندیشه‌ی غربی نفود بسیار داشت. فریدریش 
vd OA E ld‏ 
اساتید لوریه, از جمله حییم ویتال و عیمانوئل هثی ریکی بن آوراهام"؛ 
al aulas las OCA EY E PA)‏ در ار کوش cade‏ 
«انقباض» و آندیشه‌ی مرقیونی را درباره‌ی متمایز بودن دادگری 3 
بخشش خداوند مطرح ؟ کرد تمایزی که در لوریانی قباله نیز ب بی تانير 
نبوده است. از نظر ارنست 5 توپیش Se‏ نوشته‌های نخستین هگل سخت 
tala rel po E‏ و با sil‏ وه با کره 
مادی گرای او. مار کس. را می توان فرزندان بی واسطه‌ی آیین گنوسی 


برشمرد. 
با وحود این اندیشه‌ی گنوسي اطاط برای مارکس. که 
تحول گرایی برجسته است ت. بیگانه می نماید Sl‏ که LU, y‏ 


همجون رهایی بخشنده‌ی جهان» و سنت کمونیستی همچون 
مس موق ان been E‏ بات کی 
به شمار ET‏ 

گنوس بر دیگر دستاوردهای فرهنگ غربی, از جمله فاوست گوته. 
EE EE‏ قاع اك 
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ظاهراً اسطوره‌ی گنوسی را بازآفریدند و موقعیتی را توصیف کردند که 
فی ری کو cage Tubos peal a‏ سا 
شاعرانی بودند چون پ. ب. شلی (برومتهی از بند رسته 
NM VA NA‏ هرن IE (OAT) eS‏ 
(ااریمان ۰*۳ ۱۸۳۳). آلفونسو دلامارتین (هبوط ant‏ ۰۱۸۳۷ 
ویکتوره وگو (سرانجام شیطان. ۱۸۵۷-۱۸۵۴).و میخائیل امینسکو `" 
(مورسالو و einen‏ ۱۸۷۲). 

یر از eG el‏ تیا اسن els octal ak pS‏ 
نویسند گان دیگر مجبور گردیدند اساطیری را بیافرینند که گاه در 
جزییاتش نیز با اساطیر گنوسی پیوند داشت del‏ موضو E‏ به ویژه در 
E‏ راگن es‏ 
مسیحیت بیش تر برهانند. به ویژه تا آن‌جا که به میراث عهد عتبق مربوط 
tee‏ های هی را خت س O hike‏ این 
MSO SUS Cody dadas‏ ون 
رسیده بودند که خدای عهد عتیق. که آفریننده‌ی این جهان نیز هست» 
obs EE‏ ها کی Basi ols‏ 
e‏ مینویی متعالی و پدری برتر و بخشنده قرار می‌دهد . بایرون و 
شاعران دیگر» این چهره‌ی برجسته‌ی گنوسی را در اسطوره‌های cel‏ 
خویش محو کردند. از نظر آنان..جهان و انسان شایسته‌ی رها شدن از 
چنگال خودکامگان دینی بود و در راه رسیدن بدین‌ههدف: عملا به نوعی 
تشم esol‏ دست بافتند . 

نویسندگان رمانتيك با این کار قطعاً پایه‌های گنوسی را مخدوش 
ساختند . آن جا که گنوسیان با دیدگاه ماوراء الطبیعی خود این جهان را به 
as es see‏ 
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این جهان انکار نمودند و «نیست‌انگار» شدند. بنابراین. با وجود آن که 
فرآوزده‌های LL‏ رمانتیس به گوندی unie‏ آبین BU‏ 
وابسته بود خود رمانتيك‌ها شارح جهان‌بینی US‏ متفاوتی بودند. 

پژوهش های onl m‏ کوش و «نیست‌انگاری» نوین را سخت 
درهم آمیخته است. همه گونه آثار فلسفی و ادبی به سبب مفاهیم 
نیست گرایانه شان برچسب «گنوسی» یافته‌اند. تنها در چند مورد می توان 
آن‌ها را با هم قیاس کرد و معنی گنوسی بدان‌ها بخشید, از جمله در 
مورد فیلسوف تشودر و. EU‏ که چندین اسطوره‌ی گنوسی آفرید 
(برای نمونه, اسطوره‌ی هبوط جهل مطلق در جهان نوين که در اثری از او 
به نام پست ترین PAD‏ (۱۹۴۷-۱۹۴۴) آمده است؛ این اسطوره به 
گونه‌ای دیگر توسط بازیلیدس, از گنوسیان سده‌ی دوم م. نیز توصیف شده 
است. آیین گنوسی برای نویسند گان poles‏ نیز منبع الهام بوده است. از 
S.L les CVA ۲۴ = XATT usb dsl s‏ 
gle y )۱۹۳۷-۱۸۶۵( Poele VY NAA)‏ 
lesus O E‏ بولک کته 
(MTM Y)‏ نیز دز (AFF) S Sho gst gle‏ نقدی 
O e cliens et ol) cea‏ تیک 
jes HAF AO)‏ تا تب cpi ONERE‏ ردو و هکس در 
۱۹۱۶-۵ اثری «گنوسی» به نام هفت خطابه در Ay‏ مرد گال آفرید 
که ملهم از اندیشه‌های بازیلیدس است. 

در فلسفه و نقد ادبی à poles‏ واژه‌های «گنوس» و «گنوستيك» 
بیش تر برای نشان دادن ویژگی نیست گرایانه‌ی يك مکتب اندیشگی 
ویژه. وجود یك ظرفیت متعالی انسان, ویژگی تجلی گرایانه‌ی یك نظام یا 
حتی نوعی «آگاهی» رازآمیز و EN‏ به کار می‌رود و مرزی میان این 


“A 


نگرش‌ها نیست. این گنوس چندان ربطی به آیین گنوسی - که 
la bl slic ileus pjs us‏ 
ندارد. حتی بژوهند گان pol oo‏ درباره‌ی معنی دقیق گنوس هنوز به 
توافق نرسیده‌اند. برای نمونه. dl‏ ماسینیون و هنری کربن مفهوم «گنوس 
اسلامی» را گسترده‌اند و bol‏ بر همه‌ی نویسندگان و گرایش‌های 
اسلامی: که نه dy‏ غلات شیعه و ته ay‏ اسماعیلیه سر برط اند تعمیم 
بخشیده‌اند . 

اريك ونزلین ۵۰ در علم سیاست و این en gS‏ (شیکاگو. ۱۹۶۰) از 
گنوس, چه به عنوان بدعت مسیحی, چه نگرشی مخالف با اصول 
اخلاقی که شایسته‌ی محکوم شدن بود. تعریفی جامع به دست داده 
a alpes besar‏ کل بر یی 
EEA M A EE‏ 
گنوسی. مرقیونی (گاه به گونه‌ی آیین گنوسی). مانوی» پریسیلیانی. 
ir‏ نگرش غلات شیعی و اسماعیلی. آیین‌های بوگومیلی. کاتاری و 
sr dab qal‏ 

اساطیر رمانتيك نیست گرایانه است. نه گنوسی, و تاریخ 
«نیست es‏ معاصر را باید از تاریخ گنوسیان جدا انگاشت. همین 
آمیزش مان کون و «نیست‌انگاری» در آثار آن دسته از نویسند گان که 
مثلا تلاش کرده‌اند نشان دهند که فلسفهی اصالت وجود یا 
هستی شناسی poles‏ «گنوسی» است. به چشم می خورد . کاربرد بسیار 
آزادانه‌ی واژگان گنوس و گنوستيك. بی آن که برای پژوهش‌های معاصر 
bk‏ وه اش مدای Ys Ebel‏ تیف ما ی iani‏ 


[برای بحت درباره‌ی تفسیرهای مسیحی درباره‌ی برخی از 
جنبش‌های ob‏ شده رك. Enc. of Rel.‏ ذیل tHeresy‏ مقاله‌ای درباره‌ی 
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بدعت گذاری‌های مسیحی؛ نیز دیل ««Manichaeism, Marcionismy‏ 
مقاله‌ای درباره‌ی onl‏ مانوی و مسیحی؛ Waldensians *Cathari‏ برای 
علویان و دروزیه. برای تفاسیر یهودی رك. دیل Qabbalah‏ .[ 
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کتابنامه 


oed قدیمی و حاشیه‌ای درباره‌ی تاریخ بدعت گذاری از‎ E بژوهشی‎ 
پریسیلیانی و بولسی تا کاتاری را در کتابی از دلینگر می توان یافت:‎ 
Ignaz von Döllinger, Beiträge zur Sektengeschichte des 
Mitelalters, vol. 1, Geschichte der gnostisch - manichäischen 
Sckten im frühen Mittelalter (1890; reprint, New York, 1960). 
BETTER leet کو و‎ ato ME SR اس‎ eh 
تا کید می‌ورزد. اما تمایزی بین گرایش‌های گنوسی. مرقیونی و‎ le 
جنبش های «درویشی» قائل نیست. در این باره کتابنامه‌ی تازه‌ای را‎ 
c می توان‎ 
Giulia Sfameni Gasparro, «Sur l'histoire des influences du 
gnosticism.» in Gnosis: Festschrift für Hans Jonas, cditcd by 
Barbara Aland (Gottingen, 1978). 
در آنار زیر می توان یافت:‎ b پژوهش‌ها درباره‌ی گنوس شیعی‎ o Sr 
Heinz Halm, Kosmologie und Heilslehre der frühen ۱۵ 


(Wiesbaden, 1978) and Die islamische Gnosis (Munich, 1982). 
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درباره‌ی تاریخ بدعت گذاری سده‌های میانه. بررسی کلی و فشرده‌ای از 
ملکم لمبرت وجود دارد که بسیار سودمند است و در بر دارنده‌ی بهترین و 
تازه ترین کتابنامه است: 
Medival Heresy: Popular Movements from Bogomil to llus‏ 
(London, 1976).‏ 
درساره‌ی تأویل لوریایی و 2530 ren ee)‏ 
(Shabbatcan)‏ در سده‌ی ۱۷ ۰ بهترین پژوهش تا امروز اثر زير است: 
Gershorm Scholem, Sabbatai Sevi: The Mystical Messiah,‏ 
(Princeton, 1973).‏ 1626-1676 
سخنرانی های يك گردهمایی درباره‌ی oed‏ گنوسی در کتاب زیر به چاپ 
رسیده است: 
Gnosis und Politic, cd.by Jacob Taubes (Paderborn, West‏ 
Germany, 1984),‏ 
که گرد آورده‌ی مستندی درباره‌ی فرضیه‌های گوناگون گنوسی و CS‏ 


اندیشه‌های نوین, از آغاز سده نوزده تا کنون می باشد . 


پی نوشت‌ها 


۱ از واژه‌ی pauper ¿Y‏ به معنی «بینواء درویش» Eua‏ 
پیروان فرفه‌ی پوبریسم (Pauperism)‏ یا فقرگرایی. ۱ 
Isaac Luria - Y‏ عارف بهودی متولد اورشلیم (۱۷۵۲-۱۵۳۴). از بیروان قباله 
بود و مکتب GALS‏ نو (تفسیر سری کتاب مقدس) را در فلسطین ترویج کرد و در 
مصر نشو و نما یافت و در صفد در گذشت. 
Constantine of Mananalist‏ .3 
Sergius Tychikos‏ .4 
Theodora‏ .5 
Karbeas‏ .6 
Tephrike‏ .7 
Divrigi‏ .8 
John Tsimisces‏ .9 
:Priscillian of Avila -\-‏ متوفای ۳۸۵ م. اصلاحگر دینی اسپانیایی. فرقه‌ای 
مدهبی به نام بریسیلیانیسم بنیان گذارد و el‏ اویلا شد . سرانجام متهم به بدعت و 
محکوم به مرگ گردید. 
۱ 0 اموزه‌ای که در E‏ هه Cre‏ ا 
yl Docetac‏ نهاده شد و بیروان آن معتقد بودند که عیسی مسیح با تنی مینویی بر 
مردم ظاهر شد و تن مادی نداشت و رنج او بر صلیب واقعی نبوده است - م. 
۲. از اقوام بهودی اتیوبی Falasha‏ 
slam Uo :Druze -۳‏ دارای اداب و عقاید خاص که در QL‏ و سوریه سکونت 
دارند و خود را موحدون می خوانند. تعداد نفوس آن‌ها در حال حاضر بالغ بر 
۰ نفر است. نام آن‌ها ماخوذ از اسم درزی است که نخست از مؤسسان این 
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مذهب بوده است. برخی آن‌ها زا از اعقاب مهاجران قدیم ایرانی می دانند و برخی 
مدعی شده‌اند که از اعقاب نصارای لاتین‌اند که در نخستین جنگ‌های صلیبی به این 
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ائتلاف مسیحیان نخستین به گونه‌ی دین و آیینی منطقه‌ای و چهره‌های 
متناوب اقتدار ol‏ در سده‌های اول و دوم cel‏ گردید که نتوانیم مرزبندی 
مشخصی برای مستننی نمودن مرام یا فرقه‌ای ویژه و بدعت گذار ترسیم 
کنیم. ایرنانیوس در رساله‌ی در رد بدعت IPS‏ گوید که پیش کسوتان 
او تھی Gab pio EE‏ نظام‌های گنوسی 
آگاهی اند کی داشتند. و نیز بدان‌سبب که کنوسیان ظاهرا همان 
حرف‌های مسیحیان را بر زبان می آوردند . 

گنوسیان سده‌ی دوم مدعی بودند که تفسیر رازآمیز و روحانی 
sul Jesse Jesse‏ 
ارتد کسی تلاش می کردند تا مسیحی بودن آنان را منکر شوند. چه. در 
شعانر گنوسی گاه رفتارهای غیراخلافی وجود داشت. اساطیر و 
آموزه‌های آنان پوچ و مقاصدشان در جهت پرستش حقیقی خداوند 
A O‏ ان ماه دا EE‏ 
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خود را عضو روحانی جامعه‌ی بزرگ مسیحی به شمار آورند. آن‌ها را به 
بدعت متهم می BOS‏ 

ese‏ متقابل dignis cel‏ مسیحی را می توان به سه دوره‌ی 

۱- از بایان سده‌ی نخست و آغاز سده‌ی دوم. که در ان سنت‌های 
گنوسی همزمان با نوشته شدن عهد جدید پایه‌ ریزی شد؛ 

۲- از Sails‏ سده‌ی دوم تا آغاز سده‌ی سوم؛ دوره‌ی آموزگاران و 
نظام‌های بزرگ گنوسی؛ 

۳- از بایان سده‌ی دوم تا سده‌ی چهارم. یعنی دوره‌ی ارتجاع 
بدعت‌شناسانه ade‏ آیین گنوسی. 

در آن زمان مرزیندی‌های درون صدر مسیحیت باعث گردید که 
سخن گفتن از آیین گنوسی به عنوان آموزه‌ای بدعت گذار مشکلاتی پیش 
آورد .در این دوره. ینعنی سده‌ی دوم م» نظام‌های gus‏ به چهارگونه 
بخش می گردید . نخست. تفسیر درباره‌ی سفر lan‏ که خدای يهود را 
همجون خدایی رشك‌ورز و برده‌برور نشان می داد : آزادی به معنی گریز 
از زنجیره‌ی جنین خدایی بود . دوم» سنتی بر یایه‌ ی سخنان عیسی (E)‏ به 
عنوان خردی رازآمیز پیدا گشت. سوم موضوع نجات‌بخشی و فراز 
Pcr‏ روح برای بیوستن به آلوهیت که از گونه‌های رایج افلاطونی گری 
bad uU ER eere‏ 
باشنده‌ای ایزدی از بهشت را مطرح می کرد و آن گیهان را چون خانه‌ی 
راستین روح نشان می‌داد. هريك از سه نوع سنت اخیر با نوشته‌های 
عهد جدید در تضاد یا در برده‌ی ابهام قرار دارند. 

برخی از پژوهشگران گفته‌اند که تلفیق گفته‌های عیسی در دوران 
دند کی ek esche atl‏ کرد د که گفته‌های خداوند 
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فراز رفته ja)‏ آسما نی» مسیح) بر زبان ple‏ آوران مسیحی جاری و بخش 
شود . مسئله‌ ی نجات بخشی و خداگونه شدگی روح از راه همسان شدن با 
خرد را - به رغم تنافضات بسیار - در رساله‌ی نخست پولس به 
aes‏ می مرن دی فرسته‌های کتوسی سده‌ی دوم دنباله‌رو سنن 
فیلونی‌اند. چنان که پژوهند گان آن را در برابر قرنتیان اول قرار می‌دهند. 
اسطوره‌ی مربوط به «رهایی بخشنده», ی سده‌ی نخست در بیوند با آراء 
یوحنایی مورد بحث قرار گرفته است. تصویر عیسی در انجیل بوحنا از 
روی سنت های ماوراء الطبیعی و ساختار زند گی انجیلی عیسی تحول 
hoe‏ در حالی که نامه‌های bey‏ نشان می دهد که مسیحیان یوحنایی 
بر سر تفسیر انجیل راه جداگانه‌ای در پیش گرفته‌اند. هم رساله‌ی 
نخست یوحنا و هم رساله‌ی دوم او مسیحیان دیگر را به بدعت متهم 
می‌سازد . بدعت گذاران» مرگ عیسی را انکار می کنند و به مسیحی ایمان 
دارند که بیکر مادی نداشت. هرچند انگاره‌های یوحنایی ممکن است بر 
بایه‌ی اسطوره‌ی هبوط یك «رهایی بخشنده» استوار نبوده باشد» این 
انگاره‌ها با تحولات گنوسی سده‌ی دوم در این باب سهیم‌اند و آن را به 
EH‏ نیت می دهند: 

در سده‌ی دوم م. نظام‌های گنوسی کاملا پیشرفته‌ای پرورده شد. 
اين نظام‌ها از سوی آموزگارانی مطرح گردید که مدعی بودند حقیقت 
باطنی را - بدان گونه که عیسی مکشوف کرده بود = نشان می دهند. در 
این دوره» اصل یونانی رساله‌های قبطی در نجع حماای گرد آوری شد . 
پنج کات ایر ا TEE‏ گام ریو کی Gio‏ 
بازگشت قطعی به خود آگاهی مسیحی بود . به دنبال آن. نوشته‌های ضد 
گنوسی هیپولوتوس, کلمنت اسکندرانی. اُريگن. ترتولیان و اپیفانوس به 
رشته‌ی تحریر درآمد. هرچند ممکن است ایرنائیوس رساله‌های خویش 
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را بر یایه‌ی نوشته‌های متقدم ضد گنوسی, مانند سونتاگمای مفقود 
nt‏ ژوسنعن تالیف sta WOES ls‏ 
ایل w‏ 

ایرنائیوس غیر از برشمردن فرقه‌ها و خطاهای آنان» با به کار بستن 
علم معانی مربیان و شیوه‌ی توپویی" مباحثات فلسفی به رد نظام‌های 
گنوسی برداخت. او در عین حال تلاش می کرد تا آراء ارتد کس مسیحی 
را با نظریه بردازی تشریح نماید و باسخگوی مباحثات آموزگاران کوس 
باشد و ظاهراً درباره‌ی اندیشه‌ی والنتینوس و برخی منابع پیشین اساطیر 
والنتینی آگاهی فزاینده‌ای داشت. 

ایر نائیوس» همانند دیگر بدعت‌شناسان به مرقیون و Gal‏ گنوسی او 
تاخته بود. مرقیون در مقام يك «بدعت گذار» آماج حمله‌ی دشمنان 
گشت. جه او بر ضد عهد Gre‏ به ستیز برخاسته بود و OWS‏ مقدسی را 
به وجود آورد که شامل بخش‌های ویراسته شده‌ی لوقاو نامه‌های پولس 
بود. مرقیون میان خود و جامعه‌ی بزرگ مسیحی مرزبندی‌هایی HV‏ 
شند به گونه‌ای که آموزگاران کنوسی که مدعی فراهم کردن تفسیر 
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شاخص برای ترسیم این مرزبندی به وجود آورد که آموزگاران گنوسی b‏ 
از جامعه‌ی مسیحی جدا می کرد . 

نخستین شاخص در فیدی" و در GES‏ در رد بدعت NMS‏ 
(۰۱ ۳۰۱۰) آمده است و موضوعات نوبنی را مطرح می کند. از جمله 
این aS‏ اندیشه‌ی خداشناسانه و مشرو E‏ چه هنگام امکان‌پذیر است؛ در 
نتیجه. قوانینی را به وجود آورد که بیش‌تر بر گرفته از اندیشه‌های 
گیهان‌شناختی آموزگاران گنوسی است. 

شاخص دوم مخالفت ایرنائیوس با تمثیلی کردن گنوسی AS‏ 


مقدس است. او تأکید می‌کند که متن‌های انجیل باید همان معنی را داشته 
باشد که از ظاهرش برمی آید و این oS‏ آن‌ها را باید از روی قرائن تفسیر 
کرد. 

i‏ ایرنائیوس در ES‏ ینجم خود بحث می کند که گنوسیان نتوانستند 
از آراء خود درباره‌ی رستاخیز مینوی رساله‌ی نخست قرنتیان (۵۰:۱) 
aus puo‏ زیرا ابعاد رستاخیز شناختي ll‏ بعدی را نادیده گرفته 
بودند . Gas Me‏ بدعت شناسان برای ترسیم مرزیندی میان مسیحی گری 
ارتد کس و آموزه‌های گنوسی بر صد )$425( گنوسیان سده‌ی دوم بود. 
us‏ رسالات نجع حمادی آشکارا cl‏ الق ESEL‏ 
نوشته‌هایی چون انجیل حقبقت و رساله‌ی سه‌بخشی " پیوند میان آموزه‌ی 
گنوسی و رویه‌ی آموزش و اجرای آیینی جامعه‌ی بزرگ مسیحی گری را 
BESCH‏ نشان می دهد . Roule‏ نوی فر سور د و l ma‏ 
الگوهای بیشرفته‌ی مسیحی گری ریاضت مدار مطابقت دارند (از جمله. 
انجیل توماس, کتاب نوماس ستیزه گر گفتتو گوی‌رهایی بخشندم). 

سنت رباضت‌مدار مسیحی می خواست با این فرضیه‌ی رایج 
مسیحی مخالفت کند که می گفت تعمید معصومیت می آورد و برای 
رستگاری کفایت می کند و بر این مطلب ابرام می‌ورزد که تنها با پرهیز 
کامل از شهوات می‌توان رستگار شد . البته این گروه‌های بارسا ميان خود 
و جامعه‌ی بزرگ موّمنان مرزبندی‌های دقیقی داشتند» اما محفوظ ماندن 
مجموعه دستنوشته‌های نجع حمادی‌در میان راهبان مصری نشان می دهد 
که در برخی مناطق حتی تا سده‌ی چهارم. شکاف میان مسیحیان پارسا و 
غیر بارسا عمیق تر از شکاف میان «بدعت گذار» و «ارتد کس» است. 

E EE 
ترسیم مرزبندی میان گنوسیان. بر دشمنی ارتدکس‌ها و تفرقه‌ی گنوسیان‎ 
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افزود. (رك. انجیل حعلی بطرس, رساله‌ی دوم شیث بزرگ). 

aS‏ تفت که Gude gs al‏ سوم دز سکن رید تشه ن 
است, نه تنها بازگو کننده‌ی نز SE‏ آشکار با آراء مسیحیان ارتدکس 
ات late a‏ و شور een Soop‏ 
ایسیدور * و بازیلیدس, به ستیز برمی‌خیزد. نویسنده‌ی این اثر گنوسی 
اراد جمله گنوسیان غیربارسا را نیز در شمار بدعت گذاران 
می آورد. به هر حال» نویسنده هنوز به مسائل غیرجدلی می پردازد که 
ویزه‌ی آموزگاران نخستین گنوسی است و می گوید آموزگار راستین از 
بحت و جدل برهیز دارد و خود را با همه برابر می‌داند. 

تم فیک ماس DIVIN o lin Lag‏ 
caudis oh pasts ls yrs das ordo eles‏ که 
محبت و عشق میان برادران گنوسی را خواهانند و bal‏ نشانه‌ی حقیقی 
بودن ادعاهایشان بر ضد گسیختگی ارتدکس‌ها در تفسیر دانش 
برمی شمارند. این خواسته‌ی oll‏ نافقض یکی از نکات کلامی ایرنائیوس 
است که می گوید گوناگونی وعدم وحدت فرقه‌های گنوسی در برابر 
وحدت گسترده و جهانی LAS‏ آموزه‌ی آنان را مخدوش می‌سازد . 

برخی از بژوهندگان SG‏ می کنند که در این دوره‌ی سوم. گنوسیان 
به گونه‌ی موثری از سوی متکلمان ارتد کس با برچسب «بدعت (NAS‏ 
منزوی گردیدند و تغییر و تحول ویژه‌ای در حلقه‌های گنوسی ایجاد 
کردند. آیین گنوسی کم کم رنگ مسیحی را از خویشتن سترد. کم کم 
غیرمسیحی و رباضت کش تلقی گردید و سنت‌هایش از عناصر 
هرمسی سرشار گشت. کنوسیان عضو یك فرقه‌ی مستقل و ریاضت کش 
Syrah EE‏ 
LS‏ گروه‌های نوافلاطونی اسکندریه زیستند که برای کارهای معجزه آسا 
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u‏ ارج می‌نهادند. یا در بیابان‌های مصر به obal‏ بیوستند و روح 
خویشاوند خود را در میان آنان یافتند. و سرانجام» پارسایی و تصوف 
yh!‏ ھی کر da ag Gash) dee‏ مان نا بد ای اکن 
درآمده بودند, تلاش کردند تا خود را در زمره‌ی گروه‌های مسیحی 
بدعت گذار به شمار آورند. دیگران نیز از حوزه‌ی نفوذ مسیحیان پر AS‏ 
ماندند. 

Gel مانوی. نوافلاطونی گری؛‎ cal مدخل‌های‎ Enc. of Rel. .3j] 
مرقیونی؛ و شرح حال کلمنت اسکندرانی, ایرنایوس, آریگن, فیلون و‎ 
ترتولیان.]‎ 
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کتابنامه 


کسانی که به آیین گنوسی علاقه‌مندند. بايد ترجمهی مجموعه 
دستنوشته‌های نجع حمادی را ag‏ کنند : 
James M. Robinson, The Nag llammadi Liberary in‏ 
English (San Francisco, 1977).‏ 
cues Nee ee EE‏ کرد ROSE‏ 
نجم حمادی‌می پردازد , نوشته‌ی این جانب است: 
Pheme Perkins, The Gnostic Dialogue: The Early Church and‏ 
the Crisis of Gnosticism (New York, 1980).‏ 
oda los LES‏ انار ls ds‏ 
برای انی متقایل il‏ گنوی و مسیحیت ge‏ 
o ENGEN‏ سا جلد ¡il a odas‏ 
فرانسوی و انگلیسی در این باره فراهم گردیده که بسیار جالب است: 


Gnosis: Festschrift für Hans Jonas, edited by Barbara Aland 


(Gottingen, 1978); The Rediscovery of Gnosticism, vol. 1, The 


School of Valentinus, and vol. 2, Sethian Gnosticism, edited by 
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Bentley Layton (Leiden, 1980-1981). 

بهترین مباحنات کلامی گنوسی بر ضد مسیحی گری ارندکس را در کتاب 
زیر می توان یافت: 

Klaus Koschorke’s Die Polemic der Gnostiker gegen das 


kirchliche Christentum (Leiden, 1978). 


AN 


esu 
1. Topoi 
2. regula fidei 
3. Tripartite Tractate 
قدیس ایسیدوروس ۶۳۶-۵۶۰ م. اسقف سویل بود . شهرت او بیش تر‎ Isidore -۴ 
اصول است که مجموعه‌ای از‎ L بر حجم وی موسوم به اشتقاقات‎ ltd 
دانش عصر اوست.‎ 
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جورون یا کوبسن باکلی 


* Jorunn Jacobsen Buckley, «Mandacan Religion», Enc. of 


Rel., Vol. 9, pp. 150-53 
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KT 3 مندایی (از به معنی «دانش و آکاهی») نظامی جامع‎ E 
است که در زمره‌ی مکتب‌های گنوسی دوران متاخر عهد عتیق قرار دارد:‎ 
ای ارد و به‎ exists مندایی با آيين يهود وی‎ ast Ju 
DE O ee E 
asd 

منداییان al‏ 55 همانند نیاکان خود. هنوز در JUS‏ رودخانه‌ها 3 
آیراه‌های جنوب عراق و خوزستان ایران می‌زیند . همسایگان آنان را صبی 
(مفتسله) می خوانند که جامعه‌ای گنوسی و تعمید کننده‌اند. 

می توان منداییان b‏ سده‌ی دوم یا سوم مسیحی متعلق دانست. 
n‏ بازمانده از زبان و ادبیات oks aut‏ می د هد états‏ در سده‌های 
نخستین مسیحی از سرزمین‌های خاوری دره‌ی اردن به کرانه‌های حران. 
مرز ole‏ تر کیه و سوریه‌ی آمروز. کوجیدند و سرانجام تا جنوب بابل نیز 
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آزار و شکنجه گریختند و با پشتیبانی یکی از سه پادشاه اشکانی 
اردوان نام که از سده‌ی نخست مسیحی تا ۲۲۷ م. فرمانروایی داشت. به 
خاور کوچیدند. N‏ 

زبان مندایی که از گویش‌های خاوری آرامی است. دارای 
ویژگی های زبان شناختی باختر سوریه است که احتمال کوچیدن آنان را از 
باختر به خاور نشان می‌دهد. برای نمونه. واژه‌ی Gly) Yardna‏ جاری»؛ 
EME ys‏ به معنی «رود آردن»)۰ sba‏ (غسل کردن). 
Kushta‏ (راستسی؛ دست دادن آیینشی). manda‏ (اگاهصی) و 
nasuraiia‏ (نصورایی یا مشاهده (ol‏ اصطلاح آخر a)‏ 
(Nasoracans‏ را مسیحیان نخستین نیز به کار می‌بردند و روحانیان 
مندایی را جنین می خواند ند . 

به نظر رودلف ماکوك" تاریخ ۲۷۲-۲۷۱ میلادی در دستنوشته‌های 
يك نیایش (qulasta)‏ به دست يك نسخه نویس مندایی انجام پذیرفته 
است که A8‏ نامه‌ی مندایان (لیدن. (A03‏ به چاپ رسیده و 
کهن ترین متن موجود مندایی است. ماکوك همچنین سکه‌های مکشوف 
esse‏ را متعلق به سده‌ی دوم و سوم م. می‌داند. 
کتیبه‌های روی چرم و باره‌های سرب و الواح es‏ و نیز روی کاسه‌هایی 
که برچسب «جادویی» دارند و در رادیان عامیانه» به کار می رفته است. 
e‏ در زمره‌ی منابع جدیدتر به شمار می آیند. 

مجموعه‌ی دستنوشته‌ها و طومارهای مندایی را در کتاب مفصل 
گنز" می توان یافت که به دو جلد گینرای‌راست‌و گینزای چپ بخش 
گردیده و مجموعه‌ای از مطالب اساطیری. اشراقی, اندرزی و نیایشی 
bine pled lee gr Cid‏ درباره‌ی گیهان شتاعت و 
مطالب این جهانی است. در حالی که SS‏ که بیش تر بخش‌های 
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آن منظوم است. به سرنوشت «د گرجهاني» روح می پردازد. 

جنبه‌ی نمادین «راست» و «چپ» در rel‏ مندایی بسیار فراگیر 
اشنا کار rl‏ 
«راست» bia‏ و «چپ» بر جهان مادی دلالت دارد . 
ales‏ نی Bub E‏ 
است. مناحات‌نامه‌ی منداییان شامل نیایش‌ها. مناجات‌ها و دستوراتی 
برای روحانیان است. موضوع مهم اسطوره‌ای و tel‏ این اثر و نیز 
LES‏ گنیرابه سده‌های سوم و چهارم م. مربوط است. تفسیرهاء تأویلات 
و دستوراتی را که برای شعائر دینی در مناحات نامه‌ی منداییان آمده است. 
در رسالات هزار و دوازده مسئله اصل جهال بزر گ(عالم De JA (Sl‏ 
کو lle) S‏ اصغر) و تاجگذاری شیشلام" بزر IS‏ می توان یافت. 

منداییان همچنین طومارهایی چون Än de‏ اناتور" و طومار رودخانه‌ها 
و کتابی در اخترشناسی به نام y MAS‏ نگاشته‌اند. بیش تر این 
WS‏ شتسار Deu‏ وا هت م ls‏ 
است. هرچند پاره‌هایی از of‏ کهن‌تر است. منداییان که به طور سنتی هم 
با بهودیان و هم با مسیحیان دشمن بوده‌اند. با کشورگشایی‌های اسلامی 
سده‌ی هفت م. روبه‌رو شدند. رهبران مندایی متقابلا گنزارا در US‏ 
اسمانی خود برشمردند و بحیی تعمید دهنده‌را بیامبر مندایی شناساندند. 
EE‏ شمه کاب O‏ و این از sale‏ واشت های OE‏ 
تا خلق‌الله را به عنوان «صاحب کتاب آسمانی» به رسمیت بشناسند 
(مانند بهودیان. مسیحیان و صابیان) تا از تفییر کیش اجباری معاف 
گردند. 

منداییان به دوران فرمانروایی اسلامی سختی‌هایی را متحمل شدند. 
اما عمدتاً در صلح به سر بردند و چون هرگز خواهان قدرت دنیوی یا 
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سیطره‌ی سیاسی نبودند, به طور سنتی و به صورت جامعه‌ای درون 
همس رگزین برجای ماندند. در ۱۸۳۱ ech‏ ع وبا این جامعه را تهدید کرد 
و موجب à‏ طبقه‌ی روحانی گردید. اما روحانیان جدید از ميان 
طبقات عامه‌ی با سواد روی کار آمدند. از این گذشته. پژوهند گان در 
سده‌ی بیست آیین مندایی را به سبب علایق مادی منداییان در معرض 
خطر نابودی می دانند؛ با این Sle‏ به نظر می رسد که فرهنگ مندايي 
تازه‌ای - به رغم غیرسنتی و غیرمذهبی بودنش - kel‏ شود. 

در دهه‌ی ۱۹۷۰ دو کولاب تعمید و th‏ مندی؛ (کلبه‌ی گلی و نئی 
RS SIEBERT E‏ تاکن کناب E‏ 
ZI due‏ س» دراور" را که نخست در ۱۹۳۷ انتشار یافته بود . 
alla A E‏ 
رای aser cag Legs‏ ند del gs‏ 
نبودند به کتب مندایی دست بزنند. 

محموعه نوشته‌های مندایی از نظر حجم با آن که از نوشته‌های سنن 
کر o DIOR‏ شت ه‌های ها بو cista‏ 
مشخص نمودن پیوندهای آیین مندایی با دیگر گرایش‌های گنوسی 
its‏ تور کی cao‏ سود SRE‏ بصن واه که 
y‏ توماس مربوط به ۲۵۰ تا ۲۷۵ م. است و سرجشمه‌ای مندایی 
دارد. از این گذشته» با بیدایی مجموعه Es‏ ها A‏ 
دید گاه معتبری که اندیشه‌ی مانی را pala p‏ مندایی می بنداشت. 
اکنون دیگر رد شده است. به هر حال, Aaen, Je pr adie‏ شماري 
از رسالات نجع حمادی Ao dra, co LS‏ 

در سده‌های شانزده و هفده مبلغان مسیحی برتغال نخستین کسانی 
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می‌انديشیدند که منداییان همان «مسیحیان یوحنای قدیس» هستند و 
میاق ندند که اتان را Subst ae‏ 
اوج مطالعات مندایی در نیمه‌ی نخست سده‌ی بیست امکان جنین ارتباط 
مسیحی را به وجود اورد. در دهه‌های اخیر بحت درباره‌ی val Bye‏ 
مندایی با مسیحی گری نخستین بالا گرفته است. هرجند مسئله‌ی 
مندایی گری ماقبل مسیحی دیگر ماتند گذشته چندان جاذیه‌ای ندارد. 

آیین مندایی با آن که امروز همچون آیینی مستقل مررد بررسی قرار 
می گیرد» اما مقولات تطبیقی آن هنوز اهمیت دارد. بیوند میان عناصر 
اساطیری و آیینی از مقولات قطعی است. زیرا در آبین مندایی, ما با يك 
urn‏ مواجهیم که بسیار همسو با کنش‌های آبینی است. کورت 
رودلف به ویژه تلاش نمود تا سیر تاریخی اساطیر و آیین‌های مندایی را 
روشن سازد و تسلسل بخش‌های گوناگون منابع را بازسازی نماید . 


اساطیر مندایی 

تردیدی نیست که چارچوب اصلی آبین مندایی را دوگانه برستی تشکیل 
می دهد که در آن. دو گوهر SLs‏ متضاد نه تنها با یکدیگر برخورد 
می AUS‏ بلکه به هم می‌بیجند وتاحدودی حقوق یکدیگر را 
می‌شناسند . نیکی و بدی, نور و C» NOU‏ و ماده از همان آغاز جهان, 
برای چیر گی با یکدیگر هماورداند. اندیشه‌های اساطیری مندایی بیش تر 
بر گرد جهان روشنی ازلی (قلمرو فرازمند و بهشتی) و آفربنش زمین و 
انسان‌ها و سفر بازگشت روح به سرچشمه‌ی جهان روشنی دور می‌زند. 
گوهر نخستین جهان روشنی «حیات اعظم» (نام‌های دیگری نیز دارد) 
است که با همسرش «کنزالحیاة» و موجودات نورانی (اثیری" ۲ ؟) بی‌شمار 
که بیش نمونه‌ی روحانیان زمینی است. به سر می برد . این موجودات 
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نورانی کم کم با آفربنش بیوند می‌یابند. بك اشوب باعت پستی آنان و 
افزرنی گناهانشان می گردد. یکی از آنان, پتاهیل" ۰۲ که sa‏ 
ناپیروز جهان مادی و انسان است. از سر پا نگهداشتن pal‏ عاجز ul‏ 
جون این آفریده تماما مادی است. گاه از روی بی‌میلی: روح را از جهان 
روشنی می آورند و آدم را کامل می‌سازند . این روح نه تنها موجب سر با 
نگهداشتن او می‌شود. بلکه مانند يك مکاشفه گر عمل می AS‏ و در 
«nasiruta »‏ کل ممرفت و آینین‌مشدایی زا دم و E‏ شرا 
می آموزد . 

pol‏ می آموزد که جان و روحش را obl‏ کند تا به جهان روشنی 
بازگردد و از تخته بند تن رها گردد. از سه pare‏ سازنده‌ی انسان» روح 
در میانه است. سازه‌ای مبهم که بین تن و جان گسیخته است. يك Er‏ 
شخصیت یافته نیز هست که گاه رو ح‌الفدس*" نام دارد و اساسا پیش از 
آفرینش زمین و انسان از جهان زیرین بیرون کشیده شده است. پتاهیل 
ppt‏ با این روح شخصیت یافته» که شیفته‌ی انسان است. همکاری 


سرنوشت‌سازی را می آغازد. روح نیز Silas‏ و ارواح منطقه‌البروج» 
یعنی بچه‌های خود را فرا می‌خواند و از آنان یاری می‌جوید . آنان با هم 
زمان و فضا را دیوی می‌سازند . روح و دستحات او برای محو کردن ندای 
مکاشفه آمیز جان در pal‏ گروهی هیاهوگر ترتیب می‌دهند و تنها موفق 
می شوند که او را بترسانند و میل رستگاری در فراسوی زمین را در او از 
نو بیدار Es‏ 

افزون بر یوشامین" ۲ . آباتور ۱۲ و پتاهیل, باشند گان اثیری دیگری 
نیز هستند که گرفتار قلمروهای پست‌تراند و کم‌تر آلوده شده‌اند. مندای 
a>‏ (دانش زندگی) و فرزند / برادرش feud‏ فرستادگان, مکاشفه گران 
و منجیان جهان روشنی‌اند که میان جهان‌روشنی و yee m‏ 
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| Pis 
انوش‌اوترا '" - که از عیسی تقلید می کند و در عین حال با او در‎ 
شیٽ انجیل) دو پیام آور فروتراند.‎ L) T رقابت است - و شیتیل‎ 
و هم در مقام فرزند نخست‎ Shy شیتیل هم به گونه‌ی یکی از موجودات‎ 
ظاهر می‌شود. در این مقام دوم است که او به نیابت از پدر - که به‎ pol 
می‌رسد و از مردن می برهیزد = جان‎ eile یعنی به هزار‎ Sse دوران‎ 
می‌سپارد . شیتیل فربانی می‌شود. عروج می کند و جان خالص می گردد‎ 
peopl نها ر با ترازرهای‎ ER enano les ای‎ 
آستانه‌ی جهان روشنی نهاده شده است.‎ 

ماتاراته"۲ یا برزخ» که میان زمین و جهان روشنی قرار دارد. فراهم 
کننده‌ی آزمایشات و «ور»‌هایی برای فراز رفتن جان‌ها و ارواح است. 
ماتاراته - که در طومار yg‏ ترسیم گردیده است - معرفت توازی 
تقریبی جهان‌های زیرین است که پیش از آفرینش زمین به دست هیبیل 
آراسته گشت. 

دیوان. که شامل برخی از باشند گان اثیری Ja‏ یافته‌اند. نگاهیانان 
برزخ‌اند و وظیفه‌ی نامیمون آزمایش و پادافراه را بر عهده دارند. 
«اوترا» ها و دیگر باشندگان ایزدی که به قلمرو خود وابسته‌اند, ممکن 
است خود را خوب یا بد نشان دهند. آباتور خودش از راما "۳" (رفیع) به 
صورت «ترازودار» تنزل یافته است. او Ab‏ تا بایان زمان وظیفه‌اش را 
انجام دهد. هرچند سخت از آن گلایه می A‏ غیرموّمنان بدین آیین 
نیز از ماتاراته اجتناب نمی ورزند. عیسی که یك مندایی مرتد بود. 
محکوم است. برعکس, مادرش میرجای"*" (مریم) که از بهودیت به val‏ 
PI‏ گراییده بود. نخستین نمونه‌ی کوچیدن منداییان از باختر به خاور 
است. در رساله‌ی )+ (Y‏ آمده‌است که‌عیسی خواستار تعمید از سوی 
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یحیی تعمید دهنده است. یحیی نخست با فهمیدن مقاصد شریرانه‌ی 
عیسی تردید می‌کند . آن‌گاه در پی فرمانی از سوی آباتور نرم تر می‌شود. 
اما در لحظه‌ی تعمید روح نشانه‌ی صلیب بر فراز آردن نقش می XS‏ و 
VAS Se‏ از دست داده. به رنگ‌های گوناگون 


شعائر 
منداییان در روزهای یکشنبه و روزهای gl‏ ویزه بارها مراسم تعمید 
(masbura)‏ را Ley‏ می آورند: دورس عادی وضو Ae‏ نام ریشامه ۲ و 
تماشه" " را هر فرد مندایی انجام می‌دهد و برعکس تعمید (masbuta)‏ 
نیازی به روحانی ندارد . تعمید بینند گان مذ A‏ سپید جامه‌اند (زنان ردای 
سیاهی روی جامه سفید خود (is‏ و در LS‏ رودخانه صف 
می‌بندند . هر بار يك نفر درون آب می‌پرد و سه بار زیر آب فرو می‌رود. 
در عین حال. روحانی مندایی که جامه‌ی کاملا آیینی به تن دارد نیز او را 
سه بار زیر آب می‌برد. همان گونه که فرد تعمیدی زیر آب می رود» سه 
بار با آب بیشانی‌اش را مسح می کند وسه بار با کف دست A‏ 
می نوشد. بعد تاج گلی ظریف از مورد - که نماد روح و زندگی است - 
به او بیشکش می‌شود. بس تعمید بایان می‌بذیرد و افراد در JUS‏ 
رودخانه می نشینند . آن گاه بیشانی هريك با روغن کنجد مسح می‌شود و 
بر سر سفره‌ی نان (Pihta)‏ و آب (mambuha)‏ به خوردن مشغول 
می‌شوند . سرانجام» هر فرد nei‏ به گونه‌ی آیینی با روحانی دست 
می دهد . در سراسر مراسم یك روحانی در حال اجرای نماز و pee‏ دینی 
است و نیایش‌هایی را زیر لب می خواند . 

عامه‌ی po‏ تعمید را هر وقت که بخواهند, انجام می‌دهند و البته 
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در موارد ویژه واجب می‌شود. از جمله هنگام ازدواج» پس از به دنیا 
آمدن 3553 (برای زنان) و در حالت‌احتضار. آب نه تنها گناهان و 
آلود گی ها را پاك می کند» بلکه معرف جهان روشنی است که در این دنیای 
خاکی باز تافته‌است. تعمید پیش ازمراسم‌ مرگ یا آیین ماسیکتا"" (فراز 
رفتگی) - که از مراسم پیچیده. طویل و اساسا را زآمیز مردگان است و از 
نظر le‏ است - انجام می گیرد و گاه با آن هم زمان است. زیرا 
آب تعمیدی رودخانه Gols‏ از جهان روشنی است. می توان گفت که 
تعمید ) (masbuta‏ نوعی ماسیکتا (فراز رفتگی) «افقی» تشکیل می دهد : 
فرو Si‏ در آب این جهانی» فراز رفتگی بایان زندگی را فراهم می آورد . 

ماسیکتا روح و جان را از تن مردگان به جهان روشنی می برد . سه 
روز یش ule SN‏ کا فته هد وروی فر سکن ند 
می‌شوند . زیرا روح و جان اکنون به سفر مخاطره آمیزی می‌روند و از 
طریق ماتاراته"" (برزخ) به جهان روشنی برده می‌شوند . در روز سوم چند 
روحانی ماسیکتا را جشن می گیرند. هدف روحانیان در به دست گرفتن 
اشیایی که نماد فراز رفتگی روح و جان است. سه گانه است: (۱) به هم 
بیوستن روح و جان» (Y)‏ آفریدن یك تن جدید بهشتی برای این گوهر به 
هم پیوسته. (Y)‏ پیوستن تن جدید به گروه منداییان مرحوم که در جهان 
روشنی می زيند . 

بیش تر اشیاء نمادین در ماسیککتا باره خوراکی‌هایی هستند که 
شخص راحل را تغذیه می کنند و از اسباب آفربنش به شمار می‌روند. 
کا boas Ak rel a‏ امک او کر 
رابطه‌ی میان زمین و جهان روشنی است. 

روحانیان روح و جان فراز رونده را شخصیت می بخشند» همچون 


والدین تن جدید عمل می کنند و باشندگان Shy‏ را شخصیت می‌دهند. 


۹۹ 


روحانیان به عنوان میانجی باشندگان نوراني روی زمین‌اند و شعاثر دینی 
el‏ ازع کد ا بد ور (cl, Secu)‏ 
Quac as NS‏ و ترما odo)‏ شا کر در Gath‏ 
بازما نده‌ی روحانیت‌اند که هريك به مراسم تشرف ویژه‌ای می‌بردازند ؛ 
منصب برتر ریشامه" " (مردم سالار) از میانه‌ی سده‌ی نوزده دیگر از ميان 
رفته است. روحانیان که [جناح] «راست» یا جهان روشنی را تشکیل 
می‌دهند . با توده‌ی مردم که le be]‏ «جب». یعنی جهان مادی‌اند. مکمل 
یکدیگراند و بدون یکدیگر کاری از پیش نتوانند برد ؛ توده مردم شاهدان 
آیین‌های عمومی اند که به دست روحانیان انجام می گیرد . این نظم و 
ترتیب نمونه‌ای از جنبه‌های lis‏ دوگانه‌پرستی موجود دراین oed‏ 
اتدوک مات و یوند میان اسطوره و Gal‏ در ميان مبرم ترین 
مقولات بژوهشی. از جمله ویرایش و ترجمه‌ی دستنوشته‌های به le‏ 


رسیده‌ی مندأیی. قرار دارد. 


کتابنامه 


دو مجموعه‌ی مهم مندایی به آلمانی به ویراستاری مارك لیدز MA‏ 
تشر A‏ 
Das Johannesbuch der Mandder (1915; rcprint, Berlin, 1966);‏ 
Ginza Der Schatz; oder, Das grosse Buch der Mandäcr‏ 
(Göttingen, 1925).‏ 
ویرایش تازه‌ای از کتاب اخیر توسط کورت رودلف انجام گرفته و زیر 
ole‏ است. مجموعه‌ی نیایش‌های مندایی را اتل س. دراور به سال 
PIE OR MR‏ ۲ 
The Canonical Prayerbook of the Mandaeans‏ 
گزیده‌هایی از gal‏ سه متن اصلی و منابع دیگر مندایی را در کتاب زیر 
می توان یافت: 
Werner Foerster, (cd.), Gnosis: A Selection of Gnostic Texts,‏ 
Vol. 2, Coptic and Mandcan Sources (Oxford, 1974).‏ 


دیباجه‌ی این کتاب را کورت رودلف نگاشته است. درباره‌ی موضو ع 


شهود عینی حیات ديني مندایی رك: 
Ethel S. Drower, The Mandaeans of Iraq and Iran (1937;‏ 
reprint, Leiden, 1962).‏ 
دو جلد از آثار کورت رودلف به نام‌های 
Die Mandder, vol. 1, Prolegomena: Das Mandäcr problem, and‏ 
vol 2, Der Kult (Göttingen, 1960, 1961)‏ 
که جامع ترین اثر درباره‌ی آبین مندایی تا امروز است: کتابنامه‌ی اثر 
مزبور مکمل کتابنامه‌ی زیر است: 
Rudolf Macuch; Handbook of Classical and Modern ۷ ۵‏ 
(Berlin, 1962).‏ 
فهرست آثار مربوط به آبین مندایی پس از ۱۹۶۵ را می توان در اثری از 
رودلف ماکوك بازیافت: 
Zur Sprache und Literatur der Mandäer: Studia Mandaica I‏ 


(Berlin, 1976). 


yor 


پی‌نوشت‌ها 


1. Haran Gawaita 
2. Rudolf Macuch 
در لغت به معنی «گنج» است و با همین واژه‌ی فارسی هم‌ريشه است. در‎ Ginza -Y 
عربی نیز به «کنز» مبدل شده است.‎ 
.Enc. of Rel. در‎ Ginza رك. مدخل‎ .۴ 
5. Shishlam 
6. Abatur 
صبه‌ی کنونی و صائبین قدیم‌اند که در قران نیز مذ کور است» پیوسته‎ :Sabcans -Y 
طریقه‌ی آن‌ها را که کم‌وبیش با دستور هاتف غیبی موافقت داشت, پذیرفت. این فرقه‎ 
از قدیم به ظن قوی پس از مهاجرت از فلسطین در خطه‌ی میسان تمرکز داشتند و‎ 
پیروان حضرت یحیی بن ذ کریا هستند و تعمید عمل مذهبی مهم آن‌هاست و بعدها‎ 
طریقه‌ی گنوسی مخلوط با عقاید بابلی و ایرانی داخل معتقدات آن‌ها شده است. رك.‎ 
ص ۶ (م.).‎ YO تهران‎ les تقی زاده. مانی و‎ 
8. Mandi 
9. Ethel S. Drower 
10. Torgny Säve-Söderberg 
11. Cologne Mani-Codex 
12. utria 
13. Ptahil 
14. Ruha d-Qudsha 
.۳ گینزای راست.‎ .۵ 
16. Yushamin 


17. 
18. 


20. 
21. 
22. 
23. 


25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 


Abatur 
Hibil 
ei رك. مندای‎ MA 

Anosh-Utra 
Shitil 
matarata 
rama 

۷۲ - ۷۰ Les رساله‌ی‎ .۴ 
Mirjai 
rishama 
tamasha 
Masiqta 
matarata 
laufa 
Ganzibra 
tarmida 
rishama 
Mark Lidzbarski 


Yt 


+ a L 
گراردو نیولی‎ 


* Gherardo Gnoli, «Mani», Enc. of Rel., vol. 9, pp. 158-61 


مانی پیام آور و پایهگذار آبین گنوسی زیر تأثیر آیین‌های مسیحی, 
یهودی» زردشتی و بودایی قرار داشت. وی در سال ۵۲۷ سلوکی برابر 
eg ۶‏ (بنابر منابع و برشماری‌های مبتنی بر گاه‌شماری bb‏ ایرانی. 
چینی و مصری) در هژدهمین روز ماه نیسان بابلی چشم به جهان گشود. 
این روز با ۱۴ آوریل یا هشتم ماه فارموتی" در گاه‌شماری مصری برابر 
cl‏ 

ll‏ جنوب خاوری تیسفون. شهری در ساحل خاوری 
cite seb bos E omen‏ 
«البابلیو» (بابلی) به او داده شد و او نیز خود را این گونه معرفی می کند : 
«پیامبر خدا که از بابل آمده‌ام» و «بزشکی هستم از بابل زمین»؛ با این 
حال, او اصل بابلی ندارد. Las‏ پدر و مادرش ایرانی‌اند. پدرش» Sa‏ 
(یونانی: ۰۳۵۱۱:۷۱05 جنان که در مجموعه دستنوشته‌های مانوی کلن " 


امده (Cl‏ بومی colias‏ 3 مادرش. مریم )8( از تبار شاهزادگان 


اشکانی بود. نام مانی محتملا ریشه‌ی سامی دارد و Manichaios‏ گونه‌ی 
als‏ ی مان es AN ys) Sul Gah cas‏ 
seta pea lac‏ بخهاشگر 
اطلاق می گردد. مانی همچنین لقب مر (آرامی» «سرور») یا ماری 
(سریانی, به معنی «سرورمن») دارد. نام چینی او مومونی " است که 
گونه‌ی دیگری از مارمانی (خداوند گار مانی) است. 

محیطی که مانی جوانی‌اش را در آن سپری کرده بود به سیب 
عناصر نیرومند گزینش گرایی" (مشرب انتخاب آراء یا گلچین عقاید) و 
تلفیق آراء " که ویز گی دین اوست. از اهمیت خاصی برخوردار است. در 
سده‌ی سوم م. دین‌های گونا گونی در میانرودان وجود داشت - از جمله 
فرقه‌های گنوسی. گروه‌های مرتاض و بیروان مکاتب فلسفی و دینی که 
اندیشه‌های یونانی و ستاره‌شناسی کلدانی را تلفیق کرده بودند . از این 
ge astilla dal Die‏ 
(به ویزه در مقایسه با فلات ایران) از نقطه نظر اجتماعی و فرهنگی دارای 
تمدن گسترده و بیشرفته‌ای بود. علاوه بر این» گره‌های نیرومند 
ei A‏ بابل و سرزمین‌های بیرامون bo‏ به روم غربی و شرقی 
(آسیای میانه» uem‏ و هند) وصل می کرد . 

کسترشن آنین کتوسی: که جر معتوی‌خاکم آن زمان pas‏ جو 
duas E 4652) NS‏ 
راه تطهیر وجود و رها نمودن دانش بود. نخست به گروهی پیوست که 
بنا به گفته‌ی ابن ندیم در الفهر ست(۳۶۵ (S‏ در معبد بت‌پرستان گرد 
می آمدند. پتگ به زودی به فرقه‌ی مغتسله بیوست SUT)‏ که خود را 
تطهیر کنند bapuistai o dupla‏ است). بیروان این فرقه از آمیزش 


با زنان دوری می جستند و اصولی وضع نمودند که گوشت و شراب را منع 


می کرد . بنا به روایتی. این دگرگونی اندیشگی و دینی زمانی در پتگ 
روی داد که همسرش دوران بارداری تنها فرزندش را سپری می کرد. 
GEN GES VUE Se A‏ 
بشناسیم. فرقه‌ای بهودی - مسیحی و تعمیدگر که در آغاز سده‌ی دوم 
un.‏ گشت. در سراسر سرزمین‌های ماوراء اردن و آن‌گاه در سوریه» 
فلسطین و میانرودان گسترش یافت. بنا به گفته‌ی ابن ندیم. ach‏ گذار این 
اا ا uses nat ell cus TE WE‏ میک 
او را الکسایی" نامیده‌اند و در مجموعه دستنوشته‌های مانوی ol‏ به 
گونه‌ی الخسائیوس" از او یاد شده است. 

اگر بخواهیم محیط معنوی‌ای را که مانی جوان در آن پرورش ail‏ 
بازسازی کنیم. Ach‏ حقایق ob‏ شده‌را در نظر Sia‏ عنصر 
بهودی - مسیحی را عامل تعیین کننده در شکل بخشیدن بعدی «پیامبر 
بابلی» بدانیم» سخت در اشتباهيم. همجنین اجزاء ضروری‌ای چون 
محیط دینی و فرهنگی میانرودان آن زمان را در شرایط مساوی نادیده 
بگیریم و چنان که می‌دانیم همین عوامل بودند که جنبش‌های دینی. چون 
ایین مندایی را هستی بخشید. سرچشمه‌های بهودی ایین مندایی. که تا 
امروز در جنوب ایران بازمانده است. با باورهایی در اميخته که سخت زیر 
نفوذ آیین گنوسی ایرانی بودند. نیز نباید از این حقیقت چشم بپوشیم که 
در Leal‏ بخش شمالی سوریه. دو آموزگار بزرگ گنوسی به نام مرقیون 
E‏ ارام هی a‏ 
که هر دو سخت زیر )394 aul me sad s‏ فران RE ath‏ 
مکاتبی را بی ریخته بودند. 

- مغتسله بیوست. در دوازده سالگی‎ el در جهار سالگی به‎ ¿e 
يا دقیق‌تر بگوبیم. در هشتم نیسان دوره‌ی سلوکی: برابر اول آوریل‎ 


۰۹ 


jas ۸‏ ور تال sk a‏ بایان فوفتان اشکاتی و اعانبادشاهی اردشی: 
ach‏ گذار دودمان ساسانی» نخستین وحی به واسطه‌ی فرشته توم (بارسی 
STIER A‏ او ba LU A‏ 
کند. اما تا هنگام بزرگسالی این کار را به تعویق اندازد. 

در بیست و چهار سالگی» یعنی هشتم نیسان ۵۵۱ دوره‌ی سلوکی» 
برابر kaal M‏ ۲۴۰ م- و هفت سال پس از تاجگذاری شاپور اول» 
فرزند اردشیر, مانی از سوی فرشته‌ای فرمان یافت که در اجتما ع ظاهر 
a‏ ای E‏ سانش سا که اه 
پیروزی به دست نیاورد: پس از درگیری با اشخاص با نفوذ فرقه‌ی 
s ur ssl a xy caia‏ تن از شا گردان خویش از آنجذا «esf‏ 
اما اکنون دیگر او «فرشته روشنی» نام گرفت و فارقلیط به پیکر او بدیدار 
گشت. با این هدف که رسالت جهانی را به انجام رساند y‏ رستگاری و 
امید را برای همه‌ی انسان‌های دردمند به ارمغان آورد. جامعه‌ی مانی به 
سیب آموزه‌ی شریعت‌مدار و سنتی خود نتوانست روح گسترده و سنت 
ستیز پیام نوین را درك کند: او می گفت تطهیر از راه تعمید. سل یا 
وضو حاصل نمی‌شود. بلکه از جدایی نور از تیرگی. جدایی زندگی از 
مرگ و جدایی «آب حیات» از «آب مرگ» امکان پذیر است. 

تردیدی نیست که این دین نوين از y‏ پرستی یکسونگر ایرانی 
الهام گرفته؛ ریشه در آن دارد . مانی نقشه‌ی بزرگ ایجاد aba‏ 
wal‏ آموزه‌ای جهانی و پیامبرانه در سر می‌پروراند که با DE TOO‏ 
Haplea EE‏ 
سنت‌های ویژه در دید گاه مانوی نتیجه‌ی تفسیرهای انحرافی از گفتار 
پیامبران بزرگ گذشته - از جمله بوداء زردشت و عیسی - بود ؛ همه‌ی 


آن‌ها بشارت دهنده‌ی حقیقت بودند و هر يك در گوشه‌ای از جهان و با 


زبان ویژه‌ی خود بدین کار دست يازیده بود . درحالی که مانی» وابسین 
بیامبران» مدعی بود که حقیقت را برای خهانیان yt‏ 
خروشخوانی (مواعظ) او به همه‌ی زبان‌ها درآمده و قابل درك بود. همین 
مسئله برتری دین او را نشان می داد. در واقع. زندگی پیام آور وقف کار 
تبلیغی گردید واواین کار را با شور فوق‌العاده‌ای انجام داد . از وسایل 
ارتباطی بهره گرفت تا هرچه مناسب تر پیام فرشته‌وار را منتشر نماید : 
یعنی دستنوشت و نگاره‌های اثری که خود آفریده بود. مانی. شاگردان و 
جانشینان او به هنرهای دیداری, گرافیکی و خطاطی بس ارج می نهاد ند . 
به همین مناسبت شهرت مانی به عنوان نقاش, سده‌های بسیار دوام یافت. 
ضرورت داشت که اخبار خوب «دین روشنی» به نگارش درآید و در حد 
امکان به زبان‌های گوناگون ترجمه گردد تا انتشار سریع و درست ol‏ 
امکان بد یر شود ودا زردشت و غیسی سین کاری را به این کسترد کی 
ets sal 19332225 $9‏ یراق شوه توش ودند که 
موجب سوء تفاهم‌هاء گمراهی‌ها و خطاهای بسیار گردیدند. مانی در به 
کار گیری ابزار زبان شناختی خود نیز - تا آن‌جا که به زبان‌های ایرانی, 
چون پارسی Sle‏ و پهلوانی (بهلوی اشکانی) مربوط می‌شد - نوآور 
بود. او در حقیقت بیچید گی‌های نگارشی این زبان‌ها را اصلاح کرد 
زبان‌هایی که‌دارای cellas‏ نکارشی کافی نبوده؛ هزوارشن AS‏ 
DUC M‏ در CODE‏ امس رش سای Bar A‏ 
بارسی میانه تا اندازه‌ی زیادی کاست و زبان نگارشی زنده را قابل فهم تر 
کرد رسم‌الخط هزوارشی را کنار گذاشت و الفبای سریانی شرقی را 
جایگزین آن نمود. 

مانی بخش ese‏ از آثار خود را نه به زبان ایرانی بل به آرامی 
شرقی تاش رن te‏ گان TEE‏ کتابی که به شاپور ts‏ 


نتسه سل 


1۱۱ 


کرد) را که خطاب به شاه بزرگ ساسانی است. به یارسی ميانه نوشته 
بود . مجموعه‌ی آثار او شامل انجیل زندی گنچ زند AS AN‏ 
SO TEEN ES IE‏ 
ps EE‏ 
آن اصول و مفاهیم بنیادی 2 AS a Seas‏ 
شابور OS‏ که احتمالا به سبب رویدادهای اندوهباری که میانه‌ی او و 
دربار شاهی را برهم زده بود. جزو مجموعه کتب دینی به شمار نیامد . 

از این ys bobs‏ قطعاتی بازمانده است. متن‌هایی که نویسندگان 
ویک A ly A LEER gras lags fas‏ ان هار ا 
نوشته برمی اید و آنچه که از ساختار آموزه‌ی آیین مانی استنباط 
می qui‏ باعث می‌شود که مانی را دانشی مردی با فرهنگ گسترده به 
شمار آوریم که بی‌تردید با اناجیل چهارگانه و رساله‌های پولس. 
مکاشفه های حضرت ادم. شیت. خنوخ و نوح؛ و به احتمال بسیار با 
«اعمال» یوحنا. بطرس, پولس, اندرباس, و مهم‌تر از همه, توماس و 
ula EE lalo les‏ 
برای او فراهم نموده‌اند . او احتمالا با نوشته‌های فلسفی و شاعرانه‌ی ابن 
nn ls‏ و انب رن داز او تمس pleads‏ 
نیز سروش‌های‌غبی ویشتاسپ را می‌شناخت. گذشته از این» تردیدی 
نیست که مانی با آن که کتاب‌های زردشتی تا آن زمان به طور کامل 
نوشته نشده بود و مغان زردشتی در آن تصرفاتی کرده بودند - با سنت 
2 بو اس alas aludido ls‏ 
سنت‌های زنده‌ی دیگر ali n pos er)‏ فرصت مطالعه‌ی cal‏ 

ls‏ مها نا نا یافت. 
via‏ تسه سر ی Succes‏ هت اس 


eS seele 
در آن زمان بود که تورانشاه بودایی و مقامات‎ Le ۲۴۲-۲۴۰( بود‎ 
عالی رتبه‌ی دربار او را به کیش خود آورد. این نخستین سفر تبلیغفی‎ 
محیط بودایی را متمرکز کرد و محتملا بر دین نوين جامعه‌ی مسیحی,‎ 
. فاثق آمد‎ oy که بنیانگذار آن پولس حواری‎ 

ply‏ نوشته‌ی کفالایای قبطی, مانی در سالی که فرزند اردشیر. 
شاپور Jul‏ شاهی رسید . به پارس و بابل بازگشت. او در این سفر. در 
بارس (۲۴۴-۲۴۲). شوش و میشان (۲۵۰-۲۴۵) مردمان بسیاری را به 
کیش خود درآورد. برادران شایور. مهرشاه و پیروز. هر دو به کیش 
مانوی گرویدند و به واسطه‌ی آنان بود که مانی توانست به حضور شاپور 
برسد . این باریابی با کامیابی روبه‌رو گشت. چه او به دربار شاهی راه بیدا 
کرد و اجازه یافت که در سراسر شاهنشاهی ساسانی آزادانه به تبلیغ 
بپردازد (۲۵۵-۲۵۰ م). در آن زمان بود as‏ نوشت و در 
لشک ر کشی شابور در جنگ با والرین. امپراتور روسی (۲۵۶-۲۵۵ de‏ 
ZIEL‏ 

مانی در سال‌های ۲۵۸ و ۲۶۰ م به شمال خاوری ایران» پارت و 
خراسان سفر کرد. آن‌گاه چند سال در وه اردشیر. واقع در ساحل باختری 
دجله. به سر برد و خود را وقف سر و سامان دادن دستنوشته‌ها و 
هیئت های تبلیفی کرد. او تا ۰ م به سفر ادامه داد و حتی در ایالات 
شمال باختری ساسانیان به مرز روم رسید . 

تا این زمان» بیروزی «دین روشنی» چشمگیر بود و این بیروزی تا 
epa esse cays‏ 
کر هد شتا ید بدان امید که شاه را وادارد که آموزه‌ی نوین مانوی را o‏ 
رسمی قلمرو شاهنشاهی نماید و این بخشی از برنامه‌ی جهانی و سیاسی 


۱۱۳ 


او به شمار می‌رفت. به هر حال» با مرگ شاپور در حدود سال ۲۷۲ م 
علاقه‌ی دربار به مانی فروکش کرد. جانشینان شابور» هرمزد اول (در 
۳ بادشاهی کرد) و بهرام اول (دوران سلطنت: ۲۷۷-۲۷۳). نه تنها 
زردشتی ah Sb‏ بلکه به طور روزافزونی 32855 مغان زردشتی به 
رهبری موبد مسامحه کار و پرنفوذی به نام کرتیر که سنگ نبشته‌های 
مهمی از او بازمانده است. قرار گرفتند. 

مغان زردشتی که پیروزی روزافزون مانی را می‌دیدند, به هراس 
افتادند و هر روز آتش دشمنی را شعله‌ورتر ساخته. بر بهرام چیره 
EY‏ مانی نتوانست وایسین برنامه‌ی تبلیغی خود را به بایان برد و به 
سرزمین‌های خاوری کوشانیان سفر کند. او در حالی که گزمگان 
همراهی‌اش می کردند. ناگزیر شد به شوش و گندیشاپور, اقامتگاه 
خویش, بازگردد. به سعایت کرتیر» از مانی استنطاق اندوهباری به عمل 
A‏ او را متهم کردند که شاهزاده بات را به کیش خود درآورده است. 
ein rere hc‏ و Fic con Sri‏ 
شکنجه‌ی مانی یك ماه (به ترتیب om‏ روز و ۲۶ On‏ طول کشید. 
oup ES JN‏ که ھک سال eos scs‏ که 
NES lee‏ هه وتان ao‏ 

مانی به ویژه نفرین همگان را نسبت به خود برانگیخته بود. از 
جمله زردشتیان. مسیحیان و مسلمانان او را بدعت گذاری «شگرف» 
برشمردند و او قرن‌ها آماج تنفری کینه توزانه قرار گرفت. 
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بررسی کلی 

آموزه‌ای که مانی مرو ج ol‏ بود و راه رستگاری‌ای که او نشان داد. گونه‌ای 
آیین گنوسی به شمار می‌رود. سرچشمه‌ی آن به نیمه‌ی نخست سده‌ی 
سوم در میانرودان بازمی گردد. منطقه‌ای از شاهنشاهی اشکانی که 
مکتب های گوناگون دینی و فلسفی بسیاری. از جمله مسیحی گری. 
یهودی گری و آیین زردشت را در دل خود پرورده بود . فرقه‌ها و جماعات 
این خطه نفوذ یك یا چند آیین فوق را به درجات گوناگون نشان می‌دهند 
و نسبت به آیین گلوسی تمایل آشکار دارند . یونانی مأبی در میانرودان 
(جنان که در همسایگی آن. سوریه). به ویژه در مراکز حومه‌ای سلوکیان, 
به خوبی ريشه دوانید و گسترش یافت. میانرودان جلوه گاه تبادلات 
بازرگانی D‏ فرهنگی و سرزمینی در کنار شاهنشاهی گسترده‌ی اشکانی 
بود که به احتمال نزديك به یقین. گرایش‌های معنوی و فرهنگی تلفیقی 
را جذب می کرد . 


به هر حال» آیین مانوی نه تنها به مفهوم ساده‌اش گنوسی بود» بلکه 
در وهله‌ی نخست. یك آیین گنوسی جهانی به شمار می‌رفت. تنها oed‏ 
جهانی بزرگی که از RN:‏ خاور نزديك برخاسته بود. هیج‌يك 
از مکتب‌های گنوسی دیگر همچند آیین مانوی به پیروزی دست نیافت و 
حتی آرزوی این را هم نداشت. چنان که این آیین انجام داد و خود را 
همجون آیینی Lally‏ جهانی تثبیت کرد و روح تبلیغی تهور آمیزی آن را 
al‏ گذارد و تغدیه می کرد . 

در Sal‏ مانوی. همانند adal a dois Grad‏ است که 
«دانش» به رستگاری منجر خواهد شد و این رستگاری به واسطه‌ی 
پیروزی «نور نیکو» بر «تیرگی شرور» به دست می آید . مانویت چون 
آیین گنوسی دارای بدبینی عمیق و یکسونگر نسبت به جهان است. 
جنان که نیروهای شر از A‏ آگاه‌اند و آن را زیر سیطره‌ی خود گرفته‌اند و 
با میل فزاینده‌ای می‌خواهند زنجیرهایی را که در زندان ماده و تن به اصل 
مینوبی و درخشان چسبیده‌اند. در هم شکنند . آگاهی از طریق خاطره‌ای 
به رستگاری منجر می‌شود که در igh‏ تشرف کننده تشخیص می‌دهد که 
روحش باره‌ای از نور و با خداوند گار متعال هم گوهر است. 


از دستنوشته‌های ارزشمند و گوناگون مانوی Yu‏ مقدار کمی بازمانده 
ee‏ وس a sles‏ عد age‏ نار 
انفرادی باز می‌شناسیم که در میان آن هفت کتاب منسوب به مانی است و 
قطعاتی که نویسندگان مخالف مانویت نقل کرده‌اند. گاه بیش نر 
بخش های یك متن را در اختیار داریم. برای نمونه. متنی از انجیل زنده که 
از سریانی به یونانی گردانده شده است pass)‏ دستنوشتدهای 


اکسیرینخوس"). بدین WS‏ بخش‌هایی از گنج زند IE‏ که آگوستین و 
ندیم و بخش‌هایی از آن را بیرونی ترجمه کرده است؛ رسال IDS AS‏ 
Su‏ ابن ندیم در فهرست خود آورده است؛ و از زور و نیابش‌هانیز 
آگاهی داریم. 

gaas‏ آثار یاد شده به ايه گذار این آیین منسوب است و قطعات 
نایاب و پراکنده‌ای از آن در متن‌های مانوی آسیای میانه (ترفان) و مصر 
(فیوم) محفوظ مانده است. دو اثر leas Su‏ نسبت داده‌اند که بیرون 
شاه ساسانی» شاپور اول» پیشکش کردیده است. هدف SSN‏ به تصویر 
کشیدن مفاهیم عمده‌ی آموزه‌ی مانوی است به شیوه‌ای که حتی برای 
بی سوادان نیز قابل فهم باشد. شابور LOS‏ اثر مانوی است که به 
rails. custo‏ یه رامیت ANN Wi BU oai A‏ 3 
em‏ می نوشت) و درباره‌ی E MES‏ :انان هتاسو رستاخیز Cou‏ 
caleba Mel ETE‏ بسا ما EIER TREE‏ 
از روی نقل قول‌های بیرونی درباره‌ی خاتم پیامبری باز می‌شناسیم. 

dale سیفن‎ lus asl مانو ی‎ ls 
تا نوشته‌های‌مانی که اساسا از طریق متن‌های مکشوف در ترفاندر آغاز‎ 
ll cou MY. سده‌ی حاضر و یافته‌های فیوم در‎ 

در میان آثار مربوط به شرح حال اولیاء و قدیسان LL‏ مجموعه 
دستنوشته‌های مانوی کلن؛ که ترجمه‌ای یونانی از اصل سریانی باز نان 
EE‏ کش مربوط به سده‌ی پنجم م. است. و مواعظ" قبطی را 
باید یاد آور شویم؛ در میان SUT‏ آموزه‌ای می توان ASUS‏ قبطی و SÁ)‏ 
p>‏ دن هوانگ را نام برد ؛ از سرودها و نیایش‌ها می توان زنور " قبطی و 


۱۳۳ 


نیایش‌هایایرانی را نام برد که به بارسی میانه و پهلوانی است و در 
as alude a‏ جتان که ec seit gai‏ $535 در هآ نک وه 
آمده است؛ در میان نوشته‌های عملیه و مناجات‌نامه‌ها؛ می‌توان زنده‌ی 
آموزه‌ها و قوانین بودای روشنایی, مانی* را نام برد که تاریخ ar‏ را 
دارد و در دن هوانگ کشف گردید و ترجمه‌ی چینی از اصل پهلوانی 
لها P E per rear ie peers‏ و an E‏ 
ade‏ (اعترافات) نام برد که کتاب فواعد اقرار به گناه است و 
متن اویغوری ان از اسیای Bla‏ به دست امده است. 

بدین گونه» بازیافت‌های سده‌ی بیستم, ادبیاتی را - هرچند تنها به 
گونه‌ی قطعات پراکنده - آشکار نمود که در چند مورد به ویژه در بخش 
زبورها و نیایش‌ها. از نظر احساسات لطیف و شاعرانه ارزش ادبی بسیار 
چشمگیری دارد. 

این نوشته‌ها اساسا چهره‌ی مانویت را که از طریق منابع غیرمستقیم 
بیش از بایان سده‌ی نوزده بازسازی شده‌اند. تغییر داده‌اند. 

به هر حال» منابع یاد شده هنوز ارزشمنداند و اکنون با بازسازی 
آموزه و تاریخ مانوی بسیار هماهنگ‌اند . این منابع بی‌شمارند و همه به 
دست نویسندگان مخالف نوافلاطونی. مسیحی, زردشتی و مسلمان 
نگاشته شده‌اند . منابع یونانی از الکساندر لیکوپولیسی" تا اکتا آرخلای"؛ 
منابع لاتینی از ماریوس ویکتورنیوس دروغین" تا آگوستین؛ منابع سریانی 
در سده‌ی چهارم از افراتس" و آفرم سوری" تا تلودور برکنای" ۲ (سده‌ی 
۸ منابع ob‏ از متن‌های دینکرد تا فصلی از گزارش 
گمان‌شکن (شکند (5s Sas‏ رساله‌ای زردشتی در کلام (سده‌های ٩‏ 
و ۱۰م)؛ منابع عربی و فارسی دوره‌ی اسلامی از یعقوبی (سده‌ی سوم 
LA‏ طبری, مسعودی و أبن ندیم (سده‌ی Y‏ ه.) تا بیرونی, تعالبی (سده‌ی 


۵ ھ.). شهرستانی (سده‌ی ۶ ه.). ابوالفدا و میرخواند (سده‌های ۸ و ٩‏ 
(a‏ را شامل می‌شود. 

پیش از آن که دستنوشته‌های مانوی بازیافته شود » UT‏ آگوستین, 
بیرونی, أبن ندیم و آکتاآرخلای منابع بنیادی مانویت به شمار می‌رفت. 
هرچند اوضاع بی‌تردید به گونه‌ی چشمگیری تغییر کرده. از 
بازیافت‌های تازه‌تری برخورداریم؛ با این حال» برخی از آثار نویسندگان 
ضدمانوی هنوز اهمیت شایانی دارند. به ویژه هنگامی که با متن‌های 
مشابه مانوی سنحیده شوند. 

اکنون به آسانی می توان متون کلامی و جدلی و مطالبی را که از 
آموزه‌های مانوی آگاهی دقیق و هشیارانه‌ای به دست می‌دهند » از هم باز 
شناخت. برخی از EL‏ بسیار اهمیت دارند. زیرا متضمن آگاهی‌هایی 
ارزشمند و شایسته‌اند: از جمله بن‌ادنامه" ۲ اثر آگوستین. ALS‏ 
مالوی‌تلودر برگنای, و نقل گفتارها و گلجین‌هایی از بیرونی و ابن ندیم. 


آموزه‌های بنیادی 

آموزه‌ی مانوی مفهوم دوگانه برستی را که eee‏ ريشه در اندیشه‌ی دینی 
ead E Sl‏ داد: 

yal‏ دوبن 


دوگانه پرستی مانوی همانند گیهان‌شناخت زردشتی موصوف در متن‌های 
E» te‏ (سده‌ی Ce ٩‏ بر پایه‌ی آموزه‌ی دوبن, یا دو اصل نور و 
تاریکی و سه دوره‌ی تاریخ گیهانی است: دوره‌ی آمیزش (بارسی میانه: 
گمیزشن)» دوره‌ی زرین پیش از آمیختگی دوبن؛ دوره‌ی میانه یا آميخته. 
بعنی عصر کنونی که در آن. نیروهای نور و تاریکی برای رک ya»‏ 


بر گیهان نبرد می کنند ؛ و دوره‌ی بایانی که دوران جدایی چیزهای آميخته 
و جدایی میان بیروان نیکی و بدی است. در این هنگام فرشگرد (در 
بارسی میانه به معنی «نوسازی»؛ اوستا : 35d a = (frashökereti‏ 
قطب نيك و بد دوباره E E een)‏ 
خود مانی اور شک وار کی 05 وه راد وب ا ا 
نور و تاریکی؛ سه دوره عبارت‌اند از: گذشته, اکنون و te Al‏ این آگاهی 
SE‏ ار هیزعت BEREIT A es‏ 
رساله‌های ضدمانوی‌اش. Sade‏ و oras‏ .از آن به 
گونه‌ی GEM‏ میانه y‏ شرح کامل این آموزه در متن 
یکر cce‏ امه میت( 


پیش از هر چیز باید دوبن را بازشناسیم. او که می‌خواهد به این دین 
بپیوندد. باید بداند که دوبن روشنی و تاریکی دو گوهر کاملا 
دا گانه است؛ اگر تراند این را jad‏ دهد چگوثه تواند بدین adl‏ 
بپردازد؟ 

نیز بایسته است که «سه دوره» را بفهمد» یعنی دوره‌ی پیشین. 
دوره‌ی میانه و دوره‌ی پسین را. در دوره‌ی پیشین» آسمان و زمین 
تور تبون : تنها نور و تاریکی است که هريك از Sah‏ جدایند. 
گوهر نور خرد و گوهر تاریکی نادانی است. ابن دو در همه‌ی 
„Lu‏ ایستایی خود در جهت مخالف یکدیگرند . در دوره‌ی 
ale‏ تاریکی بر نور می‌تازد. نور به پیش خیز برمی‌دارد تا آن را به 
پس راند و بنابراین خود وارد تاریکی می گردد و به هر قیمتی 
می کوشد تا آن را دور کند. بدبختی بزرگی به ما روی می کند و ما 
احساس بیزاری می کنیم؛ که به نوبه‌ی خود مارا از تن جدا 
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می‌کند ؛ در منزلگاه سوزان عهد می‌بندیم که دست به گریز زنیم. 
(شاوان و (Mar‏ 


اين «بد بختی بزرگ» استعاره‌ای برای تن است E‏ «منزلگاه سوزان» 
گریختن از ol‏ رهایی می Ub‏ در دنباله‌ی متن آمده است: 


«در دوره‌ی بعدی» آموزش و د گرگونی رخ می‌دهد. راستی و 
درو غ هريك به بن خویش بازگشته‌اند: نور به روشنی بزرگ و 
تاریکی به توده‌ی ظلمت پیوسته است. دو بن دوباره سازمان 
یافته‌اند .» 

(VAIN A 


این دوبن زاده نیستند و جیزهای مشترکی ندارند: از هر سو کاملا 
در تضاد قرار دارند. نور» نیکو و با خدا یگانه است؛ تیرگی, بد و با ماده 
یگانه است. زیرا خوب و بد همسال‌اند. مسئله‌ی سرچشمه‌ی بدی (اصل 
بغرنج آموزه‌ی مسیحی) به بهترین وجه حل شده است. هستی, بدی 
غیرقابل انکاری است؛ در همه جا هست و جاودانی است و تنها AT‏ 
(گنوس) می تواند او را شکست دهد و از راه جدایی نور و تیرگی, باعث 
رستگاری خواهد شد. 

این دو بن به شیوه‌ای شناسانده می‌شود که یاد آور اصل دو مینو در 
باون ee Gh‏ اس سپنته مینو و انگره مینو در همه چیز با هم متضاداند 
(سند ۰۳۰ ۶-۳) و گزینش آن‌ها میان خوبی و EE EEN‏ (راستی) و 


دروج (دروغ) نیز پیش نمونه‌ی گزینشی است که به دست انسان باید 
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انجام گیرد. ارزش اخلافی دوگانه پرستی چندان کم نیست. هرچند پاسخ 
آن به مسئله‌ی شر بیش تر از نوع گنوسی است. مانویان از هرمزد و 
اهریمن - برابر نهاده‌ی بهلوی دومینو - چون دو برادری که در تضاد با 
یکدیگراند. پرهیز داشتند. در متن اویغوری LACH‏ آمده است: 


«اگر زمانی Leal‏ کردیم که خرمزتا [هرمزد] و شیمنو (اهریمن] 
برادراند. یکی برادر کهتر و دیگری نخ‌زاده"۱ ... من از آن روی 
توبه می کنم... go‏ خواهم که گناهم بخشوده شود .۲۸» 


بنابراین, آنان چندان از آیین دو بن گاهانی سخن نمی گویند» چون با 
دوگانه‌برستی متأخر آبین زروانی متناقض است. آیینی که AQU‏ 
اهوره‌مزدا را به نحو متناقضی همچند انگره‌مینو تنزل داد و زروان را 
LO bs‏ ایا که انس کرافه بر در را ا قاف 
cals cays‏ رامش فا هدع از EEE‏ 
هرمزد را احیا کردند و در نمایش ایزدی رستگاری و در دید گاه گنوسی 
انسان نخستین "۰۲ برای او نقش مهمی قایل گردیدند. در حالی که از 
زروان تنها نامش را دارند. نام‌های دیگر ایرانی برای پدر بزرگی (زروان) 
سروشاو. «شهریار بهشت روشنی»» al, e»‏ گر» است که یکی از دو 
اصطلاح آیین دو بنی است. اصطلاحاتی برای قطب متضاد of‏ به کار 
می‌رود. عبارت‌اند از: دیو, شیطان. اهریمن؛ شیمنو, هیولی, ماده؛ ye‏ 
آرخن بزرگ. و شاهزاده‌ی تاریکی. 

ما در ریشه‌ی دوگانه پرستی مانوی. غیر از اندیشه‌ی ماوراء 
الطبیعی, تحلیلی از شرایط بدن انسان می‌بینیم. بدبینی‌ای که ویژه‌ی 
همه‌ی qe POT‏ و sl‏ بودایی است. انسان از این حقیقت که 
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جسمانی شده است. رنج می کشد ؛ او طعمه‌ی بدی است و از گوهر 
نورانی خویش - تا زمانی که در خواب و در زندان ماده اسیر است و 
Lo wage Seuss al Shu‏ هنیا 


ob‏ این پوچی رف از این مغاك تباهی رهایم کن که چیزی به جز 
شکنجه و زخم‌هایی مرگ آور نیست و اندر آن نه فریادرسی است» 
نه یاوری؛ رستگاری هرگز در این جا دست نخواهد داد ! همه چیز 
تیر گی است... همه‌جا ژندان است: و خروجگاهی لیست.» 

۲۰.)۱۷۸ شماره‎ ۰124 Ades y) 


این نگرش بدبینانه به جهان و زندگی که خود را در بند ماده جاودان 
کرده است. در سراسر تاریخ مانویت با آن همراه بود و برخوردهای 
تلخبار و اغلب تند ole‏ مانویان و پیروان ادیان معتبر امپراتوری‌های خاور 
وا ا ا 
متناقض این «باژگونه گران» است که در جهانی ja‏ شرور و 
بی داد گر نمی توانند Liza‏ نیکو ببینند . این نکته شاید دلیل مهمی 
برای شکنجه‌ی بی‌رحمانه‌ای که SU‏ متحمل گردیده‌اند؛ بوده باشد. 
چنان که منابع زردشتی آشکارا بر این امر گواهی می‌دهند ۰۲۲ اگر از 
اجرای مراسم و اعمال سنتی سر باز می‌زدند. به همین صورت شکنجه 
می‌شدند . همین موضو ع سبب شد که مانی و آیین او نفرین جهانیان را 


برانگیزد. 
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Y]‏ راه رستگاری است 
یکی از ویژگی‌های مهم و بارز آیین مانوی جنبه‌ی گنوسی آن است که 
آمیخته‌ای از Sas‏ وحانش SU euh ag‏ است. آیین‌مانوی تلاش 
می کرد تا تعریفی جامع و فراگیر از جهان به دست دهد و بر این باور 
نبود که تنها ایمان و عقیده‌ی دینی ابزار موثری در راه رسیدن به رستگاری 
است. برعکس. آموزه‌ی رستگاری مانوی مبتنی بر دانش بود. بنابراین» 
زوین امت که اک رین ی iS os) ea‏ 
خود به مانویت (۳۸۲-۳۷۷ Lee‏ بیش تر جذب این جنبه‌ی Gel‏ مذ کور 
N la a E E‏ 
سنت به در Al‏ و تنها با نیروی خرد به سوی خداوند گار بازگردد. 

مانویان سنت d 34b‏ عهد eier‏ یا سنن برگرفته از دستوشته‌های 
زردشتی ANUS)‏ ۷) را نمی‌پذیرفتند. مگر آن که از پیش» راست و موثق 
بودن آن را با آن‌چه که بنا به نظر آنان نتیجه‌ی اصلاحات و تحریفات 
فریبکارانه‌ی شاگردان جاهل یا ربا کار بود. تمیز داده باشند. تنها مقام 
مانی وئوقی ارزشمند داشت. چه مبتنی بر خرد و نشأت یافته از اشراق 
بود. او خود نیز با دفت بسیار و نگاهی موشکاف به نوشتن می پرداخت 
و اجازه نمی‌داد آموزه‌هایش به گونه‌ای ناگوار ارائه گردد. بنابراین, 
مانویان از این که بدون عقل و منطق هیچ حقیقتی را مکشوف نکرده‌اند و 
پیش از هر pee‏ درهای معرفت را به روی خود گشوده‌اند. فخر و 
Cl,‏ ورزید ند . 

STE arses ee ها تا کون‎ 5d x ool 
She همان شناخت و یاد کرد گی نفس. آگاهی از خود حقیقی و در عین‎ 
از خدا است. موجود پیشین با باشنده‌ی بسین هم گوهر است.:‎ AUT 
کی ی مادو و ااا م ا ین کا‎ Als ye بازه‌ای از‎ 
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salse elu COMA CCE 
است و همان بخش برتر من انسانی است‎ (nous) درخشان, روح یا خرد‎ 
که در تن تبعید گردیده. موضوع کنش معرفت است؛ خوشا آن که بدانیم‎ 
در کجاييم. از کجا آمده‌ايم و به کجا خواهیم رفت. انسان گوهر خویش‎ 
را فراموش کرده. آمیزه‌ای از نور و تاریکی, مینو و ماده است. نیروی‎ 
Bee A مه‎ Soe 
باشندگان گیتی و سرنوشت آن‌ها را بشناسد. بنابراین. دانشی جهانی و‎ 
plies کان ا یی ان ناس و رسا‎ ll ill 
. است که همه چیز راء از طبیعت جسمانی گرفته تا تاریخ, در بر می‌گیرد‎ 


همه > خردمندانه است: 


«انسان نباید چیزی را باور A‏ مگر زمانی که آن را باچشم‌های 


۳۳ . A 
». حود بییتد‎ 


اسطوره‌های گیهان‌شناختی و انسان‌شناختی 

درك این نکته ممکن است متناقض به نظر برسد که آموزه‌ی مانوی مبتنی 
بر خرد است و این aS‏ قدرت و مقام خرد ستوده است. این آموزه به زبان 
اسطوره‌ای بیان گردیده. اسطوره‌ای سرشاز از شخصیت‌ها و تصاویری که 
gay E‏ ای ماو و کا ورف use gab il‏ 
که آفریده‌ی شخص مانی بود» اساطیری معنوی و تقریباً دارای ویژگی 
استعاری است. اساطیر مانوی به منظور تصویر کردن حقایقی درباره‌ی 
نمایش هستی, اعم از گیهان بزرگ (عالم اکیر) و گیهان کوچك (عالم 
اصغر) است و در این راه از تصاوبر نیرومندی Sob‏ می جوید که بیش تر 
A cui eat‏ مه مرسمه dud‏ نی 
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که وزن و مقام شکوهمندی به این اساطیر بخشیده‌است بو از 
شخصیت های ایزدی, اعم از فرشته يا دیو. که تا حدودی تخیل عامه با 
ان تا ست هره و Sule‏ 

از آن‌جایی که آموزش‌های مانی برای همه‌ی جهانیان است» 
بازیگران این نمایشنامه‌ی بزرگ در هر جا به آسانی باز شناخته 
می‌شوند» زیرا این ایزدان نام هر يك از خدایان محلی را بر خود دارند. 
بنابراین. اساطیر مانوی همانند آلبوم بزرگی از تصاویر است که به صورت ' 
یك رشته تنظیم گردیده و هدفش بیدار کردن خاطرات و کشف و شهودی 
زرف است که او را به سوی معرفت راهبر خواهد شد . بس تعجبی ندارد 
که مانی. در مقام نگارگری Lë‏ باید کتاب مصوری جون Sy‏ 
اا ا اندو (ais Sle‏ برای des‏ 
خود بیافریند؛ شاگردان او نیز سيس در امور تبلیغی خود به نگارگری 
برداختند . 

ای اساطیر 6 15$ aub‏ رهکشای سیر کرو باشند؛ lps‏ نخست: 
حضور و سیطره‌ای فراگیر دارند و بیانگر این اندیشه‌اند که روح در بند 
مادهاز طریق خرد ab) (nous)‏ ییک ود ورای درك اغمال تفر ت نگیو 
pol‏ خواری و کنش‌های جنسی که در این اساطیر توصیف گردیده‌اند. و 
نیز برای درك «خویش نابودی» و «خودخواری»" " ماده - که به عنوان 
کزراهه های اساطیر مانوی برشمرده می‌شود - al‏ دو قضیه‌ی بنیادی را 
در نظر idus‏ اندیشه‌ی هند و اروبايي برابری مینو» نور و نطفه" " و 
تقطیر نور از طریق «دستگاه معدی» گزیدگان, که به تطهیر بزرگ عناصر 
روشنی مربوط است (سریانی: izinan‏ و در آغاز زمان. به دست 
«جهان آفرین» و فرزندان او انجام گرفته است"". 

فضیه‌ی rete ss EE‏ ات وربا 
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35435310553 del pa AE برخت برش‎ Sus AS به‎ eal ENT 
در آموزه‌ی‎ pip ala ا بشت سر‎ ls (سنسکریت:‎ 
(metangismos : JU y, trevolutio لاتین:‎ ttashpika (سریانی:‎ li 
b o نیز به جشم می‌خورد. آموزه‌ای که خاستگاه هندی دارد و مانی‎ 
محور نظام فکری خود قرار داده است.‎ 

فضیه‌ی دوم این است: همان گونه که گیهان درمانگاه همه‌ی ابدان 
Wee, db‏ بسن فعده نیز ما نند Saal‏ بزرگ کیمیا گران است yh aS‏ آن؛ 
گزیدگان ضمن برخورداری از درجه‌ی فرازمند تطهیر» می توانند نور 
موجود در خوراك را از همه‌ی ناپاکی‌ها جدا کنند و از طریق یك دور 
مضاعف تصفیه گری a Soh‏ این دور گیهان کوچك (عالم اصغر) است 
که گیهان بزرگ (عالم اکبر) آن همان بالود گی Gob‏ نورانی (ziwàné)‏ 
PRE‏ شیور PAN U‏ 

اسطوره‌ی ريشه و ی بر آموزه‌ی دو (نور و تاریکی) 
و سه دوره‌ی آفرینش است. دو ds‏ که به گونه‌ی پدر بزرگی و شاهزاده‌ی 
تاریکی شخصیت Ab‏ در RER‏ جدا هستند و به 
ترتیب. در اباختر (شمال) و نیمروز ساکن‌اند. قلمرو فرمانروایی آن دو را 
مرزی از هم جدا می کند. شاهزاده‌ی تاریکی - یعنی ماده‌ی آشفته و 
نامنظم - آرزو می کند که به قلمرو شاهي پدر بزرگی دست یابد. پس. 
دوره‌ی دوم TN Pe I‏ پدر eos‏ در حالی که نمی‌خواهد پنج 
اوی ا کرش رهوش Se‏ آنه و آگاهی )را سال دهد : 
مصمم می‌شود که با goal ale‏ تاریکی بستیزد و ایزدی را می آفریند 
که مادر بزرگی نام دارد. او به نوبه‌ی خود انسان نخستین (هرمزد بغ) b‏ 
می‌زاید . اما شاهزاده‌ی تاریکی, انسان نخستین را شکست می دهد و بنج 
فرزند او را می‌بلعد و بدین گونه سقوط او را فراهم می آورد؛ بنج فرزند 
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انسان نخستین به گونه‌ی سمی هستند که در شکم او قرار دارند. 

Ty 2M‏ با آفریدن باشنده‌ای E‏ به نام مهر ایزد (روح زنده) به 
پاسخ برمی خیزد . مهر AN‏ نیز که صاحب پنج فرزند است. به همراه 
انسان نخستین در برابر دیوان و نیروهای تاریکی می‌ایستد و به این 
us‏ کش «uis ul obey‏ )72-09 و اون داد Heelan)‏ 
Leah‏ خاك و سرانجام از یکی از باره‌های نور آزاد ex‏ خورشید . ماه و 
earls ee NO‏ کی ان کاس اه eal‏ ا 
ایزد (بیامبر سوم) "E nm‏ که تجسم خرد (nous)‏ است؛ او بهمن 
osa‏ کنیا ابو داتشه وتا وقومته] نیز امه مس شوده dt‏ 
| دوازده دوشیزه‌ی روشنی را فرا می‌خواند و آنان خویشتن را برهنه بر 
دیران نر و ماده می مایانند تا آنکه با دیدن جنین زیبایی. منی‌شان فرو 
می‌ریزد و بدین aig‏ باره‌های نوری را که فرو بلعیده و در بند داشتند» 
آزاد می کنند. نطفه‌ی پاشیده شده روی زمین خشك به پنج درخت هستی 
می بخشد . بس ays‏ افریده شده است. 

آن گاه آفرینش نزاد انسان آغاز می گردد: دروجان (دیوان ماده) که 
آبستن شده‌اند, با نیرنگ نریسه ایزد. غول‌ها را می‌زایند . آنان گیاهان را 
می بلعند تا نور eds‏ در آن‌ها b‏ جذب کنند . آن‌گاه ماده (تاریکی) به 
چهره‌ی دیو از که گونه‌ی شخصیت یافته‌ی حرص است. درمی آید تا 
Geol‏ نور را به شیوه‌ی امن تری زندانی AN‏ و باعث می‌شود که دو دیو 
نر و ماده, اشقلون*۲ و نمرائیل" ", همه‌ی غولان را بیلعند و آن‌گاه با هم 
امن کل آن گاه آنان نخستین زو ج انسانی (گهمرد و Sos sce‏ 
بارسی میانه) را هستی می بخشند . در این زمان رستگاری آغاز می گرد : 
TEES‏ که دام‌های das us‏ را وحشی و جاهل باور آورده‌اند. به یاری 


منجی L‏ فرزند la‏ از این موقعیت خویش آگاه می‌شود و نیروها. نور او 
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را به بالا می‌فرستند. منجی؛ همان اتسان نخستین با هرمود بغ, و آن گاه 
عیسای متعالی یا خدای خرد است. منجی pal‏ را از خواب بیدار می BS‏ 
جشم‌های او را می US‏ روح خویش را که در این جهان مادی رنج 
می برد به او نشان می دهد و سرچشمه‌ی دوزخی تن و Lite‏ آسمانی 
روح را بر او آشکار می کند. uas‏ گونه آدم بر خویشتن آگاهی می یاد و 
روحش به واسطه‌ی گنوس lol‏ می گردد . 

در ووزویا T‏ پزرک مبان نیروهای نيك و بد آغاز 
می گردد. از ect‏ شاهزاده‌ی تاریکی که بدی را از طریق زایش در 
سراسر گیهان می‌براکند. نومیدانه تلاش می AS‏ و زندان‌های جسمانی 
بیش تری برای در بند کردن باره‌های نور می آفریند. از سوی دیگر» پدر 
بزرگی برای گستراندن نیکی دست به تلاش می‌زند . نور با به کارگیری 
قوانین دینی. به ویزه با ایستاندن دایره‌ی باززایی آزاد می‌شود ؛ پس روح 
از ol,‏ آگاهی آزاد سی گردد. در آن هنگام که دین داد گری پیروز I‏ 
روان‌ها بازخواست شده. گزیدگان به بهشت رهسیار خواهند گشت. 
آن گاه گیهان باکیزه خواهد شد و با آتشی که ۱۴۶۸ سال می tel‏ نابود 
خواهد شد. همه‌ی باره‌های bus‏ بخش بزرگی از آن. رهایی خواهند 
یافت؛ ماده با همه‌ی مظاهر خود و با همه‌ی قربانی‌هایش (نفرین 
شد گان) برای هميشه در يك گوی. درون مغاکی بزرگ زندانی می‌شود 
E E MR PS‏ برای همیشه از 


dual رهز‎ oS ass 


اکنون با سنجش مجموعه دستنوشته‌های مانوی گلن با مآخذ دیگری که 
در اختیار داریم و be‏ به عربی است, می توانیم درباره‌ی سر چشمه‌های 
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آیین مانوی آگاهی بیش تری به دست آوریم. مانی در محیط اجتماعی 
فرفه گنوسی. بهودی T‏ مسیحی مغتسله برورش یافت که موسس 
ol‏ الخسایی (یونانی: Alkhasaios‏ . لاتین: (Elkosai‏ شخصیتی بیش تر 
اساطیری بود تا تاربخی. آیین‌الخسایی به ویژه در طول سده‌های سوم و 
جهارم در سوریه. فلسطین. میانرودان. ماوراء اردن و شمال عربستان 
جنبش گسترده‌ای به وجود آورد و چندین سده دوام یافت. ابن ندیم, 
دانشنامه نویس بر آوازه. می‌گوید که این آیین تا سده‌ی چهارم ه. در 
سرزمین‌هایی که اکنون جنوب شرقی GLE‏ را تشکیل می‌دهند , به هستی 
خود ادامه می‌داده است. 

به هر حال, اگر سرچشمه‌های مانوی را تنها و عمدتاً بر پایه‌ی این 
دانسته‌ها بینداریم» به گمراهه رفته‌ایم. چه ممکن است نتیجه بگیریم که 
الهام بخش اصلی آموزه‌ی‌مانوی. oed‏ گنوسي یهودی - مسیحی بوده 
است. هنوز al‏ به سرچشمه‌ی آیین مانوی با تردید نگریست (چنان که 
به وافع, سرچشمه‌ی onl‏ گنوسی نیز بدین گونه است). 

اکنون با تفسیر بیش تر می توانیم سلطه‌ی دوگانه پرستی ایرانی را 
در آیین مانی بازشناسيم, چون بدون تردید» آموزه‌ی دو Ginah‏ 
ok‏ آموزش‌ها و شریعت او اصل مسلم است. به هر حال, بايد وجود 
Ss P‏ میت سای E ANS‏ 
است؛ مسیحی L‏ بهودی - مسیحی؛ و آموزه‌ی بودایی مهایانه. از این‌هاء 
آموزه‌ی ایرانی درنظام مانوی جایگاه ویزه‌ای دارد و جوهر آن دینی 
جهانی را نوید می‌دهد که قوام یافته از خمیره و خواست‌های oed‏ 
P SN eer ss‏ بخواهیم نظام مانوی را از pole‏ مسیحی و بودایی آن 
جدا کنیم» سخت به گمراهه خواهيم رفت. 

آیین مانوی را سال‌ها گونه‌ای بدعت گذاری مسیحی می بنداشتند› 
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اما دز انان eek‏ گذشته. این ete‏ دان هواداز نذاشتی و Pros‏ 
SETS EU‏ گردیده است. ما باید همجنین دید گاهی را که عناصر 
بهودی - مسيحي کمابیش متأثر از هلنی گری را pe‏ می کند. مردود به 
IN‏ ۵ شدر, ۱۹۲۷). امروزه دیگر همگان سه 
جهره‌ی مانویت را که در deu qno S‏ و bol‏ آیینی ie‏ 
و جهانی به شمار می Al‏ هرچند این دیدگاه با توجه به پیوند ميان 
آیین مانوی و مسیحی جندان گسترده نیست (تاردیو» (AN‏ با وجود 
این اگر موارد اختلاف ویژه و آشکار آیین مانی را در نظر mir‏ 
می‌توانیم بگوييم که این آیین ريشه در سنت دینی ایرانی دارد و پیوند آن 
با ایین مزدایی یا زردشتی کمابیش همانند پیوند om!‏ مسیح با بهودیت 
است (بائوسانی" ۰۳ ۰۱۹۵۹ ص (Y‏ 


تاریخچه 

آغاز این آیین را می توان از دومین مکاشفه‌ای که در بیست و چهار 
سالک بر ما تی کت داف iets et‏ تسین زور gas‏ ۵۵ 
دوره‌ی She‏ برابر با ۱۲ آوریل ۲۴۰ e‏ (نخستین مکاشفه در دوازده 
سالگی او روی داد که در al‏ هنگام مانی در میان فرقه‌ی 
مغتسله می زیست). پس فرشته یا «همزاد» بر او پیدا گشت (پارسی 
میانه: TE CPE‏ یونانی: tsuzugon‏ عربی: التوم) که «زیبا cts‏ 
برین» وجود او توصیف شده‌است. در این هنگام» مانی تبلیغ پيامبرانه و 
ne EE NS SIL us ees‏ 
خشك ان کناره گرفت. او خود را چون واپسین پیام آوران شناساند و 
آموزه‌ی نوینی را برای همه‌ی مردم جهان - اعم از بودایی» زردشتی و 
مسیحی - آورد. 
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چندین عامل موجب گردید که معتقد شویم مانی در آغاز پیام آوری 
خود ایجاد دینی جهانی را در سر می‌پروراند تا در جامعه‌ی تازه پا 
گرفته‌ی شاهنشاهی ساسانی به رهبری اردشیر اول بتواند دین رسمی 
ایرانیان گردد . کتابی به پارسی wile‏ به شاپور پیشکش کرد و در سر آغاز 
ol‏ اندیشه‌ی جهان «خاتم پیام آوری» را مطرح نمود. همپای 
جاه طلبی هایی که فرمانروای بزرگ ساسانی برای شاهنشاهی جهان در 
سر می بروراند. آموزه‌ای دینی که خود را جکیده و JUS‏ همه‌ی دین‌های 
بزرگ پیشین می‌دانست. شکل می گرفت. از همان آغاز, روح تبلیغی و 
دین پراکنی در مانویت پیدا گشت. مانی نخست به سوی «کشور هندوان» 
سفر کرد (شاید می‌خواست ردیای توماس حواری را دنبال da‏ بدان 
seh Besseren‏ 
بلوجستان پراکنده بودند. به کیش خود دراورد (تاردیو. ۱۹۸۱) و نیز 
شاید برای Sal‏ در سرزمین‌هایی متمرکز گردد که آیین بودایی از پیش 
در آن گسترش aub‏ بوده است. 

در سنت مانوی» این نخستین سفر تبليغي پیام آور فراموش نشدنی 
است, چه در این سفر بود که تورانشاه. فرمانروای بودایی توران oe‏ 
قلمرو شاهی ope‏ خاوری ایران. به کیش نو درآمد. این هیئت تبلیغی 
کوجك بود و در YE‏ بود که رویدادهای مهمی در 
OS A alos‏ 
شاه ایرانشهر»» باعث گردید که مانی به یارس فراخوانده شود . در آن 
زمان آیین مانوی در ایران گسترش یافته بود و پایگاهی برجسته داشت. 
عالی مقامان دربار و اعضاء خاندان شاهی نیز بدین کیش نو گرویده 
بودند. بشتیبانی شاه ثیز تا اندازه‌ای آنان را بدین کار تشویق می کرد. ذر 
حقیقت, شاپور در سنت مانوی چهره‌ای مثبت دارد. چه آیین مانی 
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می رفت تا دین رسمی شاهنشاهی بارس گردد. مانی خود پس از باریابی 
موفقیت آمیز شابور» به دربار شاهی بیوست و فرمان یافت که آیین نو را 
به پشتیبانی سرکردگان OU,‏ در سراسر قلمرو شاهنشاهی تبلیغ AS‏ 
در دهه‌ی ۲۵۰ م. یعنی به دوران کامیابی مانوبان در تبلیغ دين خود بود 
که مانی شابورگان را O‏ به پشتیبان سلطنتی این Sail‏ 
بیشکش شده بود و اکنون تنها باره‌هایی از ol‏ بازمانده است. | 

پایه گذار این آیین نو کار خویش را بر پایه‌ی دینی واقعی نهاده بود. 
به زودی آیین مانوی در آن سوی مرزهای بارس, چه در امپراتوری روم و 
چه در خاور. جنوب خاوری و جنوب گسترده گشت. مانی نوشت: 


«امید من [یعنی oul‏ مانوی] به شرق جهان و به همه‌ی سرزمین‌های 
مسکون زمین» از شمال تا جنوب رسیده است. .. هیچ يك از پیامبران 
پیشین هر گز به چنین کاری دست نیازیده‌اند» 

(VANUS) 


نيك بختی سیاسی آیین مانوی در شاهنشاهی پارس چند سالی 
بیش تر نپایید. مغان زردشتی که مروج دين رسمی دولت بودند. به 
گونه‌ی شگرفی A‏ دشمنی با مانویان برداختند . در راس آنان موید بلئد 
بایه‌ای چون کرتیر بود که دین زردشتی را به گونه‌ی آبینی واقعی و ملی 
سازمان بخشید و روحیه‌ی ملی گرایی و تعصب شدید دینی را دامن زد . 
RM He‏ ميان jal‏ زردشتی مغان و مانویت در سده‌ی سوم م. بسیار 
است؛ از جمله وجود يك کاست روحانی موروئی با ساختار اجتماعی 
سلسله مراتبی که مبتنی بر کاستی سنت گرا و محافظه کار بود؛ افق‌های 
فرهنگی و معنوی بخش‌های خاوری شاهنشاهی ایران چندان گسترده 
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Goes ates TECUM Caw ae a cas 
فلات ایران. قوم‌ها و فرهنگ‌های گوناگون این گونه بود و غربی‌ترین‎ 
نقطه‌ی شاهنشاهی وحدت می‌یافت. جایی که تمدنی جهانشمول و‎ 
شهری شکل می گرفت و رو به گسترش بود. وحدت میان تخت شاهی و‎ 
مغان که به رغم برخی تضادهای درونی در تمام دوران شاهنشاهی‎ 
ساسانی مستحکم بر جای مانده بود. به مانویان فرصت نداد تا چیره‎ 
گردند و درگیری آنان گه‌گاه به کشتاری وحشیانه منجر می‌شد. سرانجام‎ 
حداقل کاهش یافت.‎ ae SUT بایگاه مانویان سست گردید و موقعیت‎ 

Gal‏ مانوی از سویی, اشتیاق‌ها و آرزومندی‌های مهم دین پیشین را 
منعکس می کرد که نان شی از مبحث رستگاری Sen‏ نهادن 
ica EE‏ یگ زود مش که معا دسا 
کرده بودند به ساختار يك فرهنگ ملی گرایش داشت. این PALS‏ 
سده‌ی سوم» در شاهنشاهی پارس و امپراتوری روم افزون گشت. از این 
دیدگاه است که ما می‌توانیم آیین مانی را بیش تر مدیون مشرب آنتخابی 
و تلفیق آراء دوره‌ی اشکانی یا «یکی از وایسین جلوه‌های تفکر اشکانی» 
بدانیم (بیوار LT!‏ ۰۱۹۸۳ ص (AV‏ تا تفسیرگر تغییرات گسترده‌ی 
فرهنگی و سیا سی در زمان به قدرت رسیدن دودمان ساسانی. 

نخستین دسیسه‌ی ضدمانوی در میان دولتمردان ایران پس از مرگ 
شاپور به دست جانشین وی. هرمز اول. قوت گرفت. مانی را به 
دستور بهرام اول محتملا در آغاز سال ۲۷۷ م. کشتند. حوادث اندوهیار 
دیگر نیز گروه‌های مانوی سرزمین شاهنشاهی ایران را از خراسان تا 
یتقو واقع در سلوکیه‌ی میانرودان ¿ که تختگاه بزرگان Seep‏ 
ONE‏ ی فان هاپس ها Sat E SG essa‏ 
نشد» بلکه چندین سده بر جای ماند. قلمروهای ساسانی تبار. به رغم 


۱:۰ 


نفاق افکنی داخلی و درگیری نظامی, تا دوران خلافت بنی‌امیه هنوز به 
a ul ka sch‏ 

gal‏ مانی در سده‌های سوم و چهارم م. در باختر تا امپراتوری روم 
گسترش یافت. در مصر. A‏ سوریه. آسیای 
io‏ دالماسی " " و روم. dest‏ رایخ gate‏ کل A‏ 
کرد. پیروان مانی EU‏ یورش مقامات مر کزی و برون مرزی سلطنتی و 
MS‏ تین Lobos tes‏ و دی dos‏ کرت دروم 
مانویان را به دیده‌ی عنصری مخرب و خطرناك می‌نگریستند و آنان را 
بیش تر نمایند گان دولت رقیب خود می‌دانستند. به رغم فرمان‌های 
سلطنتی دال بر شکنجه‌ی مانویان, مانند فرمان دیوکلسین* " در ۲۹۷ م. 
Tu‏ به جز در برخی از نواحی باختری امپرانوری روم. سخت پایداری 
کردند. 

مانویت. cul‏ مسیح را نیز تهدید می کرد. مقامات کلیسا و دربار 
روم چندین بار به ابزار سر کوب دست یازیدند (از جمله پاپ لثوی 
۲٩ us‏ در ۴۴۵ م.)؛ با وجود این, در ۵۲۷ e‏ امپراتور ژوستن 
و ژوستی نین هنوز احساس می کردند که نیازمند گذراندن قانونی هستند 
که بیروان آموزه‌ی مانی را سخت ol sll‏ دهد . 

pe‏ نیز از همان آغاز. همانند آیین زردشت و مسیحیت. مانویان 
at tes a usa‏ 
پرداخت. با پیدایی خلافت عباسی, سر کوبی خونین مانوبان از سر گرفته 
شد . عباسیان در سده‌ی چهارم ه. توانستند OUT‏ را به سوی خاور و 
ماوراء النهر گسیل دهند . آیین‌مانوی‌در خراسان. خوارزم و سند گسترش 
یافت. نیرو گرفت و پایگاه برون مرزی برای اشاعه‌ی انجیل مانی تا oem‏ 
salas‏ در وابسین دهه‌های سده‌ی نخست ه. دچار تفرقه 


شد و گروهی به نام دیناوریه (موّمنان دین راست) آوازه یافت که فرقه‌ای 
افراطی و سخت گیر بود و سمرقند تختگاه نوین رهبران مانوی گردید. 

همزمان با پایان گرفتن سده‌ی دوم ه. آیین مانی به خاور دور رسید . 
در بی C‏ تر کستان خاوری به دست چینیان. همین که کاروان بزرگ جاده 
ابر ار ate a lays WSS‏ 
ads call,‏ 

در ۷۳۲ م. فرمان سلطنتی صادر گشت و مانویان اجازه یافتند که در 
این سرزمین. آزادانه به مراسم دینی خود بهردازند. این آیین تا آسیای 
میانه» مغولستان و امپراتوری بزرگ اویغوری نیز گسترش یافت. چنان که 
در ۷۶۳ م. دین رسمی اویفورها گردید. اما در ۸۴۰ م. در پی فروباشی 
امیراتوری اویغوری, بایگاه بلند مانویان در آسیای میانه نیز درهم 
شکست. هرچند گمان می‌رود که تا سده‌ی سیزده در آن‌جا دوام ail‏ 
باشد . مانویان چین در سده‌ی ٩‏ م. تحت آزار و شکنجه بودند و در ۸۴۳ 
م. درست پس از فروباشی اویغورها. در پی فرمانی تکفیر شدند. با این 
حال. ایین مانوی تا سده‌ی جهارده در اين‌جا دوام HBL‏ و در JES‏ 
ها buses se‏ در RE E‏ ی سدق دان 


مانستان (معید) مانوی 

طبقات دیناور درون ساختار روحانیت مانوی از ویژگی‌هایی بر خوردار 
بودند و به چهار گروه بخش می‌شدند : نخست. آموز گاران با حواریون. 
که شمارشان هر کف یکو ار دوازده تیوه دوف آسیسگان (خادمان با 
LS‏ وتو ELSE‏ تن وروند 
چهارم. گزید گان که برگزید گان سراسر جامعه‌ی مانوی را تشکیل 
می‌دادند . توده‌ی مردم نیز طبقه‌ی پنجمی را تشکیل می‌دادند 


A EEE ار دراه‎ eee d] 
آنان «رهبر دین» قرار‎ deb که در‎ cb ورود داشتند. یعنی دیناوران‎ 
داشت. دیناوران گزیده در دیرهای شهر می‌زیستند و از دهش‌ها و‎ 
DOCU EUR NP LENS IET Sets 
سنت بی شك با نظامی بودایی بیش تر سازگار بود تا رهبانیت مسیحی‎ 
.)۱۹۶۵ ویدنگرن»‎ EEN 

گزید کان و نیوشایان دارای وظایف اخلاقی گوناگون بودند. 
PEST‏ به بیروی از بنج فرمان بودند : راستی. بی «obl‏ >> 
از زن و گوشت. خوراك و نوشابه‌ی ناسالم و درویشی. نیوشایان ناگزیر به 
(۱) بیروی از ده فانون بهرفتاری بودند . یکی از اين قوانین به آن‌ها اجازه 
aN E‏ هتشر بر کش END EEE ERS‏ 
حیوان پرهیز کنند؛ (۲) چهار بار در روز نماز گزارند (سپیده دم. نیمروز. 
غروب و شب هنگام), که نیازمند وضو و سل بود؛ (۳) ده یا هفت بهره 
از درآمد خود را به گزیدگان ببخشند؛ (Y)‏ هفته‌ای یك روز (یکشنبه‌ها) و 
سالی سی روز» بیش از مراسم و جشن WW‏ روزه بگیرند ؛ و )0( (در 
روزهای دوشنبه) به گناهان خویش اقرار کنند. چنان که هر سال در پایان 
ایام روزه به اعتراف گروهی می پرداختند . 

آداب نماز عشاء Shy‏ ساده بر زار می‌شد و y a‏ داستان زندگی 
مانی» شهادت او و نخستین یارانش بود. جشن مهم مانوی ہما (یونانی و 
بارسی میانه: gdh‏ به معنی «تخت. منبر و کرسی») نام داشت که در 
اعتدال بهاری AUS a‏ می‌شد و با نیایش انجیلی رنج مانی را بزرگ 
IUS bn Pl el ls,‏ یدن ¡Ai lio‏ 
asl gale‏ موی و ان ای ap‏ وهای STE lS‏ 
شکوه می بخشید ؛ و ضیافت مقدسی که نیوشایان برای گزید گان Lo‏ 


Vir 


می‌داشتند . در پرستشگاه‌های مانوی, به هنگام جشن بماء تختی خالی و 


دارد و تمادین است. 


میراث و بازمانده‌های مانوی 
بازمانده‌ی آیین مانوی الهام بخش بسیاری از بدعت گذاری‌های سده‌های 
میانه در غرب گردید و مسایل پیچیده‌ای را پیش کشید. دوگانه پرستی 
مانوی بیانگر سرچشمه‌ی این جنبش‌های بدعت گذار بود و آن را توجیه 
EEE‏ تیش ها Re‏ مکی بو yo‏ دنه تست رغد و وات وا 
حدودی تناقض نگری ویژه‌ای بود . مخالفان بدعت گذاری که بدعت‌های 
مسیحی را سخت حقیر می‌شمردند ‏ پیروان بدعت گذاری را به مانویت 
متهم می کردند تا بیوند آن‌ها را با آموزش‌ های مانوی نشان GAS‏ 1 
هرجند بی تردید» وجود چنین پیوندی را به سختی می توان ثابت کرد . 
oe!‏ پریسیلیانی که در بایان سده‌ی جهارم م. در اسپانیا به وجود 
امد هنود ا آیین مانوی نداشت» هرچند در سده‌ی ۷ م. 
از engl‏ اران و آبین بو Gos‏ انر پک ین بو گومیلی در 
سده‌ی ۱۰ م. در بلغارستان بیدا گشت و در سده‌های دوازده و سیزده» در 
امتداد شبه جزیره‌ی بالکان تا سواحل آسیای صغیر , همزمان با oed‏ 
کاتاری در جنوب فرانسه و شمال ایتالیا گسترش یافت؛ اینان همگی 
حلقه‌های یك زنجیر به شمار می‌رفتند و می‌توان bof‏ «آیین مانوی 
سده‌های میانه» یا «مانویت نوین» eU‏ 
een‏ 
بوگومیل‌ها و کاتارها امری مسلم است. به هر حال, نمی توان ثابت کرد 


dt 


که این آیین‌ها ریشه‌ی مانوی دارند. ویژگی عام آن‌ها یعنی محیط 
اجتماعی که آنان را پرورش داد و سرشت گنوسی مانویت. همگی 
بیش تر بر نفوذ همه جانبه‌ی آیین مذ کور گواهی می دهند و نمی‌توان 
آن‌ها را شاخه‌ای از آیین مانی به شمار آورد. چه‌مانویت oral‏ بزرگ 
دوگانه برستی بود که پشتوانه و الهام بخش زمان های متأخر گردید. اکنون 
می توان با اطمینان گفت که مانویت» به رغم ممنوعیت و شکنجه‌ی بیروان 
آن در Gade‏ شش م. به ویژه در افریقای مستعمره‌ی روم SL‏ ماند . 

سرگذشت مانویان در خاورزمین نیز به جز در چین» این گونه بوده 
ste quid‏ دا ن ما ی دران جا در راتو Weel‏ 
وو be ou cpu os ly‏ نهان کرد :هکی Dal‏ 
برای gel‏ مزدك نیز HR‏ شده‌اند که جنبشی دینی و اجتماعی در ایران 
دوره‌ی ساسانی سده‌های پنجم و ششم م. بود (کریستن‌سن. ۱۹۲۵). 
ies las aL es esto s‏ 
بیش تری بدان yo es Se‏ جنیشی بدعت گذار به شمار 
خواهیم آورد که ريشه در gel‏ زردشت دارد. برخی خواسته‌اند که زندیق 
(در عربی به معنی «بدعت گذار. آزاداندیش») دوره‌ی اسلامی را برایر 
«مانوی» بدانند. اصل این ا ا A‏ تیک اس که Stites‏ 
ol‏ را به شخصی که بیرو زند بود. اطلاق می BOS‏ زند ترجمه و تفسیر 
اوستا به شیوه‌ای aa‏ با آن که زندیق بیش تر به معنی 
«مانوی» به کار می‌رفت. معنایش Lil,‏ گسترده‌تر از این است؛ به هر 
SE‏ زندقه را نمی توان به طور کامل با مانویت یکسان دانست. 

باری, آیین مانوی در جهان اسلام بر جای ماند. حشی Al‏ و 
شکنجه‌های خلفای عباسی نیز نتوانست جلوی آن را بگیرد و در 
جریان‌های گنوسی جهان E‏ شگرف داشت. در پایان می‌توان 


AM 13 - E 5‏ کش منتقل شده‌اند. 
گیهان‌شناختی ثبت: که محتملا aub‏ 3 
وجود دارد (AN es)‏ 


کتاپنامه 


اثری که تا کنون به تاریخ متقدم آیین مانی می‌پردازد. تاریخ انتقادی مانی 
Choses‏ 
Isaac de Beausobre, Histoire critique de Manichée et du‏ 
manichéisme, 2 vols. (Amsterdam, 1735-1739),‏ 
که آیین مانی را همچون مسیحیتی اضلاح شده معرفی می کند. صد سال 
بعد مطالعات مانوی با کتاب زیر به اوج می رسد : 
F.C.Baur, Das manichdische Religionssystem nach den Quellen‏ 
neu untersucht und entwickelf (Tübingen, 1831),‏ 
که زمینه‌های هند و ایرانی. زردشتی و بودایی آیین مزبور را به طور اخص 
برمی‌شمارد. 
در سال‌های te‏ چندین اثر به چاپ می رسد که مانویت را به طور AS‏ 
مورد بررسی قرار می‌دهند و هنوز اهمیت خود را از دست نداده‌اند: 
G.Flügel, Mani, seine Lehre und seine Schriften (Leipzig, 1862)‏ 
K. Kesslers Mani: Forschungen über die manichäische‏ 9 
Religion, vol. 1 (Berlin, 1889); F.C. Burkitt, The Religion of‏ 
Manichees (Cambridge, 1925); and H.H. Schaeder; Urform und‏ 


۱:۷ 


Fortbildungen des manichäischen Systems (Leipzig, 1927); 
هرچند تا کنون بسیاری از مطالعات و بازیافته‌های نوین به آثار فوق‎ 
: زیر نیز در اين باره سودمنداند‎ SUE افزوده گردیده‌اند »اما‎ 
۸۰۷۰۷۷۰ Joackson, Researches on Manichaeism, with Special 
Reference to the Turfan Fragments(New York, 1932) and H.-J. 
Polotsky, Abriss des manichdichen Systems (Stuttgart, 1934); 
: يك ربع قرن بعد , دو اثر مهم از پژوهش های مانوی به چاپ رسید‎ 
H.S. Nyberg,«Forschungen über den Manicháismus», Zeitschrift 
für die neutestamentliche Wissenschaft und die kunde der 
älteren kirche 34 (1935): 70-91, and Julien Ries’s «Introduction 
aux études manichéennes,»Ephemerides Theologicae Lovanienses 
33 (1957): 453-482 and 35 (1959): 362-409. 
آثار کلی که هنوز ارزشمنداند, ولی تا حدودی تصویر متفاوتی از آیین‎ 
مانی به دست می‌دهند » عبارت‌اند از:‎ 
Henri-Charles Puech’s Le manichéisme: Son fondateur, sa 
doctrine (Paris, 1949) and Geo Widengren, Mani and 
Manichaeism (London, 1962). 
ما همچنین مدیون مجموعه مقالات پوئش هستیم:‎ 
Puech, Sur le Manichéisme et autre essais (Paris, 1979), 
و به ویدنگرن برای اثر دیگری با دیباچه‌ی مهمی درباره‌ی مانویت:‎ 
Der Manichäismus (Darmstadt, 1977), pp. IX-X-XXXii, 
و نیز برای مقاله‌ی تازاش:‎ 
«Manichaeism and Its Iranian Background,» 


VÍA 


۰۹۹۰-۹۶۵ ص‎ (MAY 
در بر دارنده‌ی برخی از مهم‌ترین مطالب‎ Der Manichdismus ¿AS 
دربار‌ی آبین‌مانی است که ه طور کامل یا بخشی از آن (به آلمانی) به‎ 
کت اف. سی. برکیت. ه. ه. شدر. ریجارد‎ US مقالاتی از هی‎ 
olea و‎ uid y رایتزنشتاین» ه. جی. بولونسکی, هنری شارل‎ 
فرانتس روزنتال, و. بنگ کاوپ.‎ Seok jad الکساندر بوهلیگ, مارك‎ 
ها را ارس وا بو ده‎ Coe PAAR, 
fal کارستن کولسو‎ dab هت ررر‎ caca TEN EE 

دبلیو. جکسن مزین شده است. 
دو تحلیل برجسته درباره‌ی مانویت به زبان فرانسه عبارت‌اند از: 
François Decret,s Mani et la tradition manicheénne (Paris,‏ 
and M. Tardieu’s Le manicheisme (Paris, 1981):‏ )1974 
Eee‏ 
دو اثر از دهه‌ی ۱۹۶۰ در دست است که یکی Lu‏ درباره‌ی بیشینه‌ی 
فرهنگی و اجتماعی آیین مانی است و دیگری به شخصیت دینی Ab‏ گذار 
این آیین می بردازد : 
Otakar Klima’s Manis Zeit und Leben (Praguc, 1962) and L.‏ 
J. R. Orts Mani: A Religio Historical Description of llis‏ 
Personality (Leiden, 1967).‏ 
هرچند يك اثر کلاسيك درباره‌ی دستنوشته‌های مانوی از پراسپر 
DE eL ul‏ نام 
Les écritures manichéennes, 2 vols. (Paris, 1918). |‏ 
هنوز دارای اعتبار است. آثار ارزشمند تازه‌تری نیز هستند که می‌توانیم به 


آن‌ها اشاره کنیم. 
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فهرست JS‏ اسناد ایرانی به دست آمده در اسیای میانه را می توان در 
اثری از مری بویس یافت: 
A Catalogue of the Iranian Manuscripts in Manichaean Script‏ 
in the German Turfan Collection (Berlin, 1960).‏ 
ویرایش های برجسته‌ی متون A‏ به دست اف. و.ك.مولر» آ. 
فن لوکوك. ارنست والت اشمیت و لفگانگ لنتس. و. بنگ» آنماری فن 
گاباین, اف. سی. آندره آس, و eet A‏ هنینگ انجام گرفته که بین 
سال‌های ۱۹۰۴ و ۱۹۳۶ در فرهنگستان علوم آلمان با عنوان 
Sitzungsberichte » Abhandlungen‏ »4 حاپ UAE PE EP‏ شاگرد Weg‏ 
هنینگ» یعنی مری‌بویس. گذشته از فهرست فوق‌الذ کر دو اثر مهم دیگر 
نیز درباره‌ی مطالعات مانوی به cole‏ رسانده است: 
The Manichaean Ilymn Cylces in Parthian (Oxford, 1954)‏ 
and A Reader in Manichacan Middle Persian and Parthian,‏ 
«Acta Iranica,» no. 9 (Tehran and Liege, 1975).‏ 
ویرایش متن‌های ایرانی را به همراه بررسی‌های بسیار دقیق می توان در 
«مجموعه مقالات هنینگ» یافت: 
W. B. Henning,s Selected Papers, 2 vols, «Acta Iranica,» nos.‏ 
(Tehran and Liége, 1977),‏ 14-15 
Mess Sik At‏ 
Mitteliranische Maniehnies aus Chinesisch Turkestan,‏ 
که با a‏ آندره آس بین سال‌های ۱۹۳۲ و ۱۹۳۴ منتشر 
گردیده بود» آمده است. 
و. زوندرمان و پ. زیمه دو پژوهنده‌ی فرهنگستان علوم جمهوری 
dal Sas‏ آلمان اکلون درباره‌ی متن‌های ایرانی و ترکی ازا در ترفان 


۱۵۰ 


که قملا دز برلین نگهداری می‌شنوده به ta‏ بر aile‏ از میان آناز 
برجسته‌ی آنان کتاب‌های زیر را می‌توان یاد کرد: | 
Sundermann, Mittelpersische und parthische kosmogonische und‏ 
Parabeltexte der Manichear (Berlin, 1973);‏ 
Zieme, Manichüisch - türkische Texte (Berlin, 1975).‏ 
برای پژوهش درباره‌ی متون ایرانی رك: 
Sundermann, «Lo studio dei testi iranici di Turfan,» in /ranian‏ 
Studies, edited by me (Rome, 1983), pp. 119-134.‏ 
ان. سیمز ویلیامز و ای. مورانو به راهنمایی ایلیا گرشویج (کمبریج) پژوهش 
sch‏ مانوی انجام داده‌اند. همچنین در زمینه‌ی 
متون آسیای میانه» کتاب اعتراف به گناهان را جس p QU as‏ 
کار نگاو lea‏ 
Xwästvänift: Studies in Manichaeism (Copenhagen, 1965);‏ 
دی. آن. مکنزی نیز مقاله‌ای درباره‌ی شاپور گان نوشته است: 
«Manis Säbulhragän» Bulletin of the School of Oriental and‏ 
African Studies 42 (1979): 500-534 and 43 (1980): 288-310.‏ 
درباره‌ی متون چینی آثار سودمند بسیاری را می تران Sd‏ کرد. درباره‌ی 
رساله رك: 
Edouar Chavannes and Paul Pelliot, «Un traité manichécn‏ 
retrouvé en Chine,» Journal asiatique (1911): 499-617 and‏ 
.99-392 :)1913( 
درباره‌ی خلاصه (Compendium) Aas‏ : 
Chavannes and Pelliot, «Compendium de la Religion du‏ 


Buddha de Lumiére, Mani,» Journal asiatique (1913): 105-116 


EA 


(Peiliot fragment), and Gustav Haloun and W.B.Henning, 
«The Compendium of the Doctrincs and Styles of the Teaching 
of Mani, the Buddha of Light», Asia Major, ns.3 (D52): 
184-212 (Stein fragment). 
غیر از کتاب ارنست والت اشمیت و‎ Gd درباره‌ی کتاب نیایش چینی‎ 
ولفگانگ لنتس» رك:‎ 
Tsui Chi, «Mo-ni-Chiao hsia-pu tsan,» Bulletin of the School 
of Oriental and African Studies 11 (1943): 179-219. 
درباره‌ی متون قبطی فیوم و بررسی پژوهش‌هایی در این زمینه رك:‎ 
A. Bohlig, «Die Arbeit and den koptischen Manichaica,» in 
Mysterion und Wahrheit (Leiden, 1968), PP. 177-187. 
برای متن‌های ویرایش شده رك:‎ 
Manichäische  Ilomilien, by H.-J. Polotsky (Stuttgart, 
1934), Kephalaia, by C. Schmidt, H.-J.  Polotsky, 
and Alexander Bohlig (Stuttgart, 1935-1940; Berlin, 1966), 
and Charles R.C. Allberrys. A Manichaean Psalm - Book, vol. 
2 (Stuttgart, 1938). 
Sy درباره‌ی مجموعه دستنوشته‌های مانوی کلن‎ 
Albert Henrichs and Ludwig Koenen,s «Ein griechischer 
Mani-Codex,» Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 5 
(1970): 97-216, 19 (1975): 1-85, and 32 (1979): 87-200. 
فرعی می توان آثار زیر را یاد آور شد : درباره‌ی آگوستین رك:‎ a ol در‎ 
R. Jolivet and M. Jourion's Six traités | antimanichéens, 


in Oeuvres de Saint Augustin, vol. 17 (Paris, 1961); 
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SS, 39535 TS‏ رك: 
Franz Cumont's Recherches sur le manicheisme, vol. 1‏ 
(Brussels, 1908);‏ 
درباره‌ی منابع زردشتی رك: 
J.-P. de Menasce's Une apologétique mazdéenne du ۸‏ 
siecle Skand-gumänik Vicár (Fribourg, 1945);‏ 
و درباره‌ی منابع اسلامی رك: 
Carsten Colpe's «Der Manichäismus in der arabischen‏ 
Überlieferung» (Ph. D. diss, University of Göttingen, 1954).‏ 
سه گزیده‌ی با ارزش از متون مانوی عبارت‌اند از: 
A. Adam’s Texte zum Manichdismus, 2d cd. (Berlin, 1962),‏ 
Jes P. Asmussen’s Manichaean Literature (Delmar, N.Y., 1975),‏ 
and Alexander Bohlig and Jes P. Asmussen,s Die gnosis, vol.‏ 
(Zurich, 1980).‏ 3 
درباره‌ی گسترش مانویت در LAT‏ افریقای شمالی و امپراتوری روم آثار 
بسیاری وجود دارد. اثر قدیمی 
E. de Stoop, Essai sur la diffüston du manichéisme dans‏ 
l'Empire romain (Ghent, 1909)‏ 
adesse A cel acci lus‏ 
Paul Pelliot’s «Les Traditions manichéennes au Fou-Kicn,»‏ 
T'oung pao 22 (1923): 193-208; M. Guidi's La lotta tra L'Islam‏ 
e il manichcismo (Rome, 1927); Uberto  Pesalozza's «Il‏ 
manichcismo presso i Turchi occidentali ed‏ 


orientali,» Rencliconti del Reale Istituto Lombardo di Scienze e 


۱۵۳ 


Lettere, 2 d Scrics, 67 (1934): 417-497; Georges Vajda’s «Les 
Zindigs cn Pays d'Islam au debout de la période 
abbasidc,» Revista degli Studi Orientali 17 (1937): 
173-229; Giuseppe — Messina's — Vristianesimo, budhismo, 
manicheismo nell’ Asia antica (Rome, 1947); H. H. Schaeder's 
«Der Manichdismus und sein Weg nach Osten,» in Glaube und 
Geschichte: Festschrift für Fried rich Gogarten (Giessen, 1948), 
pp. 236-245; O. Maenchen-Helfen’s «Manichacans in Siberia,» 
in Semitic and Oriental Studies Presented to William Propper 
(Berkeley, 1951), pp. 161-165; Francesco Gabrieli’s «La 
Zandapa au premier Siécle abbasside,» in L’elaboration de 
l'Islam (Paris, 1961), pp. 23-28; Peter Brown's «The Diffusion 
of Manichacism in the Roman Empire,» Journal of Roman 
Studies 59 (1969): 92-103; Francois Decret’s Aspects du 
manicheisme dan l’Afrique romaine (Paris, 1970); and S.N.C. 
Lieu’s The Religion of Light: An Introduction to the Ilistory of 
Manichaeism in China (Hong kong, 1979) and Manichaeism in 
the Later Roman Empire and Medieval China (Manchester, 
1985). 
در بان مطالعاتی که هريك به موضو ع ویژه‌ای پرداخته‌اند, می‌توان آثار‎ 
: برشمرد‎ d زیر‎ 
Charles R.C. Allberrys «Das manichdische Bema Fest,» 
Zeitschrift für die neutestament liche Wis Senschaft und die 


Kunde der älteren Kirche 37 (1938: 2-10); Geo 


\oé 


Widengren’s The Great Vohu Manah and the Apostle of 
God (Uppsala, 1945) and Mesopotamian Elements in 
Manichaeism (Uppsala, 1946); Henri-Charlos Puech’s «Musique 
ct hymnologic manichéennes,» in Encyclopédie des musiques 
sacrées, vol. 1 (Paris 1968), pp. 353-386; and Mircea 
Eliades «Spirit, Light, and Sccd,» History of Religions 11 
(1971): 1-30. 

از کارهای خودم wb‏ مقالات زیر را متد کر شوم: 
«Un particolare aspetta del simbolism della luce nel 0‏ 
c nel Manicacismo,» Annali dell'Istituto Universitario Orientale‏ 
di Napoli ns. 12 (1962): 95-128, and «universalismo c nazion‏ 
alismo nell, Iran del III Secolo,» in Incontro di religioni in A‏ 
sia tra il III e il X secolo edited by L. Lanciotti (Florence,‏ 


1984), pp. 31-54. 


جامع ترین نقد درباره‌ی مانویت در کتابی داثرة المعارف گونه از هنری 
شارل بوئش امده است به نام «Le manichéisme»‏ در 
Histoire des religions, vol. 2, editod by Puech (Paris, 1972),‏ 
pp. 523-645,‏ 
همجنین بررسی کامل درباره‌ی میراث و بازمانده‌های مانویت را به همراه 
يك کتابنامه در اثر زیر می توان یافت: 
Raoul Manselli, L'eresia del male (Naples, 1963).‏ 
به رغم طولانی شدن کتابنامه‌ی pole‏ هنوز برخی از آثار هستند که در 
مقاله‌ای Ss‏ آن‌ها را نقل کرده‌ام و در اين‌جا بدان اشاره نشده است. 


۱۵۵ 


درباره‌ی بیوند ole‏ مانویت و gal‏ زردشت رك: 

Alessandro Bausani’s Persia religiosa (Milan, 1959); 
بارتی مانوبت رك:‎ ble درباره‌ی‎ 
A.D.H.  Bivars «The Political History of Iran under the 
Arsacids,» in The Cambridge History of Iran, vol. 3, edited by 

Ehsan Yarshater (Cambridge, 1983). pp. 21-97; 

آمتن فارسی این کتاب: تاریخ ایران از سلوکیان تا فروباشی دولت 
ساسانی؛ ترجمه‌ی حسن انوشه امیر (EA, ze‏ 
و درباره‌ی bed co plo P‏ 
Giuseppe Tucci’s Die Religionen Tibets (Stuttgart, 1970),‏ 
که په انگلیسی تیر بر O‏ است؛ 


The Religions of Tibet (Berkeley, 1980). 
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:Oxyrhynchus -۱‏ منطقه‌ای در ol‏ سوی بحر ey‏ که تا غرب نیل ادامه دارد و 
غنی ترین مرکز پاپیروس‌های مصری بوده است. نیز به ٩۰۰‏ سطر نوشته از مورخی 
یونانی دلالت دارد که در اين منطقه. از مصر یافت شده و مربوط به سده‌ی چهارم 
پیش از میلاد است. م 
Homilies -Y‏ :1 کتاب‌های مهم مانوی که به زبان فبطی نوشته شده و شامل 
نیایش‌ها, سرودها و ادعیه و مناجات‌نامه و مواعظ مانوی است. م 
۷ .3 
Compendium of Doctrines and Rules of the Buddha of‏ .4 
Light, Mani‏ 
Xwästwäncft‏ .5 
Alexander of Licopolis ۶‏ نام کتابی که اند کی پس از وفات مانی gode)‏ 
سوم میلادی) نوشته شده است. در متن انگلیسی Nicopolis EN‏ آمده است. e‏ 
Acta Archelai ۷‏ نام „US‏ «اعمال ارخلائیوس». تالیف هگمونیوس 
Hegemonius‏ است که نیمه‌ی نخست سده‌ی چهارم م. نوشته شده است. 
Et‏ اسقف مسیحی معاصر مانی بود و حتی برخی معتتدند که کتاب یاد 
شده از خود اوست و حتی میان او و مانی مباحثاتی روی داده است. م 
Pseudo-Marius Victorinus‏ .8 
Aphraatcs‏ .9 
Ephraem of Syria‏ .10 
Teodor Bar ۱‏ :51 نویسند گان سریانی نویس سده‌ی هشتم م که آثاری 


در باب مانویت نوشته است. 


۱۵۷ 


12. Letter of Foundation 
13. Against Felix 
14. Against Faustus 
15. initum, medium, ct finis 
16. Chavanncs and Pelliot 
نخست زاده شده. مهتر » ازلی.‎ AN 
(CC ۷۸ 
19. Prötos anthropos 
است. برای متن بهلوانی و‎ Huwidagmän بخشی از شعر مانوی هوید گمان‎ ۰ 
ترجمه‌ی آن رلد.‎ 
M. Boyce, The Manichcaan Hymn Cycles in Parthian, Oxford 
University Press, 1954, pp. 66-111 (م.)‎ | 
۲۱۸-۲۱۶ دینکرد. جاپ مدن. ص‎ ۱ 
22. Epignosis 
جهارم مسیحی به زبان قبطی‎ Bede از کتاب‌های مهم مانوی که در‎ MY کفالایا‎ ۳ 
نوشته شده است. بسیاری از مطالب ان ظاهرا از زندگی نامه‌ای اقتباس شده که به‎ 
چکیده‌ای از آموزش‌های مانی را در بر دارد.‎ ás دست مانی تحریر شده بود‎ 
بخش‌های مهم آن عبارت‌اند از: کتاب‌های مانی. پیشروان مانی (عیسی, زردشت و‎ 
آورده‌اند و مطالبی درباره‌ی گیهان شناخت مانوی. م‎ an بودا) که‎ 
24. self destructiveness and authophagia 
۳۰-۱ ص‎ NAVY الیاده.‎ YO 
میشل تاردیو. نویسنده و پژوهنده‌ی فرانسوی که آثار فرهیخته‌ای‎ :Tardicu -۶ 
درباره‌ی مانی و مانویت نوشته است. م‎ 
تاردیو۱۹۸۱۰.‎ EN 
28. Ashaglun 
29. Namräcl 
30. Bausani 
31. Bivar 


OA 


Dalmatia vr‏ منطقه‌ای در ساحل «Ms yal‏ یوگوسلاوی - م. 
Gaul‏ .33 
Diocletian ۴‏ امپراتور روم (۳۱۶-۲۴۵ Cr‏ که برخی از بناهای بازمانده‌ی او 
شهرت دارد م. 
Pope Leo the Grcat‏ .35 
kucha‏ .36 
Karashahr‏ .37 
Bema -YA‏ در لغت به معنی تخت. منبر یا کرسی است و جشنی بوده است که هر 
JU.‏ مانویان در سالروز مرگ مانی برگزار می کردند. به نظر مانویان مرگ مانی در 
واقع بیوستن او به سرزمین روشنی محسوب می‌شد و به همین دلیل هر سال در 
اعتدال بهاری جشن می گرفتند وعروج روحانی echt‏ خود را بزرگ می داشتند . يك 
تخت یا بمای خالی به یادبود مانی می گذاشتند و تصویری از او در کنار ان 
می‌نهادند . م. 
Tucci‏ .39 
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آیین SHY‏ و مسیحی* 


poi age 


* J. G. Davies, «Manichacism and Christianity», Enc. of 


Rel., vol. 9, pp. 170-71 


۱۹۱ 


4 


آموزه‌ی مانی (۲۷۷-۲۱۶ Le‏ جوهری گنوسی داشت و عناصر سازنده‌ی 
آن از دین ایرانی. به ویژه از آیین زردشتی و گونه‌ی زروانی آن سرچشمه 
گرفت و از مرقیون پونتوسی (متوفی حدود ۱۶۰ م.) و آیین گنوسی 
یهودی - مسیحی cul‏ دیصان ادسایی (۲۲۲-۱۵۴م.) نیز متاثر بود. 

Eed Ge 
تردید می‌توان آن را گونه‌ای بدعت گذاری مسیحی به شمار آورد. برای‎ 
گفت: مانی خود اظهار کرده بود که یکی‎ AL بدعت گذار بودن این آیین‎ 
از حواربون عیسی مسیح و وارث فارقلیط است. در امپراتوری روم نیز‎ 
مانوبان خود را موّمنان راستین و عضو کلیسایی نیمه مسیحی به شمار‎ 
می آوردند. فاوستوس, اسقف مانوی میلویس" » بنا به گفته‌ی یکی از‎ 
مخالفانش به نام آگوستین هیپویی" و بنا بر نوشته‌های او که مربوط به‎ 
سال ۴۰۰ م. است. مدعی شده بود که موعظه‌ی عیسی را بذیرفته, به‎ 
تئلیت ایمان آورده است.‎ 

به هر حال مانی خود بر این باور بود که مروج آیینی نو و جهانی 


\w 


E EE شین هی رتاو وگن‎ ed abd 
جرد را سی به شمار اوود: از این‎ Sul Ssh پیروان بضیازی‎ 
ای ها نویه اور زین 3349 24345 دک ونه‎ y af 
NAS ah LT یافت. مانی در جنوب جین به گونه‌ی تجسم دوباره‌ی لائوتسو‎ 
مانوی در خاور و باختر یکسان نبود. از جمله زور قبطی که نشان‎ eal 
رسور‎ Y دهنده‌ی گسترش این آیین در مصر سده‌ی چهارم م. است.‎ 
ارتد کسی متفاوت است. سرودهای مانوی پهلوانی نیز که مکررا به يك‎ 
منجی اشاره دارد. از منجی‌ای سخن می گوید که نامش تفاوت د ارد این‎ 
عدم ارجا ع مستقیم را تلها می توان در ان دسته از اسناد مانوی یافت که به‎ 
مانده‌اند. اما بیش تر محتمل است که حذف منجی‎ SL طور اتفاقی‎ 
بوده تا اصطلاح «منجی» را برای همه‌ی نجات بخشان به کار‎ das 
برند. چه زردشت. مسیح» بوداء لائوتسو. یا مانی. نظام التفاطی مانی گاه‎ 
در هر‎ b خویش‎ el مسیح و گاه بودا را به عمد برجسته می کند تا‎ 
موقعیتی سازگار کند.‎ 

kk لس ردو‎ Eege 
ماده). جهان کنونی از کنش و‎ L) داشت: نور (باروح) و تاریکی‎ 
HS boss تا‎ yy دو هیا شم اه‎ elle 2, 
نوراست که به پراکندگی باره‌های نور منجر شد. انتشار گوهر مینوی و‎ 
محبوس ماندن آن در ماده, به وجود روح در آدمیان و زندگی گیاهی منجر‎ 
همه‌ی این‌ها بی‌تردید , باوری گنوسی است و مفهوم اصلی آن‎ mes 
«طلا در گل» (یعنی روح محبوس در ماده) است» عنصر ارزشمندی که‎ 
. نیازمند رهایی است تا به سرچشمه‌ی خویش بازگردد‎ 

در مانویت مسیحی گرا, این رهایی تا حدودی به یاری عیسی 
امکان پذیر است. که باشنده‌ای متعالی به شمار می‌رود و تجلی خرد 


(هوش) است. اوست که معرفت رهایی بخش را به فلسطین آورده است. 
LI‏ این عیسی چهره‌ای غیرجسمانی دارد؛ او تنها به نظر می‌رسد 
[یونانی: glo elias (dokeo‏ گوشنت و خون است» و 3j‏ زایشن را 
پشت سر نگذاشته و به راستی بر صلیب نرفته است و بنابراین. ناگزیر به 
فرازرفتگی از تن میرا نیست 

مانویان مفهوم رنج عیسی را حفظ کرده‌اند. این امر مربوط به رنج 
مفروضی بود که برای هريك از میوه‌های انوا p‏ درختان می توان فرض 
کرد. عیسی تا بایان جهان رنج می کشد. تا آن که به گونه‌ی داور خواهد 
آمد ؛ آن گاه نور و تاریکی یك بار دیگر از هم جدا خواهند گشت. 
یت ارتدکسی بسیار دور است. در 
دستنوشته های مانوی. یعنی نوشته‌های مانی و ویرایش ویزه‌ای از عهد 
dado‏ ستوده شده است ee‏ انجیل ما لوی در وافخ ترجمه‌ی بازبین شده‌ای 
او ااا SN astu PET‏ حدود ۱۶۰ م. هماهنگ 
است). veux IU ss EN ud c Las‏ کرد 
شیوه‌ای مرقیونی دارد . آثاری که به نظر می‌رسید ملحقات کتب دیگر 
پاش eae eagles bol] lS os SEIS‏ 
wiles ae‏ 

مانویت در غرب جیزهایی را مدیون مسیحیت ارند کسی و 
alle‏ وی ان اسک soles bu SITE‏ اسان 
گرفته تا حواریون, همه به تقلید از O EE‏ 


این آموزه که از 


3 نیوشایان زیر BE‏ آیین بودایی بوده‌اند . نیوشایان به بیروی از قاعده‌ی 
aa‏ گت گان castae‏ کر ان yr‏ از : 
«Signaculum oris‏ یعنی از cee‏ و خون بهره‌ای نداشتند ؛ Signaculum‏ 


manus‏ یعنی نباید به امور دنیایی (از جمله کشت زمین) سرگرم باشند؛ 


و ¿Signaculum sinus‏ که پنابر of‏ نباید آمیزش جنسی داشته باشند با 
ازدواج کنند. 

در دهه‌های iLL‏ سده‌ی چهارم» آیین مانوی در مصر و شمال 
GA‏ گام‌های بلندی برداشت. اما در ۴۳۹ م. بسیاری از مانویان به سیب 
یورش واندال‌ها* پناهنده شدند. در این هنگام در روم لئوی کبیر (دوران 
بادشاهی: ۴۶۱۰۴۴۰ م.) سخت تلاش می کرد تا بناهندگان مانوی را 
سرکوب کند. در ۵۲۷ م. قوانینی abe‏ آنان در قسطنطنیه به تصویب 
رسید. با وجود wel‏ تا بایان سده‌ی هشت م. برخی از مانویان در Jus‏ 
افریقا باقی ماندند. از سوی دیگر در خاور. به ویژه در ترکستان چین» 
مدارکی در دست است دال بر این که مانویان تا سده‌ی ۱۳ م. نیز در 
آن جا می زیسته‌اند . 

بنابر اظهارات نویسند گان مسیحی سده‌های میانه. آیین مانوی در 
غرب نیز دوام یافت. پولسی‌ها. بوگومیل‌ها و کاتارها. همانند پیروان 
پریسیلیان. همگی خاستگاهی مانوی دارند. در حقیقت. همه‌ی این 
تشکیلات اصطلاح «مانوی» را مترادف با «دوگانه برست» می‌دانستند و 
هر آموزه‌ای را که گرایش دوگانه‌برستی داشت. مانوی می‌نامیدند. 
توصیف آموزه‌ی پریسیلیان (حدود ۳۷۰ Ce‏ و پیروان او چندان اسان 
cas‏ لب وتا نوی یر Sis EDEL‏ 
نخست در سده‌ی هفتم م. در ارمنستان آوازه (Aib‏ ظاهراً گنوسیانی 
اصیل بوده. بر بوگومیل‌ ها که در سده‌ی دهم در بلغارستان JU‏ 
gol WE ts DIS nee‏ 
bails‏ کم کم ین آوازه شنک ls‏ 191 خراندند: 
بیوند تاریخی gle‏ این فرفه‌ها و مانویان نخستین غیرمحتمل است. [رك. 
ذیل مدخل کاتارها در [Enc.of Rel.‏ 


کتابنامه 


جامع ترین بررسی درباره‌ی مانویت را در is‏ وید نگرن می توان یافت 

به نام 

Mani and Manichaeism, translated by Charles Kessler eege, 

1961), 

که دارای کتابنامه‌ی بسیار خوبی است. برای مانویت مسیحی AS‏ به ویژه 

تا آن‌جا که به آگوستین مربوط می‌شود. رك. فصل‌های Y‏ و ۵ کتاب زیر: 

Gerald Bonners St. Augustine of Ilippo: Life and 
Controversies (London, 1963) 

و فصل ۵ کتابی از پیتر براون: 

Peter Brown, Augustine of Hippo: A Biography (London. 1967). 

نوشته‌های آگوستین که شارح دیدگاه‌های فاوستوس است در جلد پنجم 

LS‏ زیر ترجمه شده است: 

A Select Libary of Nicene and Post-Nicene Fathers of the 


Christian Church (1956; reprint, Grand Rapids, Mich., 1979). 
: عنوان کتاب زیر‎ 


۱۷ 


Steven Runciman, The Medieval Manichee (1947, reprint, 

Cambridge, 1955) 

Sail‏ ممکن است ما را به اشتباه بیندازد , اما عنوان ue‏ آن A‏ گونه‌ی 
دقیق تری محتوای آن را روشن می‌سازد : 

A Study of the Christian Dualist Heresy, 


که درباره‌ی پولسی‌ها. بوگومیل‌ها و کاتارها است. 


NA 


1. Milevis 

2. Augustin of Hippo 

3. Lao-tzu 

Vandals ۴‏ یکی از اقوام باستانی آلمان که در سده‌های ۴و ۵م. در 

D >‏ بالتيك. ميان 53:223 و ادر ULL‏ مسکن داشتند ودر ۴۵۵ وارد 

ایتالیا شدند و روم را تسخیر "m‏ بسیاری از آثار تاریخی» هنری و ادبی 
را از میان بردند و در ۵۳۴ e‏ به افریقا رانده شدند = م. 

5. Albigensian 
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تاریخچه‌ی پژوهش‌های مانوی. 


جس پ. اسموسن** 


* Jes P. Asmussen, Manichaean Literature, Delmar, New York, 
1975, PP. 1-5. 
دکتر جس پ. آسموسن استاد زبان‌های ایرانی دانشگاه کپنهاگ (دانمارك)‎ # 
۱۹۵۴ در جوتلند به دنیا آمد. طی سال‌های ۱۹۴۸ تا‎ VATA است. او در دوم نوامبر‎ 
در کپنهاگ به مطالعه‌ی الهیات پرداخت. سال‌های ۱۹۵۴ و ۱۹۵۵ را با سمت دین یار‎ 
در گرین‌لند به سر برد. از ۱۹۵۵ تا ۱۹۶۰ به جز دوره‌ای که در خارج (کمبریج.‎ 
لندن و هأمبورگ) به مطالعات ایرائی همت گماشت, مدیر آموزشگاهی در کپنهاگ‎ 
بود. در ۱۹۶۰ استادیار شد. در ۱۹۶۵ دکترای فلسفه گرفت. در ۱۹۶۶ دانشیار شد‎ 
و بالاخره به سال ۱۹۶۷ به درجه‌ی استادی نایل گردید. از او چندبن کتاب و مقاله‎ 
درباره‌ی فرهنگ و دین‌های ایران و خاور نزديك به چاپ رسیده است - م.‎ 


WA 


e SL‏ پیامبر ایرانی» در سده‌ی سوم میلادی آموزه‌ی رستگاری را بنیان 
گذارد uis ule (S)‏ عصر از همان آغاز آن زا همچون خطریمهنم 
تلقی کردند. جامعه‌ی مسیحی و زردشتی هر دو با A7‏ بر ضد این انسان 
و آموزه‌ی وی شوریدند. آموزه‌ای که به زودی نوگروند گان پرشور مانویت 
آن را بسیار گسترش داد ند . 

موبد کرتیر که مانویان او را مسئول اصلی مرگ اندوهبار مانی 
دانستند. در ole‏ زردشتیان chlo‏ فعالیت موثر و ویزه‌ای بود . او در يك 
سنگ نبشته‌ ی بزرگ با خودخواهی بسیار مدعی شده است که مانویان در 
طول زندگی او به دوران پادشاهی ساسانی» شکنجه‌های سختی را تحمل 
کرده‌اند (۲). در نوشته‌های مانوی از او جون مردی با هیبتی شرور 
سخن رفته است (۳). آما کرتیر در این مورد تنها نبود. دشمنی زردشتیان 
با آیین مانی قرن‌ها دوام یافت که به ویژه در ادبیات بهناور کلامی سده‌ی 
سوم A‏ نمودار است. از جمله در رساله‌ی شگند Sd‏ وزار ( گزارش 
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SHS‏ که از دید گاه زردشتی با اسلام. مسیحیت. دین pd‏ و مانی 
BEE E SIG ۱۶ EEE‏ 
یافته است. salle,‏ الیش (ابالیش ملعون) به کلی بیانگر 
متاظره‌ی‌میان ابالیش زندیق و daga‏ آذر فر یغ Cl‏ که البته چنان که از 
نخستین سطر آن پیداست. برای ابالیش نتیجه‌ای اسفبار در پی دارد و او 
SLs‏ مقهور می گردد؛ به راستی «او گویی کشته می‌شود» (فصل ٩‏ بند 
AFL CF‏ 

دز llar CE‏ له دان backs‏ 
به نام دینکرد. تفاوت دید گاه‌های مانویت به نمایند گی شخص مانی و دین 
زردشتی به نمایندگی اذرباد مار سبندان. با دوازده موضو E‏ نمایانده شده 
ME le) es‏ 858-۲۹۶ )در این اتن از هر Sis‏ 
نشان دادن انزجار نسبت به مانی و آموزه‌ی او استفاده شده است. 

آیین مانی در پایان سده‌ی‌سوم م. در غرب نفوذ کرد. در فرمانی از 
امهراتور دیوکلسین )0( ۳۹۷ م: eds (P)‏ اشاره ر است که 
نشانه‌ای از مقبول افتادن آیین مزبور در ایالات مدیترانه‌ای امپراتوری روم 
می‌باشد . در حدود سال ۳۰۰ نیز در مصر Le‏ الکساندر لیکو turn‏ 
توافلاطونی رساله‌ی تر اواو ای را دز انعقاد از آموزش‌های ماران 
ie ME‏ آن‌ها برداخت. این A‏ 
نوافلاطونیان بر ضد آیین گنوسی در پرتو فلوطین و فرفوریوس بود AA)‏ 

الهیون کلیتایباستان کمک bis‏ به چشم می‌دیدند و نخستین 
تلاش ضد مانوی مسیحیان آغاز گشت که حاصل آن اکتا خلای‌اثر 
هگمونیوس " بود. که در سده‌های بعد خطوط کلی مقلدان جدلی 
مسیحی را رقم زد DI‏ افریم سوری" بیش تر فعالیت گسترده‌اش را به 
مبارزه ae‏ مانی اختصاص داد . ابن دیصان (V+)‏ و مرقیون (۱۱) نیز مانی 
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را به باد انتقاد گرفتند. از نظر افریم, مانی جامه‌ی شیطان یا tl‏ 
شمار آمد و این گونه‌ای قرینه‌سازی لفظی بود ANY)‏ 

Let‏ همزمان با افریم, سراپیون تموئیسی* دوست آناناسیوس". 
رساله‌ای در رد gb gl‏ نگاشت. اما او آگاهی ژرفی در این باب نداشت 
(۱۳). هدف او نه تفسیر مفصل خداشناسی مانوی» که تکذیب آن بود. 
به هر Sle‏ رساله‌ی یاد شده در وهله‌ی نخست مبارزه‌ای عليه 
¿aa‏ به شمار می‌رفت. شاید هدف اصلی آن تنها در افتادن با 
مانویت نبود. بلکه به اظهار عقیده‌ای نه چندان معتبر . از جمله اعتقاد به 
خیر مطلق که در سرشت انسان است. برداخته بود. از اين دید گاه 
سراپیون تموئیسی از میراث آنتونیوس" بهره گرفت و از مریدان پر و پا 
قرص او گردید (VF)‏ چند سال بعد اسقف تیتوس بوسترایی" چهار 
کتاب به یونانی در رد آموزش‌های مانی نوشت (۱۵) که بنا به گفته‌ی 
فوتیوس" خشم ادای" ۰۱ حواری مانی را برانگیخت. پاره‌هایی از متن 
اصلی یونانی در دست است. اما ترجمه‌ی کامل آن به سریانی محفوظ 
مانده است ANF)‏ 

در بایان این سده (سوم م.) آگوستین جوان به آیین مانی گروید و به 
مدت bau sbi A A ٩‏ این ند سال بت ودرا 
کاملی از آموزش‌های مانی به دست آورد. اما بعدها به خطرناك ترین 
چهره‌ی مخالف of‏ بدل شد. آگوستین طی چندین رساله از دین پیشین 
خود به گونه‌ای شورانگیز و به JUS‏ انتقام گرفت. حتی در رساله‌هایی 
نیز که درباره‌ی مانویت نیست. گه گاه مخالفت خود را نشان می‌دهد 
(NN)‏ به هر حال. همه‌ی آثار آگوستین منابع دست اول این دین به 
شمار می‌رود. 

در سده‌های بعد , نوشته‌های ضد مانوی افزایش یافت. هرچند 
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dE Ee E E 
مانوبان و درباره‌ی آفرینش از دید گاه مانی است و‎ ade ذکر کرد که‎ AL 
است. البته منابع‎ (VA) همچنین حاوی نقل قول‌هایی از رساله‌ی دوبن‎ 
موجود این دوره نظام سازمان یافته‌ای ندارند تا بتوان آن‌ها را تحقیقات‎ 
زمان, ارزیابی عینی آیین مانوی از‎ of واقعی به شمار آورد .شاید در‎ 
دیدگاه روانشناسی غیرممکن بود. آیین مانی چنان مسئله‌ی دا غ و‎ 
. بحث‌انگیزی بود که نمی شد تحلیل بی غرض و معتدلی از آن به دست‌داد‎ 

نخستین رساله‌ی پژوهشگرانه درباره‌ی il‏ نقد مالی و 
ناو از هوگوننواسحاق دبوسوبر (VA)‏ بود که در نخستین نیمه‌ی 
ead‏ وس لس saed sl is‏ 
آزار و شکنجه än‏ بی تردید علاقه‌ی ویژه‌ای به مانویان منفور در سراسر 
جهان داشت. اثر مزبور اگرچه نیازهای امروز را برای یك کار علمی 
بر آوزده نمی کند. اما هتوز از ارزش والایی برخورداز است: بوسویر به 
لحاظ خاص, بینش روشن تری نسبت به بیش تر پژوهند گان متأخر 
داشت. از thee‏ نسبت به منابع مانی برای کتابی درباره‌ی فرشتگان 
هبوط کرده و فرزندان غول بیکر آنان (رك. سفر پیدایش) (۲۰). 

در Gore‏ نوزده پژوهش‌های مانوی راه‌های برئمری را پیمود. 
پژوهش‌های کهن جای خود را به usas‏ نوين و سودمند داد و منابع 
اشنا ¿Ll as ees ch gx‏ که تافته‌های sll‏ میانه در 
Stel‏ نی کش ایا ye ue‏ ی ی E‏ بر شوه 
آورد. بژوهش‌های دامنه‌دار سده‌ی نوزده بیش تر مقبول افتاده است. 

نظام دین مالوی اثر اف. سی. بوثر (۲۱) به سال ۱۸۳۱ jad EE‏ 
بحث منظم و جامعی درباره‌ی این آیین بدوی به میان آورد . نفوذفلسفه‌ی 
تاریخی توبینگن در این اثر آشکار است و دید گاه عمومي dn‏ به شکل 
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افراطی‌اش - آیین مانوی همچون نظامی هندی, بودایی - پذیرفتنی 
نیست. به هر حال, به سبب تخیل علمی و دقت فراوان بوثر. این کتاب را 
می توان نقطه‌ ی عطفی در تاریخ تحقیق و بررسی به شمار آورد و حتی به 
هنگام کاوش در یافته‌های نوین ترکستان tom‏ مکرر به آن 
ضرورت داشت. 

اثر تازه‌ی Soo‏ در این Ara‏ دستنو A gut‏ است که 
گوستاو فل و گل (YY)‏ در سال ۱۸۶۲ آن را به جاپ رساند. این GUS‏ 
بخشی از الفهرست ابن ندیم درباره‌ی مانی است که فل وگل آن را در 
دسترس بژوهند گان قرار داد (۲۳). در این باره GEN‏ بسیار مهمی 
وجود دارد و آن این است که گزارش ابن ندیم بیش تر بر اساس 
نوشته‌های اصیل مانوی بوده است. از سوی دیگر. گزارش تازه و 
بی طرفانه‌ی بیرونی که به سال ۱۸۷۸ توسط زاخو" ۲ منتشر شد از نظر 
اهمیت همتای المهر ست‌است (۲۴). به سال ۱۸۸۹ کتابی از 
us‏ درباره‌ی مانی زیر لوای طرفداران بابل‌شناسی*۲ به رشته‌ی 
تحریر درآمد . کسلر در تحلیل خود به UST‏ آرخلای و منابع سریانی توجه 
بیش تری داشت و به نتایج زیبا اما نه جندان معتبر دست یافت. 

در پایان این سده» اثر مهم دیگری به شمار JEL‏ سریانی افزوده 
PUIS NS iS‏ اثر تلودر برکنای, نویسنده‌ی سوری سده‌ی هشتم 
م. که ھ پوئنون ' متن و ترجمه‌ی آن را در حلب به جاپ رسانده است 
(YO)‏ 

اسناد مهم بازیافته atu. td‏ 
مسایل E‏ هم به وجود می آورند. این در مورد پیدایی 
دستنوشته‌های مانوی آسیای میانه - جون یافته‌های قومران*۱ - نیز 
صدق می کند. به هر حال» اهمیت این بازیافت‌ها ورای تخمین است. 


YN 


دریاره‌ی oed‏ مانی. آدم خود را ناگهان در ميان این همه متون که مانویان 
برای جامعه‌ی مانوی نوشته‌اند می‌بیند . به ویژه که متن‌های مزبور در 
سرزمین‌هایی بیدا شده‌اند که این آیین در آن‌جا حمایت می‌شده است و 
دیگر کسی پیرو بی‌چون و چرای مخالفان معاند و جدلیان يك‌سونگر 
Se cles ee lio‏ ارو Masel‏ رنه سر Soja‏ 
بردند و در ۱۹۰۴ وقتی خاورشناس بزرگ آلمانی» اف.و A‏ مولر (YF)‏ 
راهگشای شیوه‌های درست زبان شناختی در کار پژوهش شد. متن‌های 
مهم بارسی tle‏ بهلوانی. سغدی» چینی و اویغوری» یکی پس از 
دیگری به چاپ رسید و هم‌زمان با آن. دیدگاه‌های اصیل به وجود آمد که 
زمینه‌ی نوینی را در بژوهش‌های مانوی بی ریخت. این پژوهش‌ها 
هنگامی به نقطه‌ی اوج خود رسید که در آغاز دهه‌ی ۱۹۳۰ و . ب. 
هی ی تایه ی وهای تارب شهار ان La‏ ری مان اف 
سی. آندره اس متونی را به نام نوشتههای مانویابرانی میاله‌در 5 کستان 
ین gle AX TN‏ رساند. (YY)‏ 

ies E ls are 
از آن زمان به بعد.‎ D آیین مانی منتشر کرد (رك. یادداشت شماره‎ 
پژوهش های بنیادی بی‌شمار و با ارزشی نه تنها توسط و .ب. هنینگ»‎ 
بلکه به شیوه‌ی برجسته‌ای به دست شاگردش, استاد مری بویس" ۰۲ و‎ 
RE Sa SaaS تاک‎ SVAN RAS el 
و ورنر زوندرمان" ۲ از جمهوری دموكراتيك آلمان صورت‎ aus پیتر‎ 
.)۲۹( گرفت‎ 

به هر حال, با آن که بسیاری از مسایل در زمینه‌ی پژوهش‌های 
مانوی حل شده‌اند. هنوز هم مشکلاتی وجود دارد. در آغاز دهه‌ی 
۰ متن های اصیل و بسیار مهم مانوی یکباره در گرو تحقیق درآمد. 
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از جمله دستنوشته‌های قبطی مکشوف در pas‏ به احتمال زیاد WÉI‏ 
در ٩‏ فقره که شامل شش نوشته‌ی گوناگون است به نام ASS LANUS‏ 
عمده(در اصول عقاید مانوی). y‏ و مولعظ۲" که منتشر شده‌اند. 
بخش‌های مهم این کتابخانه‌ی قبطی در جنگ جهانی دوم یکسره نابود 
ی Eat EE‏ خوشبختانه با کشفیات غیرمنتظره‌ی اخیر نکات مبهم 
آگاهی ما برطرف گردید. 

در HL ۱۹۶۹ JU.‏ دستنوشته‌ی جرمی یونانی از مجموعه‌ی 
پاپیروس lS‏ بازسازی و قرائت شد. بدین گونه زندگی نامه‌ی مانی که 
A‏ شیک یرانک اس هدس اند sek)‏ که Yas‏ 
مربوط به سده‌ی پنجم م. و از اکسیرینخوس*" مصر به دست آمده است. 
دستنوشته‌ای مزین به مینیاتور (۴/۵×۳/۵ سانتیمتر) و دارای غتوان «در 
تکوین بدن او )= مانی)» است و ترجمه‌ای یونانی از اصل سریانی است 
و بنابراین, تا حد زیادی در بر دارنده‌ی سخنان شخص SU‏ است که 
Gel‏ وی. بر خلاف دین‌های بیشین, به همه‌ی زبان‌ها شناسانده شده 
است! (۳۲). 
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یادداشت‌ها 


(۱) درباره‌ی زمان زندگی ¿e‏ رك: 
G. Haloum and W.B. Henning, «The Compendium of the‏ 
Doctrins and Styles of the Tcaching of Mani, The Buddha of‏ 
Light,» Asia Major, n.5.3, London, 1932 p. 196-201‏ 
همجنین رك. س. تقی‌زاده. «گاهشماری زندگی مانی» همان شماره ۶ 
(NOV)‏ ص ۱۰۶-۱۵ . 
(Y)‏ بی‌تردید واژه‌ی mdyky‏ (زندیق) در این سنگ نبشته در آغاز سطر 
۰ در واقع اشاره به مانویان است. رك: 
Sprengling’s text: Third Century Iran (Chicago, 1953), P. 47;‏ 
H. H. Sehaeder, /ranische Beiträge, vol. 1, (Halle, 1930).‏ 
(Y)‏ متن بهلوانی به شماره‌ی 163 (M 6031) 7.11 D‏ سطر ۱۱؛ رك: 
Henning, BSOAS 10:948‏ 
(N‏ گجستگ ابالیش» ویرایش بارتلمی ( «(A.Barthelemy‏ باریس» 
۷ ص YN‏ 
(e ۳۱۳-۲۴۵( Diocletian (0)‏ امپرانور روم در سال‌های ۲۸۴ U‏ 
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un‏ را نوی costes pe‏ تام شاف هن 
رسید و تحت فرماندهی کاروس با ایران جنگید. پس از مرگ 
نومریانوس ارتش او را امپراتور اعلام کرد و با همراهی 
کارینوس حکومت کرد. پس از کشته شدن کارینوس, یگانه فرمانروا 
شد . برای pis‏ مهاجمین. ژرمن ما کسیمیانوس را شريك خود در 
امپرانوری قرار داد و اداره‌ی قسمت غربی امپراتوری را به او واگذاشت و 
خود امور امپراتوری شرقی را بر عهده گرفت Le TAF)‏ جنگ‌های ایران 
و روم تجدید شد و ایرانیان مغلوب شدند. آخرین قتل عام مسیحیان در 
دوره‌ی او روی داد و مسیحیان سال‌های آخر حکومت وی را «دوره‌ی 
شهدا» می‌نامند. غلامحسین مصاحب. AS‏ هالمعارف فارسی» ج ۱ء دیل 
pq‏ 
(۶) رك: 
De mathematicis, malcficis ct Manichacis; in A. Adam, Texte‏ 
zum Manichdismus (Berlin, 1954), pp. 82-83.‏ 
(V)‏ ویراسته‌ی NAO N kag: Brinkmann‏ 
 Porphyrios (A)‏ یا پورفوریوس (۲۰۴۳-۲۳۳ م.). فیلسوف یونانی از 
نوافلاطونیان و شاگرد فلوطین. در فلسطین یا در صور متولد شد و در 
۴ م. به روم رفت و تا آخر عمر در آن‌جا زیست. Al‏ فلوطین را شرح 
کرد و زندگی‌نامه‌ی فیثاغورس و فلوطین را نوشت. آثار وی در نقل 
Du sse eode‏ مسا تاه مارد ف ار را ا 
«ابساگو گه» است که ترجمه‌ی عربی آن «ابسافوجی» می‌باشد . E‏ 
مصاحب. ec A‏ فارسی. ج ۲. ص ۱۸۸۵ -م. 
E ob (4)‏ ھ بیسن RN) Becson‏ ۶ ) نویسنده‌ی اثر مد کور 
Lis‏ شناخته نیست. برای آگاهی از تأثیر آکتاارخلای در نسل‌های بعد 


NAT 


ET‏ پاریس, ۰۱۹۴۹ ص ۰۹٩‏ یادداشت 
Bardaisan (\-).\:‏ (۲۲۲-۱۵۴ م.) فیلسوف مسیحی. آخرین 
گنوسیان و موسس فرقه‌ی دیصانیه. اصلا از پارت بود و پدر و مادرش در 
۹ میلادی از ایران به الرها می گذرد. گرفته شده است. در ۱۷۹ م. 
کیش مسیحی پذیرفت. آثارش c^‏ عمده‌ی افکار مانی به شمار می آید و 
از این جهت اهمیت pol‏ دارد . دیصانیه معتقد به دو اصل نور و ظلمت 
بودند و آن‌ها را منشاء خیر و شر می‌شمردند. gs‏ فان مرا 
است و حرکت و حیات از اوست و Sol‏ مرده و جاهل و جمادات او 
زا فعل ds A a‏ 
و تاریکی. نور را در Mel‏ صفه‌ی خویش. گروهی گویند که نور به قصد 
و اختیار در ظلمت داخل می‌شود تا اصلاح آن کند, ولی به آن آلوده 
می گردد و می کوشد تا از آن خلاصی یابد. گروهی دیگر می گویند که 
ظلمت متشبث به نور می‌شود و نور سعی می کند از مزاحمت A‏ خلاصی 
یابد. مصاحب. داثر ةلمعارف فارسی. Ne‏ ديل همین نام م. 
Marcion (NN)‏ متولد سینوپ. نزديك آنکارا. متوفی به سال ۰ م. او 
انار بك فز A‏ کنوسی pl SS‏ 
است. بیروانش به دو خدا QU‏ داشتند. یك خدای آفریننده که همان 
خدای موسی است و دیگری عیسی مسیح. او در حدود ۱۳۰ م. به روم 
رفت و به فرقه‌ی مسیحی پیوست. داثرةالمعارف ۰۱٩۷۴ SE‏ ج $ 
0 ۶۰۵ - م. 
A. Rücker, Des Ileiligen Ephräm des Syrers ۸‏ .12 
gegen die Irrlehren (Munich, 1928), P.4‏ 
(۱۳) منتشر شده توسط «R.P.Casey‏ رمطالعات تئولژی هاروارد». شماره 
۵ ص NF‏ 


۱۸۳ 


14. Athanasius, Vita Antonii, Migne PG 26, 957, 15. Cf. vita 20. 
15. E. Chavannes ct P. Pelliot, «Un Traité ۱ ۵ 
Retrouvé en Chine,» J. A., 1911, P. 501. 
16. Ed. P. de Lagarde, Titi Bostreni quae ex opere contra 
Manichaeos editio in codice Ilambuirgensi servata sunt graece, 
and Titi Bostreni contra Manichaeos libri quatuor Syriace. 

که هر دو در سال MOA‏ در لایپزیگ به چاپ رسیده‌اند . 

(VY)‏ برای رساله‌های ضد مانوی آگوستین رك: 

Prosper Alfaric, Les Ecritures Manicheennes, vol. 1 (Paris, 
1918), P. 115. 

Alfaric (ibid, P. 111 f.) :4), .Epistula Fundamenti (NA) 
که کتابنامه‌ی مختصری دارد شامل مهم ترین رسالات مسیحی و اسلامی‎ 
عليه مانویت در طول سده‌های متمادی. (سفر الاسرار و فرقماطیا که در‎ 
eL بنگاهیگ است. شاید همین کتاب است که در‎ Lab Aal AL 
Í als Pelliot sch نامیده شده و به قول‎ LA دو‎ bates چینی کتاب دو‎ 
(No? در ایرانی دوبن نامگ‌نام داشته است. رك. س. تقی زاده. مانی و‎ 

ig ۲۳ ص‎ 
19. Huguenot Isaac de  Beausobre, istoire Critique de 
Manichée et du Manichéisme, two vols. (Amesterdam, 1734-39). 
OY ۵۰۱۹۴۳ ۰80۸5 (غولان)»۰.‎ as AS» هنینگ‎ aa ls) 
21. F.C.Baur, Das manichäische Religionssystem. 
22. Gustav Flúgel, Mani: Seine Lehre und Seine Schriften. 
چاپ کامل آن توسط فلوگل و ژ. رودریگر و مولر در سال‌های‎ (Yr) 
انجام گرفت.‎ ۱۸۷۱-۲ 
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24. Chronologie oricntalischer Völker von Albörüni (Leipzig, 
1818; English edition, 1879). 
25. Inscriptions mandaites des coupes de Khouabir, (Paris, 1898). 
چاپ‎ FF سری ۰۲ جلد‎ o این متن همچنین در دستنوشته‌های‎ 
آن را طی مقاله‌ای به‎ us است. فرانتس کومون نیز شرح‎ otal Scher 
در > کنای» در پژوهش‌های مالوی» ج‎ PRS نام » شناخت مالو‎ 
بروکس. ۱۹۰۸ ص ۱-۸۰ آورده است. ویلیام جکسن نیز در‎ ۱ 
و ۲۵۵ از آن یاد کرده است.‎ ۲۱۱-۵۴ Do ur À جستارهابی در‎ 
26. F.W.K. Müller, «Handschriftenreste in Estrangelos schrift 
aus Turfan», SPAW, 1904, pp. 348-52 
اثری از هنینگ هم ذکر شود‎ A در این‌جا‎ SPAW, 1932,33,34 (YY) 
rel به‎ 
Ein manishäisches Bet-und Beichtbuch». APAW, 1930. 
28. O.Klima, Manis Zeit und Leben (Paraguc, 1962). 
KEE این او لندن‎ AYA) 
درباره‌ی دستنوشته‌های قبطی مانوی رك:‎ (T+) 
A. Böhlig, «Dic Arbeit an den Koptischen Manichaica,» in 
Mysterion und Wahrheit: Gesammelte Beiträge zur Spätantiken 
feligionsgeschichte (Leiden, 1968), p. 177 ff. 
31. A. Henrichs and L. Koenen, «Ein griechischer 
Mani-Codex», Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik vol. 
5, no. 2 (1970): 97 ff. 
همچنین رك.‎ 


R. Köbert, <«Oricntalistische Kölner 
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Mani-Codex», and L. Koenen «Das Datum der Offenbarung 
und Geburt Manis,» zeitschrift für  papyrologie und 
Epigraphik, vol. 8, n. 3 (1971): 243-50, Richard N. Frye, «The 
cologne Greck Codex about Mani,» Ex Orbe Religionum: 
Studia Geo Widengren oblata, vol. 1 (Leiden, 1972): 424-29, and 
Albert Henrichs. Mani and Babylonian Baptist: A Historical 
Confrontation, Harvard Studies in Classical Philology vol. 77 
(1973): 23 IT. 

(TY)‏ درباره‌ی تاریخچه‌ی پژوهش های مانوی رك: 
H. S. Nyberg, «Forschungen über den Manichäismus,» ZNW 4‏ 
ff and J. Ries, «Introduction aux études‏ 453 :)1935( 
manichéennes. Quatre siécle de recherches,» Ephemerides‏ 
Theologicae  Lovanienses 53 (1957): 453-82, and 35 (1959)‏ 
Analecta Lovaniensia Biblica ct Orientalia, scr. 3,‏ =( 362-409 
nos. 7 (1957) and II (1959).‏ 
opido‏ شرا ar 020 diodes) TS‏ 
آسموسن. خواستوانیفت (اعترافات). مطالعاتی در آیین مانی SS)‏ 

. ص ۲۶۵ به بعد‎ (FO 


VAN 


DO D A DMA À & H = 


پی نوشت‌ها 


. Alexander of Lycopolis 


Hegemonius’ Acta Archelai 


. Afrem the syrian 


Mana 


. Serapion of Thmuis 


Athanasius 


. Anthonius 

. Titus of Bostra 
. Photius 

10. 


. Evodius 


Addai 


. Sachau 

. Kessler 

. Pan-Babylonism 

. Book of Scholia (Ketaba d'eskolyon) 
. Theodore bar Konai 
. H. Pognon 

. Qumran 

. H.C. Peuch 

. Psalms-Book 

. Gco Widengren 

. Peter Zieme 


. Werner Sundermann 


\AY 


24. Fayum 

25. Kephalaia 
26. Psalms-Book 
27. Homilics 

28. Oxyrhynchus 


\AA 


مانی و دین آو: بررسی "Og‏ 


* Jes P. Asmussen, Manichaean Literature, Delmar, New York, 
1975, pp. 6-16 


اساطیر ایران, دکتر مهرداد بهار به فارسی درامده است؛ با سهاس فراوان از ایشان. 


YAA 


gal‏ مانی یکی از جنبش‌های دینی گسترده و پر طرفدار اعصار گذشته 
است که همگی زیر پرچم al‏ می گیرند. یکی از دا غ‌ترین 
موضوعات پژوهش تاربخی - دینی سال‌های اخیر, تاریخ گذاری همین 
جنبش هاست. مسئله‌ای که تنها متن‌های تازه بازیافته‌ی طومارهای بحر 
slides A dis Ge saec‏ 
Pets A EA ais‏ 
MEET A Naas‏ 
جهره‌ی شاخص خود را به دست نیاوردند. 

آیین گنوسی - چنان که از واژه‌ی یونانی «گنوسیس» (معرفت و 
آگاهی) بیداست - به مردم درك کامل دانشی را توصیه می کرد که 
eg‏ برای E‏ یعنی نفس درونی و حقیقی. رستگاری نهایی از 
Spa labial‏ 
کند که بنا بر A E‏ است: انید 
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توح به رستگاری و نجات هدفی بزرگ به شمار می‌رفت؛ یعنی اشتیاق 
بسیار به جهان روشنی که شگفت‌انگیز, منزه و مینوی است. نمونه‌ای از 


be‏ زیبا و عام پارسایی گنوسی را از غزل‌های سلیمان (شماره ۲۵) در 


w 


پروردگارا ‘ از mu‏ رستم؛ 


و به تو بناه آوردم. 


جه > Caw dy)‏ راست» رستگاریم بودی» 


و یاری بخش من. 


تو کسانی را که علیه من برخاستند ‏ بازداشتی. 


3 آنان ER‏ دیده نشد ند : 


زرا چهره‌ات با من بود. 
و با فیض خود piles‏ دادی. 


اما من در چشم بسیار کسان منفور و مطرود شدم 
و در نظر آنان همچون سرب گردیدم: 


و من از 5 نیرو کسب کردم 
و SL‏ 


تو چراغی در دست راستم نهادی و جراغی در دست چیم 


(\ 


(Y 


(Y 


۱۹ 


که در من ني نیست آنچه که روشن ني aus‏ 
۸( و من از پوشش روح تو پوشیده شدم. 


و جامه‌ی پوستین از خویش ستردم. 


PY (À‏ «دست راستت» فرازم برد. 


و بیماری از من سترد. 


Uy ومن در حقیقت تو‎ — (V 


و به راستکاربت منزه شدم؛ 


\\( همه‌ی دشمنان از من بيمناك گردید ند : 


و من به نام خداوند از آن خداوند شدم. 


(NY‏ بزرگواری او تصدیقم کرد 


NESARA کی اش‎ aya 


LÁ...‏ بود که این غزل را مانی می‌سرود! 

هرچند این جنبش‌ها. ساختاری اصلی و همگون ath‏ اما در 
روش‌ها و ابزار آنان در راه کسب معرفت (گنوس) تفاوت‌های عمده‌ای 
وجود داشت. از جمله در برخی از این فرقه‌ها هرزگی مفرط رایج بود و 
برعکس, برخی با نظری واقع گرا و تا اندازه‌ای ترسناك به گناه و 
رستگاری ی ¿le al‏ در زمره‌ی گروه دوم است. این جا نیز 
معرفت و دانش شرط لازم رستگاری است. بی دانش نتوان به رستگاری 


yar 


«... چه همه آميخته به بدی و زمانمند و کرانمند و گذرا <است>. و 
دانایان گزیده <نسبت به> شناختن نیکی ناسامان و نازمان (دارای 
مکان و زمان بی کران) و ناآمیخته‌ی بهشت در برابر نیکی 
سامانمند, زمانمند و آمیخته‌ی جهان مادی توانایند. و به همین گونه 
بدی بی‌شمار و ناسامان دوزخ از بدی شمارمند (معدود) و 
سامانمند <موجود> در گیتی دیده و دانسته می‌شود که هست. و 
اگر اندر گیتی SS‏ و بدی‌سامانمند و گذرا و به یکدیگر آمیخته 
دیده نشده بودی» <پس> فرمان (Y)‏ دور بودن از بدی» و رسیدن به 
نیکی, به خاطر کسی آمدن نشایدی. 

و اگر جان دانشی را که به بیور (ده‌هزار) زایش بدو <رسیده 
ds ah ER‏ که SUCHER‏ ان توب از وین 
<جان> سودی را که از شناختن نیکی جاودان و نازمان و ناآمیخته 
<به دست می اید » نبیند > پس او را همراه و رهنمودار بای . که به او 
راه و گذر به رستگاری از بدی و رسیدن به جان. که نیکی جاودانه و 
ناآميخته و ناگذرا است. نماید. اما مباد کسی که گوید که: «چون 
دانش به جز به‌اين آباب‌ها" که <درباره‌اش> در بالا igo‏ به 
گونه‌ای دیگر به مردمان رسیدن نشایدی»» بس هر کیشی را سزد 
«as‏ این url‏ به دانش و نظیر «gl»‏ درست و همگون Ah‏ 
پس در این باره پاسخ چنین است. که در این کتاب» در بسیار جای 
نشان داده‌ام که دانش کم جان علت امیزش ان به فنا است و کسی که 
می‌اندیشد یا این را ig RENTE‏ 


رسید : 


۱۹4 


است و ذات و سرشتشان د گر گونه است: 


«... و پس, وقتی این هر دوء هم آن <پاك> جسمانی و هم آن مینویی 
<تن>» هر دو تاريك و نادان و اسیب‌رسان‌اند» و به يك کیفیت‌اند؛ و 
هستی و مایه‌ی تن‌اند. این را باید خواستن که جان را خود گوهر و 
کیفیت چیست؟ و چون کیفیت و گوهر جان اندر این کتاب به بسیار 
جای آشکار گردیده است. پس دانستن این <نکته> نادرست نیست 
که گوهر جان از تن جداست. و با مینویی تن که خشم و از و 
EK,‏ گوهری آمیزش و ترکیب و بسته بودن چنان ALES‏ که نقره‌ی 
پاك. که به این دلیل که یگانه و ناآمیخته است, هیچ از آمیزش و 
d‏ کیب و بستگی در شباهت آشکار نیست (۴). اما اگر نقره با روی؛ 
یا با چیز دیگری آمیخته <گردد>؛ آمیزش a‏ کیب و بستگی‌اش با 
آن چیز, آن گونه بدان پیدا است که درهم رویین. یا ستوگ (سکه‌ی 
مسین یا اهنین با روپوش سیمین یا زرین). و به همین روش و ol‏ 
نقره اندر روی» جان اندر ستبری و جسمانیت تن <محدود است>. 
که <شامل> استخوان و گوشت و پوست و خون و نفس و... ریم 
(CLS)‏ است. در بند مینویی CL?‏ 


مانی بنیانگذار و سازمان دهنده‌ی مانویت در ۱۴ آوریل ۲۱۶ e‏ 
(برابر سال ۵۲۷ سلوکی) در ایالت بابل چشم به جهان گشود: 


«شاگردی سپاسگزارم که از بابل زمین آمده‌ام. آمده‌ام از سرزمین 


۱۹۵ 


بابل» و به دروازه‌ی راستی قرار گرفته‌ام. سرودخوانم. شاگردی که 
از بابل زمین رهسپار شدهام. رهسپار شده‌ام از سرزمین بابل, تا 
خروش (موعظه) برآرم در جهان. بر شما ای ایزدان استغاثه کنم, 
شماهمهی خدایان! ببخشاییدم <به سبب> گناهان <من>. به 
شففت.» (۶) 

«آمده‌ام پیش شاه. درود بر تو از ایزدان!» شاه گفت: jh‏ کجایی؟» 
گفتم: «پزشکم از بابل زمین.»... و به همه‌ی تن» آن کنيزك (دختر) 
درست شد (بهبود یافت). <و با> شادی بزرگ به من گفت: «از 
کجایی تو ای خداوند گار و زندگی بخش من؟ و ... ام.» (V)‏ 


متن چینی برمی AT‏ «شاه درمانگری» بود. درست همانند بودا و به ویژه 
عیسی (مسیح درمان‌بخش) که با قدرت روحانی اش جسم مردم را نیز 
درمان می کرد . 

بنا به روایتی. مادر مانی از خاندان اشرافی اشکانی بود و دلایلی در 
cul),‏ بعدها نیز محفوظ مانده بود» حتی به روز ر ساسانی که چند سال 
یس از Jg‏ مانی بر سر کار آمد و <سر کرده‌هایشان> تا می توانستند در 
se‏ آن بودند که بر پیشینیان بی‌تاج و تخت خویش برده‌ی نسیان 
درکشند. 

پدرش, پتگ. به مسایل دینی دلبستگی ژرفی داشت و به نهضت 
مغتسله وابسته بود» «آنان که وضو BS‏ (ابن (ox‏ یا «آنان که خود را 
تطهیر کنند» (تئودر برکنای). 


34^ 


ابن ندیم el xf‏ همان LER‏ 
که تا Gate‏ پیش درباره‌اش آگاهی نداشتیم. اما اکنون بنا بر 
re cen ES‏ هو ریق . مانی در این 
دستنوشته‌ها او را چنین خطاب می ¡AS‏ : «بنیانگذار " شریعت شما.» 
.(MC, P.135)‏ 

مانی عليه این فرقه‌ی بهودی - مسیحی که سل و تطهیر و 
cola aes‏ مان را telan asa a‏ کرد ار 
نظر او این اعمال تنها امور ظاهری و تطهیر مادی به شمار می‌رفت. نه 
تطهیر روح که تنها از آن معرفت (گنوس) رستگار کننده و واقعی است. 
معرفتی که «روح را از مرگ و نابودی رهایی می بخشد» MC.)‏ 
„U .(PP.137-38‏ اظهارات مانی» نخستین بار الخضسائیوس اين اعتراض 
شدید را به میان کشید . او الخسائیوس را به درستی درك کرده بود! به هر 
ius‏ پیزوان ceto E‏ دامت: 
اراء کاملا متفاوتی داشتند و انجمنی آراستند: 


«آن گاه سیتا و توده‌ی اصحاب آنان برای من انجمن شیوخ آراستند. 
e oti‏ خاندان, پتیکیوس* (پتگ. AN‏ مانی) را فرا خواندند و به 
او گفتند : «فرزند تو از شریعت ما رو گردانیده و می‌خواهد خروج 
کند در جهان.» 

.(MC, PP. 159-57) 


بدرش و دو تسین از بیروان الخسائیوس از او بیروی کردند. «همزاد» 
ire al a (ela EE EE‏ 


۱۹۷ 


Pie cone‏ محشور شده بود؛ نخست آن هنگام که او دوازده ساله بود 


(355 بار در ۲۴ سالگی که به مانی شهامت داد و تشویقش‎ je 


«خروج کن و سرگردان شو! چه دو مرد از Al‏ شریعت (دین) به تو 
روی کنند و پیرو تو گردند. بدین گونه, پتگ نیز نخستین کس از 
گزید گان (Gal)‏ تو خواهد بود .» 

(MC, pp. 130-31) 


این «همزاد» که با خود مانی AN jj‏ مانویان غرب با 
روح‌القدس مسیحیان و نیز نزد مانویان شرق با EA‏ 7 فرستاده‌ی 
مذهبی ایین بودا - یکی دانسته شده است. با این وحی دوم پشتوانه‌ی 
دینی مانی بیش تر گردید. اواکتون Va, Sle‏ (مانی زنده) بود. مانی‌ای 
که شريك زند گی حقیقی بود و توانست به دانش نجات‌بخش ol‏ دست 
AL‏ . این لقب که سریانیان بدو tale‏ در یونانی به مانیکائیوس" بدل شد 
واو WS‏ - حتی در آسیای میانه نیز - به همین نام آوازه یافت. 

مانی و همزاد یا «نفس برتر» او: 


«گفتم: ات ... و از دست تو... و چیزهای دیگر (؟) تو بخشیده‌ای و 
آورده‌ای برای من" و حتی اکنون خود (همزاد) با من رود (همراه 
است) و خود مرا دارد و QU‏ به زور او با آز و اهریمن کوشم 
(ستیزم) و مردمان را خرد و دانش آموزم» و ایشان را از آز و اهریمن 
نجات دهم. و من این چیز (آمر) ایزدان و خرد و دانش روان چینی 
(٩)را:‏ کته از A (spn) Se al‏ 


<یاری> نرجمیگ... <پیش> خانواده‌ی خود ایستادم. و راه ایزدان 
گرفتم (۱۰) و این چیز (امر) را که نرجمیگ به من آموخت» پس 
پدر و بزرگان خانواده را گفتن و آموختن آغازیدم. آنان چون 
شنیدند» بشگفت بودند. و آن گاه چونان مردی lat‏ که تخم 
درختی SS‏ و بارور اندر زمین بکر یابد و شخم زند .... آن را برد 
به زمین خوب آماده شده و ویراسته...» (M)‏ 


روی برگه آمده‌ای به درود 

)\( ]>[ زنده Gores‏ جانان. 
gu‏ خداوندگار. فرستاده‌ی 
روشنی. آمده‌ای به 
2352( حمل Sus‏ 
درود. بختار (منجی) بزرگ 


آمده‌ای به درود» شبان... 


روی برگه آمده‌ای به درود» گرد آورنده‌ی درخشان (E)‏ 
(Y)‏ آمده‌ای 
به درود 

کرد گار (مقتدر) و 

ag‏ آمده‌آی به درود 
عزیزترین روشنان (ستارگان) 
آمده‌ای به درود» شهریار 
دین. آمده‌ای به Í‏ 
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درود. تن‌وار نيك چهر )5( 


آمده‌ای 423524 


درود. AS‏ ترین و 

عزیزترین. درود بر 

جمیگ (همزاد) و فره‌ات که 

با تو بیرون شد ند 

آمده‌ای 

به درود . هم جمیگ (همزاد همانند) oblas‏ 
درود بر 

خدایان روشنی که از آنان 


زاده شدی. آمدی به <درود >. 


[آمده‌ای] به 3392( پیام آور 
شادی. درود بر l‏ 
شنوندگان که ply‏ ترا 
شنوند" . آمده‌ای به 

درود» زیبا و 

گرامی ترین نام. درود بر 
نيك بختان که در برابرت 
نماز برند. آمده‌ای... (AY)‏ 


gija.‏ رستگاری که مانی به مردم ابلاغ کرد آگاهانه آموزه‌ای 


Seals‏ توف نایم زا آشکارا پذیرفت و به راستی بدان ابرام داشت. او 


مده بود تا میراث بودا. زردشت, عیسی و همه‌ی پیامبران پیش از خود را 
L‏ هم تلفیق کند و عصاره‌ی sl‏ یعنی تنها معرفت راستین را به دست 
ورد. او خود را «مهر با ola‏ پیام آوران» برمی‌شمرد, انسانی که پاسخ 
npn‏ آورد. gle‏ که گوید : 


«دینی که من گزیده‌ام. از دیگر دین‌های پیشینیان به ده چیز برتر و 
بهتر است. یك <این> که. دین گذشتگان به يك کشور و به يك زبان 
بود؛ پس دین من چنان <است> که به هر کشور و به همه زبان پیدا 
بواد و به کشورهای دور آموخته شواد . 

دیگر. <این> که دین پیشین, تا زمانی که سالاران JU‏ اندر ol‏ 
بودند. <...؛> و چون سالاران فراز رفتند Ai‏ گذشتند). آن گاه 
دینشان بیاشفت و به‌اندرز و گرد (دستور و عمل) سست شدند 
و به...؛ <اما دین من» به خاطر کتاب‌های (؟)> زنده (NV)‏ به 
ee‏ نیوشایان و به 
حکمت و کرد گان تا به ابد پایاد. 

سدیگر, <این> که این مکاشفه‌ی دوبن و کتاب‌های زنده, 
حکمت و دانش من از آن دین پیشینیان برتر و بهترند. 

پنجم. «cul»‏ که همه‌ی کتاب‌ها. حکمت و تمثیل دین‌های 
پیشین, هنگامی که به این <دین من آمد ند...>» (NE)‏ 


ol‏ آنجه را که زردشت. بودا» عیسی و همه‌ی پیامبران پیش از 
آنان کمابیش تلاش کردند آموزش دهند» به کمال رساند» حتی 
بهمن (ایزدخرد) که نگهبان و نماد انسانی آیین مانوی است. پاره‌ای از 


دانش راستیږ را به آنان ر بخشیده بود : 


«...واز این پس.زمان <به> زمانء روح‌القدس (بهمن) 
<نیز> بزرگی خویش را اعلان کرد به دهان پیامبران نخستین "۲ , که 
خود عبارتند از: شام (فرزند نوح)» ple‏ انوش, نیکوتئوس... و 
خنوخ. تا... و او <بذرافشاننده‌ی> بذر > ¿al‏ > بود. درست 
همانند تو... (NO)‏ 

روح‌القدس نیز <ایشان را> همچون باره «sb‏ گرفت: 
شمعون (منظور بطروس).... یعقوب. eS‏ (باز منظور شمعون 
است)؛ H za‏ بولس, بطروس (یرای سومین بار همان شمعون 
پطروس). IS‏ . بهیر I‏ (؟)... و هرمس شبان (به جای شبان 
ges‏ از انشان و 555 dix‏ در کشورها و دین را به پاکی 
نگاه داشتند NF) u‏ 


با این همه مانویان در بحث‌های کلامی مستقیم با دین‌های دیگر 
gigas’ Bessie ll St‏ 
کلامی برمی‌خوريم. OL‏ بیش تر بی‌زاری خویش را نسبت به 
بت برستان و ell‏ نامتعادل و جزمی انان نمایانده‌اند : 


«... <از کشور> بزه گران به کشور کرفه گران بیرون خواهیم شد . 
گوید شاگرد کوچك که: 

«خنك (شادی) بر همه‌ی مردمی که این را بخواهند و بپرسند .» 
e»‏ (شاد) نیز تویی که می‌خواهی <aS>‏ ذهن <ات> را DE‏ 
Sg‏ بشنوی (بفهمی) چیزی را که <پیش> تو آشکار می‌شود: 
فریفتگی BAS‏ - آموزه‌ی ایزدان (؟), زند گی - و مرگ. کرفگی 


(ثواب) و آموزگاران بزه و کارنده‌ی آن. بشنوء ای مردم نجیب HS)‏ 


چشم بردوز و ببین. چنان که این جا )8( پیش تو نگارده شده است. 
در این نگار بت‌ها. بت‌پریستاران؛ محرابه‌هاء و ایزدشان <دیده 
می‌شود>. ذهن <خویش> را به من متمرکز کن. <تا بیان «es‏ راز 
<ها>, اعتراف و گروش ایشان را. 

خواهم فرستاد خروشخوانی (موعظه)... چون سگان بانگ 
انکنند. در گفتار <شان> راستی نیست. اما تو نفس خویش را 
بشناس. راه‌ایزدان گیر! <در سر > این همه که این جا (؟) نگارده شده 
Hall eue‏ 
و بنا بر نام کده. <آنجا> ایزدان بسیاری (؟) باشند . بسیاری دوند . و 
اگر پرسند که به کجا؟ گویند که به «کده‌ی ایزدان» به OU‏ عشق 
حو> هدیه په حضور <ایشان>. 

بت بریستاران نیز بانگ افکنند : «درآیید به کده‌ی ایزدان!» و 
از اندرون. به «کده‌ی ایزدان»» ایزدی نیست! فریفتگان درنمی یابند» 
چه ارواح <آنان> را مست کرده‌اند. اما تو...» (۱۷). 


اکنون بنگرید به يك متن جدلی دیگر که دارای هدفی روشن است 


Ub‏ آنان که آتش سوزان را می‌پرستند . این حقیقت را می‌دانند که 
سرانجام ایشان به اتش است (تعلق دارد)؟ 

و آنان گویند که هرمزد و اهریمن برادرند. و بر خلاف این 
ga‏ په نا بودی رسند . عليه هرمزد درو غ گویند و اهانت کنند : 

که دیو مهمی VA)‏ ) ساختن جهان روشنی را بدو آموخت. 

آنان آفرید گان هرمز و اهریمن را هی کشا و تکه تکه شی ¡ES‏ 


آنان با هر دو خانواده دشمن بوده‌اند.» (M4)‏ 


yl‏ زروانی که از شاخه‌های ویژه‌ی دین زردشتی دوره‌ی ساسانی 
است و زروان یا زمان را بن نخستین قلمداد می کند» بدر هرمزد و اهریمن 
است و به خدای خير مقام ناشایسته‌ای بخشیده است. تنها این می تواند 
درو E‏ و فریب و مشخصه‌ی هر نوع بت‌پرستی تصور شود . چنان که از 
همان متن بیداست: 


«کشورها با بیان فریبنده دیوار نگاره‌های ساخته شده از چوب و 
سنگ مغشوش اند ! آنان از فریب ترسند خود را خم کنند و بر او 
نماز برند. انان پدر بهشتی را رها کردند و فریب را پرستند .» (۲۰) 


alu‏ نیز در این گناه شرك آلود سهیم‌اند که فرزند حضرت 


«اگر او (آدونای) ایزد همه‌چیز است» چه کسی فرزندش را به صلیب 


کشید؟ اما سرانجام. همه‌ی آنان که بت پرستند؛ شرمسار خواهند 
شد .» (VN)‏ 


زیرا: 


«به سبب ذائقه‌های پوچ و اعاشه‌ی شکم. دستشان با تباهی بسیار؛ بر 
نفس ضربه زند .» (YY)‏ 


و ضربه زدن به نفس همان ضربه زدن به ایزدان است! 
حجم این نوع نوشته‌ها به راستی در مقایسه با نوشته‌های ضد 


مانوی که مسیحیان در خلال Ae‏ قرن آنان را کافر مطلق می Ala‏ 
اندك است. نوشته‌های مخالفان. تا آن‌جا که شرط احترام lS‏ داشتند - 
gage EL ae | uias a‏ یه شمان مین de saul‏ 
هم Al‏ جنبه‌ی نایذیرفتنی آموزش‌های مانی و هم عناصر بنیادی ol‏ را 
مطرح نمودند. نمونه‌ای نیکو در این باب» یکی از نامه‌های آگوستین 


¿E y | 
. Kuna 


«نیوشایان گوشت خورند و برزمین کشت کنند واگر 
بخواهند i‏ همسر ung‏ <اما> هيچ‌يك از این امور برای A‏ گان 
ple‏ نبود . نیوشایان در da‏ گزید گان نماز رند و فروتنانه‌از آنان 
تکلیف خواهند. برای نیایش و ستایش خورشید و ماه بدانان 
پیوندند. یکشنبه‌ها روزه گیرند. همگی به اندیشه‌های شرك آلود 
معتفد ند که ارتداد مانوی را بس تنفرانگیز می کند . از جمله زایش 
مسیح از يك با کره را منکرند. و گویند که گوشت تنش حقیقی نبود» 
بل دروغین بود و عش او تظاهری بیش نبود» و رستاخیز او باطل. 
از شیوخ و پیامبران بد گویی کنند. گویند که شریعتی که موسی. 
پربستار خداوند. آورد, نه از سوی خدای راستین, بل از فرمانروای 
تاریکی بود. آنان بر این باوراند که همه‌ی ارواح (در این‌جا مراد 
«نفس C ea‏ انسان‌ها و حتی جانوران از گوهر خدایند و همه از 
اجزای اویند. سرانجام. آنان گویند که خداوند نيك و راستین (یعنی 
^2 بزرگی, به واسطه‌ی هرمزد , انسان نخستین) با نژاد تاریکی نبرد 
آغازید و باره‌ای از وجودش با فرمانروایان تاریکی د رآمیخت. 
¿slo‏ که در همه‌ی جهان آلوده شده است. اما با خوراك گزید گان و 
با خورشید و ماه پالوده شود ؛ هر پاره‌ای از خداوند که پالودنش 


<برای آدمیان> میسر نگردد . در بایان جهان به زنجیره‌ی جاودانی 
تنها مشمول تجاوز. آلودگی و فساد است - چه پاره‌ای از هستی او 
کاهش یافتنی و به بدبختی دچار است - بلکه در پایان جهان نیز 
نتواند خود را تماما از of‏ الود گی و ناباکی و بدبختی پاك کند. 


debts ی ارات بر‎ ee 
نظر او این سخنان با تحریفات و کراهه‌های دینی بت‌پرستان بر ساخته‎ 
شده و چنان سهمناك بود که دین راستین و نجاتیخش فرا آمد و تجلّی‎ 
یافت. با پیام شیرینش در کتاب‌های مقدس مانی. او برعکس پیامبران‎ 
از جمله زردشت, بودا و عیسی. آموزه‌اش را در رسالاتی چند‎ ¿a 
میانه. یکی از نخستین‎ A برنگاشت که به جز یکی‎ 
کتاب‌های وی. که به شاپور اول» شاه ساسانی» اهدا شد و محتوایش‎ 
هماه به ژبان مادریتن: آرامن ری‎ (EAN o des bu 
نگاشته آمده است.‎ 

E RE E EE 
شابور گانهم جزو این بخش بندی است یا نه. شش کتاب دیگر‎ 
) رسالهب۴‎ (NS گنج زند‎ (Y بزرگ)؛‎ Less, عبارت‌اند از: ۱) انجیل‎ 
کوان (غولان)؛ که داستان فرشتگان هبوط کرده‎ GES (OWN) GES 
(رك. ۱ موسی ۶) از کتاب خنوخ بخش بزرگی از آن را تشکیل می دهد؛‎ 
U, 

بنابراین. جنان که نوشته‌های جینی و قبطی مانوی شایور گال را در 
فهارس این مجموعه نمی آورند. به احتمال بسیار این OLS‏ منفرد به 
شمار می )428 و جزو مجموعه نبوده است. در این صورت. هفتمین بخش 


مجموعه‌ی مد کور باید 3p‏ و نیایش‌ها بوده باشد . نوشته‌هایی که جزو 
مجموعه‌ی رسمی نیست شامل نوشته‌های سنتی چون WSUS‏ (نکات 
عمده). مواعظ و مهرنامه‌ها (سرودنامه‌ها) و همچنین ارژنگ‌است. US‏ 
مصوری که بیش تر جنبه‌های مهم آموزه‌های مانی را به تصوبر SUS‏ 
بود . این اعتماد فوق‌العاده به سنت نوشتاری در تاریخ عتیق SUIS‏ 
استتنایی بود و هرگز اعتبار و وثوق سنت شفاهی را سست نکرد. پیش از 
اين. ما در فدروس افلاطون» داستان AA‏ را خواندیم که 
تمیوس شاه" ' نامه های او را جعلی دانست و به شدت آن را رد کرد. 
SA yes‏ دیگری بياوريم. بنا به گفته‌ی دانشنامه‌ی بزرگ hits‏ 
See‏ . اهمیت کلام شفاهی بی تردید بیش تر از نوشتار است. 
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y به معنای‎ jam است.‎ ig و بسوند‎ Jam از‎ Jamig یا انسان) و‎ 
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دوقلو» از yima‏ اوستا و - yama‏ سنسکریت است - م. 
iruwün-tinih. (4)‏ گرد آوری روان. بنابر اسطوره‌ی مانوی. روان که 
بخشی از روشنی است. در ماده اسیر است و رها کردن آن از Sm‏ ماده 
را «روان چینی» گویند pe‏ 
(۱۰) مری بویس این جمله را چنین ترجمه کرده است: «به وسیله‌ی بند 
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بار سریانیان به او لقب «مانی حیه» دادند و همین نام را یونانیان به 
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M 788, R 208 R 2-8 MP: W. B. Henning, «The Murder‏ )16( 
of the Magi,» JRAS, 1944, p. 142, n. 1; Cat, p. 53‏ 
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یک کی ان دیون هرمن بت در حال فرار. رازهایی را به‎ :Mahmi (MA) 
(قرن‎ (Kolb) از لب‎ (Eznik ) فد کشت وتا غا کا ارمنی ازنيك‎ 
توضیح می دهد ) ناتوان‎ TREE TEE و تنها ار‎ m 
نشان داد که هرمز را نمونه‌ی کامل‎ gh sl بودن مضحك او را از نظر‎ 
کفر برمی‌شمارند!‎ 
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)۱۳۶۵ جاپ دوم.‎ ob کامران فانی» تهران: نشر‎ 
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(21) M 28 1, R II, 24 ff.; VI, 32-34: HR II, pp. 94-95; Cat. p. 4. 
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بی نوشت‌ها 


1. al-Khasih 
2. Elkhasaios 
3. arkhegos 
4. Sita 
5. Patlikios 
بودا. مانویت‎ eel یکی از جهار برهما و هاره (حالت‌های قدسی) در‎ Maitreya ۶ 
ala OL در شرق دیناوریه نام داشت و بسیار تحت تأثیر آیین بودا وهندو‎ 
قاعده‌ی سمساره یا زادمرد و تناسخ و همین حالت مينوبي مئیتریه. م.‎ 
Khayya سریانی:‎ Y 
8. ۵ 
که درك می کنند بیام ترا که می‌شنوند.» در‎ dl. تز ةى اموم «درود بر‎ A 
.)( اين‌جا ما از متن پارسی میانه پیروی کرده‌ايم‎ 
کرده است.‎ pave st خانم بویس آن را‎ n (hyng) پارسی میانه‎ .۰ 
e) Byce, A Word List..., ۳.10 رك.‎ 
11. Thecla 
12. BHYR 
)۲۳۶ ۰۲ (رسالات.‎ ۳ 
14. Viva anima 
15. Theuth 
16. Thamus 


آخرین سفر مانی. 
AA‏ 


* W.B. Henning, «Manis Last Journcy», Acta Iranica 15, 


Leien, 1977, pp. 81-94 


مفصل ترین شرح آخرین روزهای زندگی مانی در متن قبطی «روایت بر 
دار کرد گی» آمده است.' چنان که پیش از این هم اشاره ples S‏ این 
«روایت» را يك مسیحی به نام جبرائیل بن نوح در کتاب ضدمانوی خود 
آورده است که بیرونی توانست از آن بهره جوید." 

مانی در دوران کوتاه بادشاهی هرمزد به بابل رفت و تا زمان 
تاجگذاری بهرام اول در آن‌جا ماند. پس از مدتی بابل را ترك کرد و به 
تدریج از JUS‏ رود دجله گذشت و در مسیر شود از اجتماعات مائوی 
دیدار می کرد . به هرمزد اردشیر (اهواز. سوق‌الاهواز). یکی از چهار شهر 
شوش رسید و از Leal‏ سفری را به OLY)‏ شمال خاوری شاهنشاهی 
ساسانی آغازید . اما از رفتن بدان‌جا منع شد و مجبور گردید به شوش باز 
ار بس از هرمزد اردشیر به میشان سفر کرد. آن گاه با قایقی از دجله به 
تیسفون رسید. از le d‏ به «فارگالیا» رفت و به شاه‌بات بیوست. آن گاه 


به T JU Xx‏ کوجید و ازاین شهر به بیلاباد رسید و همین جا بود که 


YAV 


. در رسید‎ Jii a 
نیمود به سب‎ ESI an مشیزی که‎ 
افتادگی در متن دستنوشته شناخته نیست. می‌دانیم که فارگالیا نامسکون‎ 
بود. اما وصف خولاسار را با مقایسه‌ی سفرنامه‌ای از ایسیدوروس‎ 
خاراسنوس" با آثار جغرافی‌دانان عرب می‌توان دریافت (سفر از تیسفون‎ 


به حلوان): 

fars. ele! schoeni ایسیدوروس‎ 

gle. se ies 

= بغداد ۷ 

= — نهروان ۴ 

A دستجرد‎ ۳ 

ای hse‏ ۸ جلولا ۷ 

(33 sch.fr. (سلوکیه‎ 

۷ خانقین‎ - e 

pas = =‏ شیرین 

۵ حلوان‎ ۱۵ is: 
YA FA 


از آن‌جایی که فاصله‌های مذ کور Gus‏ با کل مسیر مسافرت 
هماهنگ است. پس احتمالاً هر بخشی از آن نیز Ab‏ پا یکدیگر مطابقت 
داشته باشد. با وجود این آرتمیتا يا دیرسرمای (LL, sde pet)‏ 


YA 


جغرافی‌دانان عرب. که نیمه راه بغداد و دستجرد است. یکی است. از 
توصیف این شهر در متنی مشابه ES‏ بهدست EU ca‏ 
0 (ایسیدوروس) = Léi "n‏ کبیرا.'' 

ما آگاهی CS S‏ را gia‏ 
ایسیدوروس هستیم. غیرمحتمل است که مانی از خولاسار به 
بیلاباد (بیت OLY‏ = جندیشاپور, وه‌انديوك - شاپور»" " obs‏ شوش و 
شوشتر), از همان راهی که آمده بود. یعنی از راه تیسفون. دجله. میشان و 
اهواز سفر کرده باشد. پس این سفر از راهی فرعی انجام گرفته است. 
برگه‌ای از دستنوشته‌های‌پهلوانی "۱ که در زير می آید. مؤید این مطلب 
است که مانی به احتمالی بسیار راه مستقیمی را بررگزیده که از JUS‏ 
دشت‌های دامنه‌ی کوهستان‌های ایران می گذرد . 

[ آوردن يك ترجمه‌ی یکدست از یك تکه دستنوشته دشوار است. با 


این حال. آن را می توان این گونه ترجمه کرد :] 


«... شود ... همه‌ی برادران <از مانی می‌خواستند : ly‏ به> گوخای. 
<آن گاه, پت> گ چنین گوید: بدان زمان که کرفه گر (مانی) از 
شهرستان تیسفون بیرون شد و همرآه شاه بات .۰ که مارمانی 
EE‏ تا ها tale‏ از ان کوب ترس و باد 
ترك کند ... ... <به> ارجمندی. وارد شد <؟ به خولاسا>ر» آن گاه 
salas‏ گوخای در بیت O‏ <اقامت داشت>... ان eS‏ 
گزید گان... گرخای ... ومن بودم... واعلان کردم در برابر 
شاگردان <بسیار> از میان دوازده آموز گار. و در حضور بهمن (؟) 
که... ان گاه چنین...». 
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بازسازی «...گ» به «پتگ» (در سطر۳) در متنی که خواهیم آورد 
تأیید می گردد. در آن‌جا از او به عنوان یکی از همراهان سخن رفته است 
که بیش از زندانی شدن مانی بیش او بوده‌اند. چنان که در یك داستان 
نسبتاً شگفت‌انگیز از نبایش‌های‌مائوی (۱۱/۹۱). از او به عنوان 
مخت paci‏ مارا [Kios Tesis E DEE‏ 
CI 1‏ این شخص و تی دیگر از دوازده آموزگار از جمله اوژی 
digi Ask‏ که بسک مان MES‏ 

نام تیسفون در ابن جا برای نخستین بار در يك متن مانوی شرقی 
می آید. تلفظ آن ashe‏ بهلوی است.*۲ شاه بات البته همان بات توصیف 
شده در همان روایت است که سه بار از او سخن رفت: در سفر از تیسفون 
به oU‏ از خولاسار به بیلاباد و يك جای دیگر. متن بعدی نشان 
می دهد که یکی از بهانه‌های شاه برای زندانی کردن بات» روابط او با 
atlas y a lalo cs cile‏ 
بود . از این گذشته به مانی دستور داده شد که همراه بات به حضور شاه 
بهرام برسد . به هر حال» وقتی بات به دربار بیلایاد نزديك شد تدییری 
EE‏ و ترجیح داد که مانی را ترك کند. از عنوان که در EU‏ 
دستنوشته‌ی بهلوانی به بات داده شد (شهردار. شهریار) می‌توان o»‏ 
که وی از شاه اند کی فروبایه تر و شخص مهمی بوده است. نمی‌توان گفت 
که شاه بات alts‏ پارسی داشته؛ او محتملا یابلی یا ارمنی بوده است. ۱۵ 

Ve‏ مکانی جون bytddyy‏ (بیت (als‏ برای من ناشناخته است. 
محتملا باید به دومین ل توجه بیش تری کنیم: پس bytdryy‏ اندکی 
غیرعادی است و Bab‏ سریانی بیت درایه است که در عربی Lol‏ خوانده 
می‌شود. بیت درایه aS)‏ پیش از ۴۲۱ م. منطقه‌ای اسقف نشین نسطوری 
بود). همراه با بیت - کوسایه" ۰۲ نهروان le‏ میانه و وسطي. بخشی از 
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استان ساسانی نهروانات ۱۲ يا بازیجان خسرو TË‏ )5( شرق تیسفون و 
Jol.‏ چپ دجله را تشکیل می‌داد. این نام در اعصار نوین به گونه‌ی 
sist‏ دز هرز E‏ شتا es‏ عدودسی Ass‏ 
N'y lS WE uo als es cat E‏ 
در کنار بیت درایه آورده می‌شود, در جنوب خاوری بادرایی و کنار رود 
چنگکك واقع است.*۱ 

شهر یا ناحیه‌ای از بیت درایه که مانی از آن گذشته بود. گوخای 
(گاوخای) نام داشت که Lalb‏ در سریانی ۰801 مندایی EWKy‏ و در 
آرامی جوخی یا جوخا است. شدر بررسی تازه‌ای درباره‌ی تعیین محل 
دقیق این ناحیه tol Jer‏ "۳ و به نظر او گوخای (جوخا) در 
مرکز میشان قرار دارد . ۱ 

به هر حال» فرضیه‌ی او با آنجه که در دستنوشته‌ی بهلوانی آمده 
دال بر این که گوخای در بیت درایه یعنی به احتمال بسیار در Sil‏ 
شمال el,‏ است. منافات دارد. ياقوت گوید : «جوخا نام رودخانه‌ای است 
که در کنار آن. یعنی در سواد عراق. کوره‌ی وسیعی واقع است...۲۱ و 
این این <رودخانه> میان خانقین و خوزستان قرار دارد». جمله‌ی اخیر 
موقعیت بیت درایه را به خوبی وصف می کند ۲۲ . نام سنا مهم وسواد 
cols‏ یت dba‏ زا در برس کیرد اما D‏ چان کن اجن 
واسط یا بصره را شامل نمی‌شود. 

چنین می نماید که گوخای در اصل نام رودخانه‌ای در بیت درایه - 
ترجیحاً رود بدرای - بوده باشد که یا شماری چند از جویباران کوچك به 
GE DEL‏ شمال y‏ شمال خاوری کوت‌العماره می‌ریزد . این منطقه‌ی 
باتلافی نیز نامش را از رود گوخای می گیرد. گاه از گوخای اسقف‌نشین 
طورش ls‏ کنیا با تا خیش اتف کیش 


rn 


abs‏ یکی بوده است. 

مسعودی از «سرزمین گوخای» یاد می کند و آن را شامل بادرایا 
و باکوسایا (و يك ناحیه‌ی دیگر) می‌داند“ ".ابن ندیم گوید که یکی از 
بومیان گوخای پایه گذار فرقه‌ای بوده است که چندان شناخته نیست.۲ او 
«اهل روستایی از نهروان». یعنی نهروان سفلی بوده است. ناحیه‌ای که از 
سوی باختر با بیت‌درایه هم مرز است. چنان که از ابن روستاه (۹۵/ 
۲ ۲۰) و مسعودی ca)‏ ۱۳/۴۰ و ۰۱۴ ۱/۵۴) برمی آید. نام 
گوخای بر منطقه‌ی باتلاقی مسیر سفلای دجله نیز به کار رفته است که 
از کوت‌العماره تا قورنا ادامه دارد. 

به هر حال, هر دو نویسنده می گویند که این باتلاق‌ها در زمان آن‌ها 
خشك شده به بیابان مبدل گردیده است؛ چه به دوران بادشاهی خسرو 
پرویز. دجله بستر پیشین خود. گوخای را رها کرد و مسیر تازه‌ای در 
استان ses‏ بیمود و ole‏ واسط و بصره باتلاق‌های نوینی را به وجود 
T‏ 

می توان چنین پنداشت که نام گوخای به راستی تنها بر شمالی ترین 
بخش باتلاق cle‏ اصلی اطلاق می‌شده است. اما کاربرد آن تعمیم یافت و 
هراد eS ee‏ ای leds elas! eeben‏ شاب 
بدان سبب که نام جامع دیگری برای سراسر منطقه مذ کور به کار نرفته 
اش 

با مقایسه‌ی متن پهلوانی و «رواست» قبطی می توان نتیجه گرفت که 
سفر مانی به گوخای‌پس از آخرین دیدار او از تیسفون صورت گرفته 
است. یعنی بدان هنگام که از خولاسار به بیلاباد سفر می کرد . فقدان 
مرجعی برای گوخای در توصیف سفر مانی در آن سوی دجله. از میشان 
تا تیسفون. نشان می دهد که نام گوخای در سده‌ی سوم مسیحی چندان 


رایج نبوده و تنها به بخش میأنی رود بدرای اطلاق می‌شده است. مسیر 
ls a E‏ دهد E‏ ار کرت زین راء 
ممکن سفر کرده است و احتمالاً از بزرگ‌راه باستانی سارد تا شوش 
ES‏ 

اسکندر نیز در ۲۳۱ پ.م. در لشک رکشی از بابل به شوش از طریق 
سیتاکن*" i‏ همین راه را پیموده است. با فروپاشی شوش و شهرهای دیگر 
شمال خوزستان. این مهم‌ترین بزرگ‌راه شاهنشاهی هخامنشی در 
سده‌های بعد - به جز دو سه دوره - بی‌استفاده ماند . در دوره‌ی اسلامی 
برای سفر از بغداد به شوش (و بعد به جندیشاپور ‏ بیلاباد) از واسط و 
Gaps Sasse‏ رار وات 
lad ca‏ 

مانی چون احساس می کرد مرگش نزديك است. در واپسین سفر 
خود قصد داشت پیش از مرگ با اجتماعات مانوی وداع گوید. " از 
آغاز دستنوشته‌ی پهلوانی پیداست که از گوخای دعوت‌نامه‌ای ویژه و 
فوری به دست مانی رسید. بیامبر و جوامع گوخای روابط بسیار 
Glo ateos Jul, ¿al late‏ 
بود." " آخرین جایی که مانی پیش از مرگ از آن دیدار کرد در واقع 
همان‌جا است که وی زندگی‌اش را در A‏ آغازیده بود. 

از این فرصت بهره می‌جویم و دستنوشته‌ی دیگر پهلوانی Tii D)‏ 
b (162‏ در این جا می آورم. این SBS tas‏ است ras‏ 
سخن راندیم و برگه‌ای از آن را آوردیم. همچنین دستنوشته‌ی پارسی 
میانه M3‏ را می آوریم که نخستین بار اف. و . ك. مولر " " آن‌را خوانده 
است. در زمان نخستین ویرایش کی 13. تکه کوچکی از برگه‌ی Ti‏ 
D51]‏ - که در Let‏ باره‌ی دیگری از آن بوده است - کشف گردید وآن 


PSE CS) b 


Tii D 163 متن‎ 


«آن گاه پتگ نشان دیگر دید و <چنین> گفت: بینم که کرفه گر 
(مانی) برخاست و چند روز دجله... ... ... ... جامه... بزرگ... 
نگهداشت... که به ارجمندی به دروازه‌ی فراخ کاخ درآید و برون 
شود. پس کردیر موبد با OL gh‏ که در برابر شاه ایستاده بودند. 
اندیشید eee,‏ 


.M3 متن‎ 


«مانی... آمد <به حضور شاه بهرام اول>؛ پس از آن که او من, نوح 
زادگ ترجمان, و er ges‏ و آبزخیای پارسی را گرد آورده بود 
a)‏ همراه داشت). شاه را px‏ نان خوردن بود (بر سر غذا بود) و هنوز 
دست نشسته بود . خدمتکاران وارد شدند و گفتند که‌مانی آمد و به 
در ایستاده <است>. و شاه به خداوند گار (مانی) پیغام فرستاد که یك 
زمان بهای, تا من خود به <سوی> تو آیم. خداوند گار باز به يك 
سنوی‌نگهبان تشست: :تا شاه وست tea‏ جه‌خود نیز به تخعیر 
رفتن بود . 

و از غذا برخاست. دستی بر شهبانوی سکایان افنکند و 
<دست >ی <دیگر > بر کردیر اردوانگان و فراز به 
<سوی> خداوند گار آمد. بر سر سخن به خداوند گار چنین گفت که 
خوش نیامدی. خداوندگار باز گفت که چه بدی از من سر زده است؟ 


شاه گفت که سو گند خوردم که ترا بدین سرزمین نگذارم رسید . و به 
خشم خداوند گار را چنین گفت که: آوخ! به ag‏ بایسته‌اید ؟ که نه به 
کارزار روید و نه نخجیر کنید . اما مگر این پزشکی را و این درمان 
بردن را بایسته‌اید » و این را نیز نکنید . 

خداوند گار پاسخ چنین داد که من به شما هیچ بدی نکردم؛ چون 
همیشه کرفگی (نیکویی) کردم به شما و به خاندان شما. و بسیار و 
فراوان بنده‌ی شماء که دیو و دروج از ایشان ببردم. بسیار بودند که 
از بیماری برخیزاندم (شفا دادم). بسیار بودند که تب و لرز چند ساله 
را از ایشان دور کردم. بسیار بودند که به مرگ آمدند » من ایشان را 


<زنده کردم>...» 


در متن نخست. کردیر آشکارا برابر کردل (Kardel)‏ دستنوشته‌های 
قبطی است. مردی که مانویان آن را محرك اصلی سقوط مانی تصور 
می کردند. یکی شدن او با کرتیر مشهور کتیبه‌های پهلوی T‏ اکنون 
می تواند درست پنداشته شود ( حرف‌نگاری نام او در متن‌های مانوی 
پارسی میانه و بهلوانی با تام او دز کنیه‌ها کاملا سازگاز لست): ما مدیون 
پروفسور هرتسفلد نیز هستیم به سبب مقاله‌ای که درباره‌ی زندگی PIS‏ 
نوشت و او را با e‏ سازمان دهنده‌ی آیین زردشتی» یکی 
بنداشت.*" در کتیبه‌ی بزرگ تازه یافته‌ی شاپور اول Ken‏ مربوط به 
۲ م.) برای نخستین بار از کرتیر با عنوان متوسط هیربد (سطر (UY‏ 
ae‏ یا مرو ra‏ 
Ce‏ نیز بدین گونه از او یاد شده است. دیگر تردیدی نداریم که 
ss‏ نام شخصی (و نه عنوان) او بوده است. نام شاهزاده کردیر ۲ ۳, 
فرزند اردوان. که در دستنوشته‌ی ۲" از او سخن رفته نیز در کتیبه‌ی 


شاپور می آید . 

از لحن غیردوستانه‌ی GUNS‏ دستنوشته‌ی M3‏ برمی Ad‏ که 
(eles ase‏ رتاپ DE E‏ 
دیگران گمان برده‌اند). «ملکه‌ی سکاها» نیز که در این گفت‌ و گو حضور 
دارد. همسر سکانشاه - شاهزاده - فرمانروای بعدی بخش خاوری 
Ges‏ هی E‏ کیب نو cree‏ رها ها PRE DIET DVS‏ 
نرسه (کوچك ترین فرزند او) بر عهده داشت و «ملکه‌ی سکاها»ی او 
PA PE IN us‏ 
و می توان چنین پنداشت که انتصاب نوه‌ی بزرگ او به سکانشاهی پیش 
از ان و در آغاز فرمانروایی او (۲۷۳-۴ Ce‏ رخ داده بوده است. بنابراین 
محتمل است که ملکه‌ی سکاها که در این جا از او سخن رفته است. 
همسر شاه بهرام سوم بوده Ab‏ 

چنین می‌نماید که متن M3‏ را مترجم مانی. نوح زادگ» که خود 
شاهد زنده‌ی گفت و گوی شاه با پیامبر بوده, فراهم کرده باشد. اگر چند 
مانی کمی پارسی می‌دانسته و حتی یکی از کتاب‌های خود را بدین زبان 
نگاشته - که ay‏ راستی بارسی‌اش ضعیف است = احساس کی کرد که در 
هنگام باریابی» آن هم در موقعیتی که سرنوشت او و آینده‌ی جامعه‌اش در 
les‏ زبان پارسی او ناکافی است" ". 


1. Polostsky, Man. llom., P. 42 sq. 
2. OLZ, 1935, vol, 224. 
: داناسرشت» امیر کیش‎ RENTE ai 
.۳۰۸-۱۱ ص‎ ۳ 
4. Phargalia 
5. ۲ 
6. Isidorus Kharaccnus 
7. Artemita - Khalasar 
8. Apoloniatis 
9. Khala 
۰۱۸/۱۶۳ ابن روستاه.‎ .۰ 
BSOS با مینورسکی, حدودالعالم, ص ۳۸۱ به بعد . چنان که در‎ AS مقایسه‎ ۱ 
-(Antiochia ) این نام رانو خو است. نه «انتیوخیا»‎ wal IX, 843 
12. Tii D 163 
13. Mir. Man., iii, p. 17, Schmidt, Manifund, p. 28. 
14. tyspwn, Sahr, Iran, 21: (scc Markwart, Catalogue, pp. 60 
sq.). 
نام بات را بر‎ (Saharunik ) «ly, LL (nahapet ) بك سده‌ی بعد. ناهابت‎ ۵ 
نقش‎ (Pap ( خود می نهد . او در حیات سیاسی ارمنستان. پس از موگ شاه پاپ‎ 
مهمی دارد . برای اگاهی بیش تر رك.‎ 
Hubeschmann, Arm. Gr., 32, and Justi s.v. 


۳۳۷ 


16. Beth - Kusáye 
این نام برای سه ناحیه‌ی نهروان به کار‎ So سطر ۱۵. در منابع‎ AYY مقدسی,‎ .۷ 
AN قدامه. ۰۲۳۵ سطر‎ WV سطر‎ AE رفته است (ابن خردادبه.‎ 
تعسو از زاف یله‎ assy ad RER A داش‎ 
IVA که. طبری. ص‎ 
بسنجید با:‎ MA 
Sachau, Ausbreitung des Christentums in Asien, pp. 28 sq. 
20. /slam, XIV, pp. 22 sq. 
ناحیه‌ی راذان قرار‎ pol من عبارت زیر را حدف کرده‌ام: «در ساحل شرقی‎ ۱ 
دارد . این گفته با دنباله‌ی گفتار ياقوت مطابقت ندارد. لسترنج (ترجمه‌ی فارسی»‎ 
راذانانی را جنین تعریف می کند : «ناحیه‌ای در بیرامون مذائن که از سوی‎ (YA ص‎ 
ات کشوری دوره یساسا‎ E اون از ده تا ابراه‎ 
و راذان سفلی با تیسفون, کلواذا (نزديك بغداد). نهربین و غیره کوره‌ای را‎ Le بابل‎ 
و‎ OF مقدسی (ص‎ (A تشکیل می‌دادند (ابن خردادبه, ۶ سطرهای ۶ تا‎ 
راذانانی را برایر سامره می‌داند و نه بغداد. بنابراین این دو ناحیه در شمال‎ ۵ 
(بسنجید با‎ Als قرار‎ alles شطالعظیم و‎ she راذان,‎ O بخداد,‎ 
(OF راذان سریانی, زاخوء همان. ص‎ 
oce مااگر جوخا را همان کوچی بداند, به خطا رفته است (جنان که فلوگل‎ YY 
got os Glass انرا ا‎ ao ll 
مثل این است که بگوید وست مینستر میان بریستول و بورکشایر واقع است.‎ .)۲ 
YA زاخو. همان ص‎ -۳ 
.۱۵/۳۶ التنبیه والاشراف‎ .۴ 
۰۲/۳۴۰ الفهرست.‎ YO 
26. ۲ 
۰۵/۵۲ هرودوت.‎ -۷ 
28. 0 
۰۱۳۱۵/۱۸۸ درباره‌ی این مسیر رك: ابن روستاه.‎ YA 
30. Man. Hom., 17/44 sq 


۳۳۸ 


nh‏ بسنجید با شدر. همان. ص ۲۳. در سراغاز فصل مانویت در 
الفهرست (۱/۳۲۸) از گوخای به گونه‌ای سخن رفته است که می‌ توان آن را زادگاه 
Se near‏ 
فلابشر (Fleischer)‏ از این متن (که فل وگل نیز آن‌را در ویرایش الفهرست پذیرفته و 
این جانب نیز در Orientalia‏ ۸۴/۵ به بعد از ol‏ بیروی کرده‌ام) دیگر معتبر یست. 
در متن مد کور (۱) بك نام اشتباه است: قونا به جای دیرقونا. (۲) از يك ein‏ 
er‏ رفته که در سده‌ی سوم در گوخای بوده (حرفی بوچ بیش نیست)» (Y)‏ 
اشتباها اظهار شده که مانی در اصل مسیحی بوده (هرچند این گونه جعلیات لاف گاه 
در منابع اصیل مسیحی. از جمله Chronicle of Siirt‏ هم دیده می‌شود؛ بسنجید با 
زاخو. همان ص ¿VA‏ 
Bar Evräyä, /list. of the Dynasties, 129 u, cd, Salhani.‏ 
هرجند از اعاده‌ی صحیح متن برهیز دارم. می خواهم بیشنهاد کنم که به جای 
العربان من اهل جوخی. آن را النهرمان من نهر جوخی )= نهروان) بخوانیم. بیرونی 
JUN)‏ الباقیه, ۷-۸/۲۰۸) از خود نوشته‌های مانی نقل می کند که پیامبر در روستای 
مردینو در ابرا وای کرک جشم به جهان گشود . به هر حال, dal‏ کوثی از Ls‏ 
باختر. میان دجله و فرات واقع است. می توان آن را به گونه‌ی کوخی بازسازی کرد و 
آن را حرف نویسی گوخای برشمرد .اما مردینو نیز برای ما ناشناخته و تصحیف است 
و باید با ابرومیا sd os UE:‏ کای de‏ 3:0 دار دن 
ص ۲۳. E Sab‏ خوانده شود . 
H.R. ii, pp. 80 sqq.‏ .32 
ZDMG., 90, p.9‏ .33 
-Yf‏ تفت dp‏ بيشنهاد کرد: 2 Mon, llom., p. 45, n.‏ 
Archaeolog. Ilis. of Iran, PP. 100 sqq.‏ .35 
۶- معنی اصلی واژه‌ی 225 جیزی همانند «موثر» يا «فعال» است: بسنجید 
با 84 BSOS., IX, p.‏ (ریشه‌شناسی‌ای که در آن‌جا امده است دیگر معتبر نیست). 
Sry‏ به یاد داشته باشید که شاه مانی را متهم می کند که از وظایف پزشکی 
سر باز زده است. از منابع دیگر برمی آید که مرگ یکی از بستگان بهرام را - که 
B A‏ طبابت بدو نسبت داده‌اند - بهانه‌ای برای به 


۳۳۹ 


زندان درافکندن مانی قرار دادند (بنابر مواعظ مانوی, ۰۲۵-۶/۴۶ ol‏ شخص یکی 
از خواهران بهرام بود, اما رك. جبرانیل بن نوح در بیرونی, آثارالباقیه. 
۲۰-۸). از آن‌جایی که این مرگ ظاهرا اند کی بیش از ان که مانی به حضور 
شاه de‏ رخ داده است و مانی هم سه سال پیش از آن روانه‌ی دربار نشده بود 
(مواعظ مانوی. ۱۳/۴۶) چونکه در بابل بنهان شده بود. چنین می‌نماید که اتهام 
مزبور بی‌اساس است. جنان که انتظار می‌رفت. نویسند کان مسیحی ضدمانوی 
بیش تر این داستان را برداخته‌اند (از جمله EST‏ آرخلای. ۱۷/۹۳ به بعد» ویراسته‌ی 


((Beeson) بیسن‎ 


۳۳۰ 


قطعه‌ای از شعر مانوی به 
"TT‏ 
و. ب. هنینگ 


* W. B. Henning, «A Fragment of the Manichacan 
Hymn-Cycles in Old Turkish» Acta Iranica 15 Leiden. 1977, 
pp.537-40. 


IC) 


هر دانش پژوه ادبیات مانوی باید مراتب سپاس خویش را از دکتر ویلی' 
به جا آورد. چه او متن‌های سخت گزارش چيني نخستین سرود 
هوید گمان" را شرح کرده است. سرودی که از مهم‌ترین اشعار مانوی به 
شمار می‌رود و در اصل به زبان بهلوانی تصنیف گردیده است. 

این پژوهنده‌ی برجسته شعر مزبور را نیایش متوسطی می داند و 
آوردن آن را در این‌جا - که ترجمه‌ای معمولی از همان سرود است و 
بخشی از سنت مانوی را تشکیل می دهد - چندان بی‌مناسبت نمی‌دانیم. 
این ترجمه‌ی تازه که تنها يك قطعه‌ی کوچك از آن بازمانده, به تر کی 
اویغوری است. قطعه‌ی مزبور (278 ۰ به خط اویغوری است و آ. cà‏ 
لوکوك مدت‌ها پیش آن را در متن‌های مالوی تر کی در خو چو " به چاپ 
رسانده است؛ متن آن به ابیات )0( ۳۲۶- (۷۰) ۳۳۱ طومار شعر 
چینی مربوط است“ . 

ما نمی خواهیم ترك‌شناسان را بدان روی که هویت این متن‌ها را 


۱۳۳ 


نشناخته‌اند. سرزنش کنیم. اندازه‌ی کوچك و ناقص بودن این قطعه‌ی 
ترکی. وجود واژه‌های ناشناخته. ابهام و خصوصیت واژگانی ترجمه‌ی 
Le‏ متا Sa‏ از ta‏ و d ul ede‏ همه aci‏ 
و از موضو E‏ نيك بختی. شناخت ارزشمندی به دست می‌دهند . مشکل 
دیگر وجود اختلاف‌در شماره‌ی بیت‌ها است. دکتر بویس" با تیزبینی 
افد گرد A‏ ر۶۸ رل پیت iuba‏ 
از قلم انداخته باشد. این بیت حذف شده را در این قطعه‌ی کوچك ترکی 
می توان باز یافت AS)‏ میان بیت‌های FF‏ ۶۷ آمده است؛ در اینجا با 
شماره‌ی ۶۶ الف مشخص شده است)" . مترجم ت رکی» برعکس همکار 
چینی خود. با هشیاری به ترجمه‌ی منثور این قطعه رضایت داد . در 
مقابله‌ی سه ترجمه‌ای که خواهیم آورد . از ترجمه‌ی مرحوم تسویی‌چی۲ 
وم برای متن و ترجمه‌ی ترکی نیز بسیار مدیون 


A 


dE‏ بارس کردن سگان. صدای و زوزه‌ی نأمفهوم 
3 رنج آور اهریمنی در <آن> سرزمین شنیده نمی شود . 
ee‏ جوجه‌ها وسگان. خو‌ها و گربه‌ها (؟) و جانوران Za‏ , 
در این جهان روشنی راهی ندارند؛ 
اگر گویند که آواها و سر و صدای پنج نوع پرنده و 


۳۳ 


(از ميان رفته.) 
ضربه‌ی (؟) ترسناك را نشناسند؛ <و> نه سوختن راء 
باد گرم <در «le al‏ وزان است. 


(از ميان (as,‏ 

در منازل باك هیج... تاریکی و مه نیست. 

A‏ جهان شادخواری گسترده‌از همه گونه سایه‌های تاريكک, 
گرد sus diea‏ 

دیرهای همه‌ی قدیسان باك و نیالوده است. 

سیاهی و تاريك روشنی را در آن‌جا راه نیست. 


MEC 

«نفس زنده»ی آن‌ها سرشار از روشنی است؛ هماره به 
شادی و افتخار یکدیگر را دوست می‌دارند <و> بسیار 

زیبا )5( هستند . 

نور همه جا را فرا می گیرد و همه چیز را پر می‌کند. 
زندگی جاودانه و هميشه رامش‌مند. 

بر آورد کردنی. شادخوار و بی‌وقفه شاد 

و قلب مهربان انسان صمیمی. حقیقی و هميشه آسوده است. 


۳۳۵ 


FER‏ الف» 
بهلوانی 


و حینی: 


«FA» 


y میا نآ ععرام‎ A O EEs 
ای تیه وت سره ات ری رن‎ Se 
رفته است. مترجم‎ ola واژه‌ی واحد بازسازی کرد که در متن پهلوانی از‎ 
همیشه» را آورده است.‎ à «هرگز‎ Lurqaru ترکی نیز به جای آن واژه‌ی‎ 
واژه‌هایی که برای «احترام و شادخواری» به کار رفته. برابر پهلوانی‎ 
«شادی و افتخاره است: بنابراین: من ترجمه‌ی فن‎ 380711 ud padisfar 
که موی سیر او‎ E A 
«افتخار» را ترجیح می‌دهم.‎ u 


uF Vy 

بهلوانی: OÙ‏ به شادخواری شادی کل و... 
cou E‏ ساعات (؟)... . 

285 شادخواری شادی کنند. در de‏ (؟) 
غوطه‌ور شوند ۱ . 
tn‏ زنده»ی آنان را به روز نتوان شمرد 
)= زندگی انسان بیکرانه است). 

جینی: همیشه خشنود. شاد و شادخواری بی وقفه: 
تن و ذهنشان آزادانه لذت می‌برد. در هوای 
گرانبوی (بسیار خوشیو)؛ 
déesse Gi te‏ 
ساعات و روزها راء 
چگونه يك شخص از «سه نابودی» 
در پایان زندگی می ترسد؟ 


m 


متن ترکی چنان مبهم است که فن لوکوك از ترجمه‌ی آن سر باز زد. 
در دست نداشتن يك نسخه‌ی عکسی باعت می‌شود که هر گونه تغییر در 
قرائت متن مشکو به نظر آید. با این Se‏ در پرتو «هوای گرانبوی» 
می توان واژه‌ی ZMyvdan‏ را به yidan‏ تصحیح کرد و حرف نخست را 
gena el la as‏ دوه ان 


بیت - آن‌جا 4$ واژه‌ی künin‏ را به جای könin‏ آورده‌ام - جندان روشن 


«Y *»‏ 
بهلوانی: از میان رفته.) 
es‏ «نفس زنده» در gle‏ آن‌ها نمی میرد ... 


همه‌ی قدیسان عاری از زایش و مرگ‌اند. 
و کشتارفر اهریمن ناپایداری بر آنان نستیزد 


و ضر به نز ند ... 


به همین اندازه که هویت متن‌ها را باز نموده‌ام. بسنده کنم و بررسی 


yry 


پی‌نوشت‌ها 


1. Waley 
2. Huwidagmän, cf. M. Boyce, The Manichaean Hymn Cycles 
in Parthian, pp. 66-77. 
3. A. von Le Coq, Türkische Manichaica aus Chotscho 
iii (1922), p. 45, No. 32. 
4. Tsui Chi, Mo Ni Chiao Hsia Pu Tsan, BSOAS xi (1943), pp. 
206 sq 

.۷ بادداشت‎ NN ص ۷۶ یادداشت ۷ و ص‎ er همان‎ D 
هر بیت با دو گروه نقطه چین (اغلب چهارتایی. گاه دوتایی) از یکدیگر جدا‎ ۶ 

می‌شود و حدود سه سطر دستنوشته را فرا می گیرد . 

7. Tsui Chi 
برای بازبینی کامل, به عکسی از دستنوشته نیاز است که اکنون در دسترس من‎ A 


.۵ یادداشت‎ NN بویس. همان. ص‎ A 

rel dolos da 

۱. در متن پھلوانی. عبارت àprwrzynd pd bwy»‏ را انتظار داریم, اما با 
نشانه‌های متن ظاهراً سازگار نیست؛ - igdil‏ = بهلوانی - prwrz‏ = سغدی = 
prwyj‏ 

rwn pdm'n ny'st, w hwyn Jywhr بهلوانی:‎ ۲ 


۳۳۹ 


چند شعر مانوی. 


* M. Boyce, A Reader in Manichacan Middle Persian and 


Parthian, Acıa Iranica 9, Leiden 1975, PP. 101-103 


۲4١ 


\ 


\ 


نیایشی درباره‌ی آمدن دوباره‌ی عیسی 


پارسی میانه با واژه‌های بهلوانی 


به من بگو. ای شهریار! 
اریامان" ! 

نشانم ده ای گرامی ترین پسر ! 
درباره‌ی زمان آمدنت. 

ais. AC 
ای منجی بزرگ!‎ 

ای آموزگار من 

X‏ درباره‌ی آن زمان 

و نشانه‌های آن. 


گویند گان. پارسایان و گزیدگان, 
که اندر کشور دروغین ماند گاراند. 


رمه و خواسته <برحای> نگذارند؛ 


Wis 


بدین روی آزرده شوند. 


Ul‏ این بادشاه خشمگین» 

تا کی اکنون همی شاد شود؟ 

خانواده‌ی بینوا و بارسا 

تا کی آزرده شود؟ 

بارسایان زيرك «ab‏ 

که آزرده می‌شوند. 

گوییم که ایشان را چه خشنودی <است>؟ 

ای تخمه‌ی مهربان! 

بگو درباره‌ی بیروزی دروندانی که سرافراز شدند. 


[آن) گرامی‌ترین Je‏ تهم و نیکو آموخت 
آنچه را که من از او پرسیدم". 

دیگرگونه <خواهد بود> آن gles‏ 

به سبب رزم‌ها. 

سال‌ها همراه با دوران‌هاء 

هنگامی که چونان آب در رودها جریان AL‏ 
نزديك آمد فراز of‏ زمان. 

کافران آزمند 

که اکنون عیاشی می کنند . 

پیروز شوند بر تو 

که خشمگین <هستی>.؛ 


آرزده شوند » 


4٤ 


۲۵ 


gle‏ <که> آزار کردند 


Bren ge‏ هر آنجه را که آنان ols‏ کردند. 


Wi 
رویش و زيش بود؛‎ DL خانواده‌ی سوگوار و‎ 


برتر از کیش‌ها و مردمان. 
شاد شود این دین پارسایی. 
دهان به ستایش گشایند 


جشمه‌های آب‌های زنده. 


سوگواری کنید 

ستایش کنید و بسرایید, 

جه در آن زمان که نشانه‌های o‏ 
خوانده و 


Bt شگفت <در‎ ny 


نبرد و بیداد» خشنود گردید 
از زندگی جاودان. 


Y 


چند بیت درباره‌ی پیروزی نور" 
پهلوانی 
apio Sd e$ us‏ 


به هم فشرده باشند "۰ چونان صخره‌ای 
و ch‏ تن. خوب و سخت <و> جاوداند. 


[ديو] خشم تاريك. در مغاك خود adds‏ 
al‏ بدان be‏ >< نو و نیکو. 


[يك بیت سخت آسیب دیده است] 


jr بس‎ ls بسازند‎ 


واپسین شاهزاده, با همه‌ی پدران» بغان بسیار شاد. 


شی ووی ljhs‏ بان و تی انان 
که بردبار با بدر شادی dS‏ 


le‏ غراری و Ab‏ کد 
در کشورهای نو» بر دشمنان و طغیانگران. 


am‏ رفت با او و آنان غلبه کردند 
و شکست داد ند آن تاریکی (اهریمن) را که مغرور گشته بود . 


YEA 


۳ 


درباره‌ی پدر AN‏ گی. از زبور مانوی 
پهلوانی 


Ve at 
ستایش بزر گان‎ 


۰ نخستین همه‌ی دیدار <ها>. 
sa‏ بش ری :ای برا 
زنده <و> ازلی. 

- که نخستین شاهزاده‌ی برتر روشنی» 
مورد آرزوی مقدسان, 

و زورمند است" ۲ 

تویی» پدر این همه شکل‌های زیباء 
گوهرها. نیروهای روشن 

و نیرومندانی که گفته شده بود 

L)‏ به نیروی کلام ou‏ شده بود) 


از تو زاد. از تو جوانه زد. 


۳:۹ 


از تو جدا شد از تو پیدا گشت» 


به وسیله‌ی تو زورمند شد ند ... 


Ya: 


¥ 


ستایش مقدسان'' 


Téi 


Is تو را بستاییم با هم‎ «lle... 
disant ae 

و خانواده‌ی ما 

که از <آن‌ها > هستیم. 

و آن‌هایی که از تواند.*۱ 


بدر؛ ترا فرا خوانیم. 


Y. = A 
i ۳/92 چشم بر نو‎ 
ASS و جان‌های ما پیش تو‎ 


که تو با ترحم بسیار بر ما ببخشابی» 
E‏ 


x]‏ بیت افتاده است] 


|t Losa x , x “‏ 
NIE‏ قدوس بر دوازده کشور روشنی خود . 


قدوس. قدوس کشورهای روشنی راء 


که به بزرگی تو پیمانه‌ی گوهرهایند. 

قدوس, قدوس اندروای (هوا)ی زنده را؛ 

انبار روشن کشورهای نیکو. 

فدوس, قدوس» قدوس سرزمین ستوده رأ. 
قدوس قدوس منظر درخشان ساکنان ستوده را .. 


[به اندازه‌ی ناشناخته‌ای افتاد گی دارد] 


۴ قدوس, قدوس بزرگی تراء 
همه بلندترین منظر <ها> راء 
زیبایی درخشان بی کران را 

قدوس, قدوس بر تو پدر.*' 

قدوس. قدوس. قدوس. قدوس شهریاری ستوده ترا. 

قدوس, قدوس, قدوس بر تو بدر. 

قدوس بر نام گزیده‌ی تو. 

is‏ قدوس بر تو بدر. 


EE 


billes [چند‎ 


که همه‌ی اندیشه <ها>ءی کرفه از آن بوده‌اند. 
325 قدوس. قدوس بر DA‏ 


YoY 


که همه انديشه <هاءی کرفه و مشتاق از آن بوده‌اند. 


قدوس بر تو روح بزرگ و ستوده: 
که بالای همه‌ی ارواح کشورها (جهان‌ها) ست "' 


yor 


۵ 


چند نیایش برای پدر بزر کی" 


[بهلرانی] 


۰ دوازده دیهیم روشن دارد .۲ 

و در برابر او می‌ایستند دوازده «بزرگی» 
دوازده <گوهر از> 

همان جهره‌ی درخشان پدر روشنی. 


بس آیزدان؛ 

LJ ^ ^ \4 ۰ 

بغان و گوهرهای نيرو ny‏ بهست b‏ 
او آفرید . فرا خواند و برقرار 2S‏ 


و باز از آن دوازده «بزرگي» ازلی زاده, شاهزاد گان 3 «obi e‏ 


[جند بیت افتاده] 


۲۵۵ 


۳ آنان هماره شکوه بزرگ او را تقدیس و ستایش کنند, 
آن ايزد بخشایشگر» 
به درستی با شادی...۲۰ 


Y‏ به فرزندانش پند و دستور داد 


ss. ۵‏ 
خدای بزرگان. بهترین P ole‏ 
ستایش بر D‏ شکوه روشنان. 
روشنی بلند . قلمرو ستوده» 
جایی که تو <در آن> ساکنی. 
پاك و درخشان, زیبا و خوب. 
هه و <از> شادی. 
زندگی رامش بخش و معتمد, 


انوشه و خوشبو. 


۳۵۹ 


... همه‌ی رها wa‏ فرشتگان. 

که از او Blo y‏ 

همه به يك جان ستایش TS‏ آن منظر درخشان 
و پیکر نیکو را. 

ما نیز با همه و نزد همه <با> زانوی خم شده 


[چند بیت افتاده] 


e «ینج آندیشه»... »2 ارداوان». «بدر هرمزد‎ d 
TE pun TP EZ) روشنی»۰ نیز «دوست‎ co» با‎ 
... نیکو, «روح زنده» با پنج فرزند‎ 


۳۷ 


۷ 
از يك نیایش "Su moler‏ 


پهلوانی 
تو شایسته‌ی ستایشی 
ای پدر کرفه گر (ثوابکار)» نیای ازلی؛ 
ستوده‌ای تو ای بغ کرفه گر. 
توای خداوندگار» الف نخستین 
ge “att,‏ بایان یافته 
و کام کرفه‌ی تو کامل بود. 
Sth‏ بغان و کشورها 
ایزدان روشنی و بارسایان 
ستایش azS‏ با تقدس بسیار: 


جان‌های گیاه و هر ... مرده 


184 


ستایش کنند و نماز برند 


MS 


آرزوی کرفه را به ما TP‏ 
... آنان جهره‌ای دارند 
که ما از دور رها uem‏ 


ای Sul‏ بخشایشگری کن 
به ما نشان ده جهره‌ی خویش را 
آرزومند ES‏ نیکوی re Sy?‏ 


پرتو خویش را بر ما متاب 
چشمه‌ی جاودانی و رو ح زنده 


دشمن SAL aU‏ لاف از زور A5‏ 
رل مرف p‏ 
و گرفتن of‏ کشورها را کامد. 


A 


از نیایشی درباره‌ی بهشت و پدر بزر کی" 


[پهلوانی] 


روح انوشه‌ی خوشبو بغان را بیرورد با زمین و درختان 
> هی روشنی. GALS‏ ستوده. کوه‌های درخشان 


E A 
کشورهای بی‌شمار» خانه‌ها و تخت‌ها‎ 
نیکویی ترا سزد. ای مهم ترین شهریاران.‎ 


نماز و ستایش مارماني خوشنام را 


ستوده باد . ستوده باد نوروز se‏ 


ER A دای ام کار را با‎ E 


Yi 


)3( 
روایت مرگ مانی از زبور قبطی مانوی! 


«از مزامیر بماء مزمور ۲۴۱» 


... دروازه‌های روشنی گشوده می‌شوند... 

درهای بخشایش را بگشای؛ برخیز که ما شاید این دهش را cito‏ 
داور بزرگ برنشسته است: بگذار گرد او pl‏ و او را ستایش کنیم. 

و بستاييم (؟) [او [b‏ 

بگو: درود بر خورشید LN‏ 

که با روشنی‌اش فراز آمده است: 

درود بر رو ح‌القدس» 

که امروز آمده است تا ما را نجات بخشد: 


1.C. R. C. Allberry, A Manichaean Psalm-Book, Vol. II, Part 
II, (Stuttgart, 1938), pp. 42-47. 


rw 


درود بر Dh‏ توء 

درود بر بادشاهی فرازمند. 

SNe halal o این‎ 

که ایمان آورده‌اند به آمدن تو به نسوی ما. 

درود بر «ائون»‌ها (قلمروها)ی روشنی. 

که به یاد گار نگاه داشته‌اند چیزهایی را که متعلق به روز زایش (؟) است. 
ما می‌پرستیم کشتی‌های نور را 

که تا آمدی گذرت داده‌اند. 

درود بر انسان کامل. راه آرامشی که تو از ol‏ آمدی. 

ما نور آشنای ترا می‌ستاييم. ای quA‏ نویسنده‌ی (تفسیرگر) 
نیکو <یی> ما. 

درود بر خرد تو که بر خطای 

کیش os le‏ کشته است. 

فرشتگان را می‌ستاييم که ترا از زنجیره‌ای 

به زنجیره‌ای S s»‏ < درافکنند . 

فرزندانت. 

جه تو شکوه بورگت را رها کردی. آمدی و خویشتن خویش را 
اق ys‏ 

گونه‌های‌مختلف‌را فرض کردی تا آن جا که به دیدار همه‌ی نژادها باز رفتی: 
از ole‏ <همگان> برگزیدی. 

... زمین؟ دریاها و see‏ 


4 


۳۹۵ 


به جست وجوی معشوق <یعنی> آیین خود بوده‌ای 
تا این که او را یافتی. 
تو بر تاجداران gas Ab‏ شاهزاد گان 
کلام [b y)‏ دریافتند. 
شاپور ترا بزرگ داشت» 
هرمز نیز راست بودی ترا پذیرفت. 
۰ بهرام... 
زیرا (؟) او به خروشخوانیات ایمان نیاورد . 
«ule‏ دشمنانت را به گوش Jo‏ پذیرفت» 
منکران وعده‌ات. 
Ko‏ 
که مسیح را به صلیب NAS‏ 
وای بر آنان, کودکان آتش؛ 
چه آنان بر بدن مقدست گناه راندند. 
من از مغان سخن راندم 
که بر خون تو نگریستند. 
انان دوستار نبو E‏ 45 بهودیان بودند. 
al‏ کشندگان خداوندگار. 
آنان طومارهای دروغین خویش برنوشتند <P‏ پخش کردند 
درباره‌ات. ای ذاور همه‌ی نزادهاء آنان ترا به محا کمه فراخواندند 
و درباره‌ات حکم راندند. 
از آن هنگام که بر خطای OÙ‏ چیره گشتی. 
آنان ترا با آهن گرانبار و اسیر نمودند 
آنان دست‌ها و پاهایت را گرانبار کردند 
و LES‏ نیز به زنجیر کشیدند. 


آنان ترا به زندان‌های خود درافکندند 

A cop که راھد از‎ MIT 

تو بیست و شش شبانه روز <در «ola‏ انان 

در JE‏ و زنجیر* ۲ (؟) به سر بردی. 

... فرزندانت"" در کنار توء تو همه‌ی آن‌ها را در آغوش کشیدی. 


<ناخوانا است> 


جهان است. 

معشوقت را ترك مکن. تا او مزه‌ی آن نمك را از دست ندهد که... تو 
دوازده اموزگاروهفتاد و urls‏ (خادم) را متصوب 
کردی. سیسینیوس"" را بر فرزندانت <چون> رهبر گزیدی. 

هنگامی که همه‌ی امور را مقرر داشتی» بر AN‏ خود استغائه بردی. 

<و> او ترا پاسخ کرد. 

تنت را برای bol‏ گذاشتی و <بر آورنگ> شهریاری <خود> فراز رفتی. 
مردان یاغی نفرین شده. 

خشم خویش را بر بدنت روا داشتند . 

آنان خونت را در Gaile‏ خیابان شهر جاری ساختند 

آنان ضربتی بر گردنت زدند و سرت را بر دروازه‌ی شهر نهادند 

در کشتار تو شادی OS‏ و نمی‌دانستند که روز بازخواستی هم هست: 
lu;‏ علت مرگ تو بازخواست خواهد شد و از خونت انتقام گرفته خواهد 
ae‏ 


شهر بی‌خدای آنان یادافراه خواهد بذیرفت 


YA 


به باس هتك حرمتی که روا داشت. 

عاشقان y‏ خجسته‌اند.آنان که برای تو dal‏ ریختند. 

ul‏ سوگ بدن توء شادی روانت 

که فراز رفته است. 

ای خجسته. ای a‏ امروز ما را نیز <در زمره‌ی> گزیدگان <خود> به 
شخان ود 


تو که خونت را برای ما دادی - ما را فراموش مکن, بر تو استغائه می برم 
نگاه کن به اشك‌های ما که پنهان شده است. که دیده می شود به وسیله‌ی 
(؟)... 

۰ بخشایشت را بر ما بگستر ما را بشوی و از <چیزهای> بد پاك 
گردان. 

اگر بایسته است که ما را به شمار آوری» پس آیا ما پیش از این... به (؟) 
os‏ 

AS فوران می‎ of آلودگی گوشت. که به هر زمان از‎ as 

برادران من (؟). آه» ای داور؛ بگذار هريك بیایند و 

مردی که از خطا رنج برده است (متحمل خطا شده است) - ul‏ حفاظت 
از داور. 

بگذار او بدین کار بشتابد: 

EE‏ ان که خیم ری چم ای 

او که آزکامگی (شهوت) سپیدی جامه‌هایش را چ ر کین کرده است 

او که سنگدلی (بی‌عاطفگی) 

شیرینی قلبش را ربوده است: 


۳۷ 


او که نابخردیش او را به ريشخند گرفت و عقلش را در ربود: 

از که انش al‏ 

<و> به او زیان رساند : 

E‏ او 

al‏ داور نشسته است. او نام کسی را فرا می خواند 

که بر او خطا رفته است. 

هیج hub‏ و له از داد ری خویش برمی گردد. 
EE‏ گند و دست به رنه زر وه 
او کسی را به شمار نمی آورد که به سوی‌او آید و بر او استغائه برد. 
اما آن مرد دو اندیشه"" - او را نمی بخشد. 

بگذار از خویشتن غافل نباشیم و در قلب‌هایمان قصور نورزیم 

با تقصیر <ات> خود. 

آه, پزشك بزرگ آمده است: او می داند چگونه همه‌ی مردم را شفا بخشد 
جعبه‌ی دارويش را گسترده است و <چنین> فراخوانده است: 

«هر که بخواهد , درمان خواهد (e‏ 

بنگر به فزونی درمان‌های او : 

He Gun 

از او که بیمار است برنمی 8 

او را که زخمی در وجودش هست» به ریشخند نمی گیرد . 

او در کارش توانگر است: 

دهانش نیز پر از واژگان شیرین است. 

او می داند چگونه یك زخم D b‏ <و> چگونه مرهم سرد بر آن نهد 
PET‏ کد 

در يك روز Elo lei‏ می xS‏ (می‌سوزاند) و تسکین می دهد (E)‏ 
بنگر. مهربانی عاشقانه‌اش باعث گردید 


۳۹۸ 
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که هريك از ما بیماری‌اش را آشکار کند. 

بگذار بیماری خود را از او پنهان نکنیم 

و سرطان را در اندام‌های خود مهلیم. 

تا تصویر نیرومند و نیکوی رانسان نو» را نابود AS‏ 
او بادزهری است که مناسب هر بیماری است. 
بیست و دو ترکیب در بادزهر اوست: 

انجیل بز TAS‏ او. اخبار نیکوی همه‌ی Mi‏ <است> 
که از نوراند. 

آبدان او نیان <زند VUE‏ ۰۳ گنجینه‌ی زندگانی است. 
در آن آب گرم هست: 

اند کی سرد اب نیز با ان درامیخته است. 

اسفنج نرم او که کبود شدگی‌ها را باك می aS‏ 
alos‏ 

چاقویش برای بریدن کتاب رازان (اسرار) 

<و> تنظیف های Je‏ او NEVIS CLS‏ است. 
۰ هر درمان او 

طومار نامه‌های او است. 

......... داغ (؟). دو مزمور. گریان (؟) 


باشد aS‏ او ما را دارویی دهد که... درمان بخش <درد> ما باشد. 


بخشایش گناهان ماء 


باشد که آن را بر همه‌ی ما ببخشاید. 
باشد که او گناهان ما. زخمگاه‌های دا غ کرده بر روحمان را پاك گرداند 
هر سال روزی هست: بگذار فراموش نکنیم, تا آن که بگذرد 
ما باشندگان مقدس او هستیم )8( کسانی که خروشخوانی کنند و کسانی 
همه‌ی آنان. 
او که مزموری را به آواز می خواند همانند آن‌هایی است که 
تاج گل همی بافند 
آنان که پس از او پاسخ دهند همانند کسانی‌اند که گل سرخ در 
دست‌های او همی نهند . 
پیروزی بر داور راستی و <جشن> شکوهمند یمای او. 
باشد که او آن را نیز به همه‌ی cle‏ گزیدگان و 
Na‏ (تبرشابان) بیخشد: 
شکوه و افتخار بر آن‌ها که در این روز مبهم جشن همی گیرند 
پیروزی بر روح بان shale?‏ کسوس 
el‏ ا 3 
نیز بر روح مریم. 
KO‏ 


۳۷۰ 


یادداشت‌ها 


(در اين یادداشت‌ها. BR.‏ نشانه‌ی «Boyce, A Reader...‏ و 
Asmussen, Manichaean Literature. New york ¿salí A.M.L.‏ 


(ar) (59 Rii 33 f: Salemann, Manichaica iii 9-14‏ .1 
هنینگ در Verbum.‏ قرائت چندین واژه را اصلاح کرده است. در این 
قطعه. يك t»‏ يا احتمالا «مهر ایزد» از عیسی درباره‌ی آمدن دوباره‌اش 
می‌پرسد و بیشگویی او را در مورد آن دوره و «نشانه‌ها» ی ظهور آن 
می شنود . این نیایش به پارسی میانه است و دارای چند واژه‌ی بهلوانی 
نیز می باشد . (B.R.101)‏ 
۲- به معنی «دوست» و لقب عیسی است. 
-Y‏ «گرامی‌ترین پسر» اشاره به عیسی» همجون فرزند خدا است. 
هنینگ در ve Verbum‏ ۵ آورده است که Weystys‏ اشتباه کاتب است 
به جای واژه‌ی tweysiws‏ زیرا w‏ وا که ی میانجی است که میان فعل ماضی 
و يك ضمير متصل آمده است. عبارت y‏ 6-35» از قاعده‌ای بیروی 
می کند که فرضی دو ضمیر متصل به کار می‌رود. عامل یا نایب فاعل 
نخست می Al,‏ . (رك. قطعه‌ی .(B.R.102) (m3‏ 
=F‏ باز اشاره به عیسی است که سرشار از خشم راستین گردید. 


WA 


.(B.R.102) 

wihädän) wyh'd'n -۵‏ واژه‌ی بارسی میانه و معنی‌اش ناشناخته است. 
(as) (M 173 R + M 94 R: Boyce, «Some Parthian‏ .6 
Abecedarian Hymns,» BSOAS XIV 3, 1952, 438-40.‏ 
بیت های آخر (از حرف «ن» تا «ت») یك نیایش است که بیت‌هایش با 
نقطه‌هایی به پنج سطر کوتاه بخش گردیده استف. موضوع آن PALE‏ 

تاریکی و بیروزی نور است. (B.R.102)‏ 

۷- فاعل ol‏ در بیت پیشین است که بهشت نو و بهشت جاودانی است و 
اکنون به هم پیوسته‌اند (رك. یادداشت 207 در (BR.‏ 

۸- در متن bwynd‏ (شوند, بوند) آمده است. 

.)M 40: HR. 48, Mai, 11) —4‏ نوشته‌های hl‏ مانی شامل دو قطعه 
شعر بلند یا زبور است. شعر حاضر از زبور است که در نسخه‌ی پهلوانی 
«ستایش بز ر گان «(Wuzurgän Afriwan)‏ خوانده شده است. ۰ ۰ 8.891 
ceo suben abel DAP‏ دای ات sua‏ 
نمی‌ شود بلکه از او به گونه‌ی سوم شخص مفرد سخن می گوید. 
B.R.91‏ 

(M538+M75: W.-L. ii 548 with 581-2. and HR. ii 25, Mai, 15)‏ .11 
این دو دستنوشته در بردارنده‌ی اشعاری از زبوز دیگر مانی است که در 
بهلوانی «ستابش «(QSüdagän Afriwan) su‏ نامیده می شود. 
بندهای ۱ تا Y‏ از ۰۸538 Y‏ و ۵ از M75‏ است. هنوز دانسته نیست که 
کدام بند مقدم بر دیگری است. 8.۴.91 

۲- آن‌هایی که پدر بزرگی را ستایش می کنند . از جهان روشنی» یعنی 
EE AA oi‏ یك Los A‏ می ده 
EE‏ 

۳- متن: padräsäm‏ = بيراييم پیراسته eS‏ از pati-raz-‏ ستاك 


۳۷ 


ماضی: ۰۳۵0۳55۱ ريشه در فارسی باسمتان radd‏ است. 
T‏ 1533359 ها xil (palsy A de‏ 
کرده‌اند که «دوازده بزرگی» نیز خوانده می‌شود (متن «ah‏ بند (V‏ که سه 
به سه در ply‏ هريك از چهره‌های او می‌ایستند. 96 BR.‏ 
۵- دکتر زوندرمان می گوید که واژه‌های 16 8 aS)‏ مسلماً کاتب به 
اشتباه آن‌ها را حذف کرده است) روی سطر به رنگ سرخ نوشته شده 
است؛ فرائت *pyd‏ به جای *pydr‏ نیز امکان‌بذیر است. 8.۸.96 
KE AE‏ و 6 در این alam‏ به احتمال ادات موصولی‌اند . 8.۸.96 . 
.)M 730: W.L. ii 553-54) -۷‏ این قطعه شامل نیایش‌هایی است که 
در دو ستون نوشته شده است. تنها دو ستون Vii)‏ و (Qi‏ را که بهتر از 
à à,‏ محفوظ مانده در این‌جا می آوریم. .8.۴: متن ah‏ نیز رك. A.M.L.‏ 
.117-118 
AN -۸‏ بزرگی دوازده دیهیم شاهانه را بر سر گذاشته است که احتمالا 
به منزله‌ی ۱۲ هزاره‌ی هستی جهان است. 
MA‏ متن: DW‏ مری بویس of‏ را «حامی و پیرو» و با تردید «همراه و 
ملتزم» معنی کرده است. رك. ‘Boyce, Word List..., p.69‏ اما آسموسن 
آن را رردیف و سلسله» گردانده است. رك: 

A.M.L.117 
در متن ویراسته‌ی مری بویس نیامده است. ما آن را‎ Y و‎ Y بندهای‎ -۰ 
NVA از روی ترجمه‌ی آسموسن افزوده‌ايم. رك. همان. ص‎ 
NY تحت اللفظ به معنی «بغ ترین‎ .bg»n bgyysiwm متن:‎ YA 
ایزدی ترین ایزدان».‎ 
بیت ظاهراً‎ Ae این‎ (MS 262 «T II D 66»: W.-Lii 549) (ap) -YY 
از نیایشی به افتخار همه‌ی ایزدان است. پدر بزرگی در ایی جا مورد‎ 
BRI خطاب قرار نگرفته, بلکه تکریم شده است.‎ 


WAR 


۳- متن: «دهند ستایش». 
(ak) (M 94 ۷ + M 173 V) -۴‏ با دو قطعه‌ی کوجك: 
Boyce, «Some Parthian Abcccdarian Hymns», BSOAS XIV 3,‏ 
.438-40 ,1952 
این متن شامل نخستین بخش از يك نیایش ابجدی است (هر بیتش با 
یکی از حروف ابجد آغاز می‌شود) که به گونه‌ی بیت‌های سه سطری 
است» هر سطر با نقطه گذاری مشخص گردیده است. بیت coul‏ 
مطابق قالب الفبایی نیست؛ بقیه هريك با یکی از حروف ابجد از الف تا 
ز آغاز می گردد. 8.۸.94 . 
۵- ف. و. ك. مولر bol‏ با مکاشفات. فصل ۲۲. آیه ۱۳ سنجیده است. 
(B.R.94) HR.ii 8 n.1‏ 
:pad hämaxwand -YF‏ به اتفاق Wi‏ متفق‌القول» clan‏ رفيق. رك: 
.Boyce, Word-List... p. 44‏ 
۷- قرائت و ترجمه‌ی cpl‏ عبارت مورد تردید است: 
*barend Cihrag Cö-män az dür ۰‏ .. 
STA‏ لقب دیو ار است. 
TA‏ لقب اهریمن است. 
(aka) M 6232 R (T I D 178): H. H. Schaeder in R.‏ .30 
Reitzenstein and H. H. Schaeder, Studien zum antiken‏ 
synkretismus aus Iran und Greichen land (Leipzig - Berlin‏ 
(as text a), H., «A Pahlavi Pocm», BSOAS Xiii 3,‏ 290 ,)1926 
.645 ,1950 
(با آوا نوشت, تقطیع شعری و اصلاحاتی در قرائت واژگان). شعر pole‏ 
بیت‌های پایانی (از ع تا ت) يك ols‏ ابجدی است که بهشت و 
فراخواندن پدر بز رگی را توصیف می گند . 
بیت پایانی که با «ن» آغاز می گردد و بخش پایانی آن, تقدیس مانی. 


AZ: 


زاکو و همه‌ی جامعه‌ی مانویان است. زاکو یکی از نخستین شاگردان 
مانی است و در حدود ۳۰۰ م. می‌زیسته است. .B.R.95,139‏ 
Lidl vo‏ 
Herod‏ .33 
in irons (?)‏ .34 
۵- منظوز فرزندان دینی است. چون بنابر آموزه‌ی مانوی as‏ 
حق ازدواج le‏ با زنان و ازدیاد نسل نداشتند. 
:Sisinnios A‏ جانشین مانی است و تا oe],‏ لحظات زندگی مانی 
همراه وی بوده است. ply‏ يك متن مانوی به زبان پهلوانی )5569 «(M‏ 
محتملا کتاب‌های‌مانی. جامه و دست بریده‌اش به عنوان یادگار 
به سی سینیوس بخشیده شد . رك. 
B.R. P. 3, 48‏ 
the double-minded man -YY‏ احتمالا معتقد به آیین دو Le‏ ثلوی را 
a‏ 
EA‏ انجیل مانی اونگگلیون (Ewangelyön)‏ نام دارد . 
۹- در متن Thesaurus‏ به معنی گنج یا کنز آمده است» ولی در اصل نام 
کتاب مانی است به نام » (LIONS‏ يا به بارسی niyäni «shh‏ 
Zindagän‏ (گنج زندگان). ۱ 
Pragmatcia -۰‏ نام کتابی است احتمالا از مانی. 
Catechumens —¥ \‏ در آیین مسیح ته LAS‏ کید JS‏ 
آموزه‌های دینی‌اند در مانویت «نیوشایان» نامیده می‌شوند. 
6 .42 
Apa Polydoxus‏ .43 
Apa Pshai‏ ,44 
Panai‏ .45 


WC 


46. Jmnoute 


47. Theona 


TVA 


منابع تازه درباره‌ی 
gal‏ گنوسی و مانوی 


تازه‌ترین منابع درباره‌ی آیین گنوسی و مانوی» اعم از کتاب یا مقاله را 
میشل تاردیو ! در کتاب «پژوهش‌های مانوی. کتاب‌شناسی انتقادی از 
۷ تا MAAF‏ گرد آورده و جکیده‌ی انتقادی هريك از این UT‏ را 
فراهم آورده است. این اثر در مجلد مستقل شماره salou Y‏ جکیده‌های 
ایران‌شناسی (Abstraca Iranica)‏ به جاپ رسیده است. 

نمایه‌های پایان کتاب را مادلن اسکوپلو " تنظیم نموده گه شامل فهرست 
الفبایی نوبسند گان, نام‌های خاص, نام‌های Ae‏ ا نام اشخاص, نام 
در اين‌جا تنها به معرفی تازه‌ترین کتاب‌هایی که درباره‌ی آیین گنوسی و 
پژوهندگان را به اصل کتابنامه‌ی یاد شده جلب می کنیم. م. 
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۱۳۴ T 


۱۰۳ AY ۰٩۲ گینزا‎ 
تاتال‎ 


لائوتسو ۱۶۴ 

لانوفا 44 

۳۴ ۲۴ ١۲۰ لوگوس‎ 

لیکویولیسی. الکساندر ۰۱۲۴ ۱۷۴ 


‚oo 


Ava LL 

مادر ارداوان ۲۵۷ 

مارزاکو / زکو ۲۷۵۰۲۶۱ 
مارمانی ۲۶۱ 

۹٩ ماسیکتا‎ 

مالف ۲۴ 

۱۰۲ ۰۹۱ ما کوك, رودلف‎ 
۰۱۸۹ ۰۱۷۴ ANY ANN ۰۱۰۹۰۱۰۷ ۰۱۰۵۰۳۹ ۰۳۷ مانی‎ 
۲۷۴ YN ۷ ۵ 
D. Oe 

مانیکائیوس ۱۹۸ 


متاترون ۲۴ 

Y. MA مثل انسان‎ 

د ۱۳۴ 

۱۷۴ ۰۱۶۳۰۱۰۹۰۸۰ ۰۵۹ ۰۴۰ ۰۳۲ EN, TD مرفیون‎ 
۵۰۰۲۹۰۲۴ مغاریان‎ 

مفتسله ۰۳۷ ۰۱۰۹۰۱۰۸۱۹۱ ۱۳۷۰۱۳۶ 
مکاتیب ۰۱۱۲ ۲۰۶ 

٩۱ مندا‎ 

٩۲ AN ۰۳۰ مندایی‎ 

۹۶ ass مندای‎ 

YA مندابیان‎ 

مواعظ ۰۱۷۹۰۱۲۳ ۰۲۰۷ ۲۳۰ 

مولر. اف. و. لك. ۰۲۲۳ ۰۲۲۶ ۲۷۴ 
مومونی ۱۰۸ 

۱۳۶۰۱۱۲ allé 

مهرایزد ۰۱۳۴ ۲۷۱ 

مهرنامه ۲۰۷ 


۱۴۲ مهستگان‎ 
oaa 


٩۴ NA ۰۴۳ ۰۳۵ ۰۳۰ LY ۷ نجم حمادی‎ 
۱۹۷ AEN ۰۱۱۰۰۳۸ نرجمیگ‎ 

نریسه ايزد ۱۳۴ 

نمرائیل ۱۳۴ 

نوح‌زادگ ۲۲۶ 


۱۶۵ ۰۱۴۳ ۰۳٩ ۰۳۸ نیوشایان‎ 
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والرین ۱۱۳ 

KIEL N 
۱۳۴ وهومنه‎ 

ویدنگرن ۰۴۳۰۱۷ ۰۱۴۳ ۱۷۸۰۱۷۶ 
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OY EE هراکلیون‎ 

هرمزدبغ (انسان نخستین) ۰۲۱ ۰۳۹ ATT‏ ۲۵۷ 
هرمس M‏ 

هرمس تریس مگیستوس ۱۴ 

هلنی گری WV‏ 

هنینگ DE ۰۲۱۱ ۰۲۰۹ .۱۸0 AD‏ ۲۷۱ 
هوید گمان ۲۳۳ 

٩۶ Ja 

هیپولوتوس ۰۱۴ ۷۹ 


soo 
۲۴ SL 


elds 
۹۸A 1۳ تعمیر دهنده‎ o 


ive 

٩۶ پوشامین‎ 

یوناس, هانس ۴۳ 

۶۶ NT LTO (دستنوشته‌ها)‎ e 
۲۳ AF یهوه‎ 


